
 
 
 
 

 انعكاس اوضاع اجتماعي
 

 *اللهدر آثار رشيدالدين فضل
 

 يغلامحسين يوسف
 

رسر  االرت بُّع رر در  نر   ُّراة ع ر   آنچه در اينجا به عرض  ي  

الُّواريخ، و يكابعات رشي ي. يعن  يجلّ ات يُّع د جاير الله استرشي ال ين فضت

   بيشرُّضاوضاع اجُّ اع به ععارت ديگض آثاري يورد يطالعه قضار گضفُّه  ه در آنها

 .و بهُّض ينعكس ش ه است

ه آنچه بدر يق يه باي  دو نكُّة ديگض را نيز يادآور شود: نخست آن  ه بن ه 

ام و وارد اين بحث نخواهم شر  در  ُّابهاي رشي ال ين يذ ور است بوجه داشُّه

هاي  ه  ه قس ُّهاي  به قلم اوست يا وي در آثرار ورود برا  ره ار  ات نوشرُّه

يجرا   ان اقُّعاس يا بقلي   ضده است. نكُّة دوم آن  ه ب يه  است در ايرنپيشيني

نحوي  ه در آثرار رشري ال ين بوان ه ة يوضوعات اجُّ اع  را ر بهيخُّصض ن  

وار عضضه وواه  ش  بخصوص هاي  فهضستين رج است ر بيان  ضد بلكه ن ونه

  ه بحث در باريخ دور  يغو  يورد نظض نيست.

                                                           

 .435با  330وم، لص س* يجلة دانشك   ادبيات يشه ، ش ار  

يجلس عل   و بحقيق  دربار  »اين يقاله لورت يشضوح سخنضان  نويسن   اين سطور است در  

انشگاه نشگاه بهضان، و دبا ه كاري وتارت علوم و آيوتش عال ، دا «الله ه  ان رشي ال ين فضت

 «.1348آبان  16ر12بعضيز، بهضان، بعضيز 
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ايرن الله ات  ن  نظض اه يت دارد: يكر  آن  ره  ال ين فضتهاي رشينوشُّه

بره  (1) ُّابها ات  س  است  ه ساليان درات در دسرُّگاه اكويرت ايلخانران يغرو 

 عنوان طعيب واص و وتيض يقاي  يهم داشُّه و ديضي به سضانگشرت بر بيض ايرور

ديگرض   ضده و ينشأ اق ايات بسيار ش ه است. اتطضفر ي لكُّ  پهناور را اداره ي 

آثار رشي ال ين بخصوص اتلحاظ يطالعة باريخ ايرضان در عصرض يغرو  يكر  ات 

ان بض ايض ينابر يهم و گاه ينحصض به فضد است. اگض به ياد آوريم  ه اسُّيلاي يغو 

ا  در ه ة شؤون تن گان  يضدم اين سضتيين اتنظض اكويت، قوانين ي ن  با  ه

يّات اُّ  تبان و آداة و رسوم و ولقو ساتيان اداري، اوضاع اجُّ اع ، يذهع ، 

الله ر  ره برا هاي بسيار پ ي  آورد آنگاه ارتش  ُّابهاي رشي ال ين فضتدگضگون 

 شود.شكار ي آده  ر بيشُّض ا  تيادي اين عصض را ن ايش ي 

اي ات اسناد باريخ  اسرت غيض ات ايكانات رشي ي ر  ه به ينزلة يج وعههب

الله الُّواريخ سض و  ار داريم. رشي ال ين فضتجاير ر يا با  ُّاة يفصت و پضيطلب

نخست به دسُّور و بشويق غاتان به نوشُّن براريخ اقروام برض  و يغرو  ه رت 

ايُّو، گ اشت. اين  ُّاة     بع  ات يضگ غاتان به پايان رسي  و به فضيران اولجر

خ براريالله را يأيور  رضد باريخ غاتان  نام گضفت. آنگه اولجايُّو، رشي ال ين فضت

ا  ان  بنويس  و ب ين طضيق در سر لية يلل  را  ه يغولان با آنان سض و  ار داشُّه

 .(3)م به فارس  فضاهم آي اولين باريخ عال (2). ق. به قو   ار  يان ه 710

ابفاقات يساع ي نيز سعب ش  اين  ار يورد بوجه و ا ايت واقرر شرود. 

و سضگذشت بود والره آن  ره  يه ُّضين عايت، علاقة واص قوم يغو  به باريخ

شر ار در اين  ُّاة بيان ااوا  اين طايفه يوضوع الل  و يحرور ه رة وقراير به

عرادت يغرو  آن اسرت  ره »نويس : الله در اين باة ي آي . رشي ال ين فضتي 
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يك ات ايشران نعاشر   ره نسعت آباء و اج اد را نگاه دارن  ... و ات اين جهت هيچ

غيض ات يغو  ديگض اقوام را ايرن عرادت نيسرت الا ن ان  و بهوود ساة ُّقعيله و ان

هرض سرخن  ره پادشراه بگوير  روت بره روت ». اُّ  رسم داشُّن   ره (4)«عضة را

رسي  تيرضا برض  (6)بان  به وتيضيِ جغُّاي. وقُّ  نيز يضدي وُّائ  ات گله(5)«بنويسن 

ه ب ايت دفُّضي بيضون آورد  »اوعار گذشُّگان بخصوص  نگيزوان واقف بود و 

 .(7)بود« قضايا و بواريخ گذشُّه  ه يطلوة بود روت به روت در آنجا ثعت  ضده

الله به بأليف  ُّاة وود پضداوت فصو  باريخ هنگاي   ه رشي ال ين فضت

يغو  در وزانه يوجود بود و نيز ات اقاويت پيضان روتگار و روايات شفاه  يعُّعرض 

د تيادي يعُّن  است بض بايگان  قروم . ب ين بضبيب باريخ او با ا و(8)سود جست

يغو  و به ععارب  ديگض باريخ رس   آنان و نيز بض روايات اشخال  وعيض و آگاه 

وان و اييض پولاد  ينگ سانگ، سفيض وان اعظم در دربار ايلخان، بخصوص غاتان

تن   ه شاي  ينعر اطلاعات و ديگضان، دريورد باريخ اروپا نيز  ار  يان ا س ي 

باش  ر  ه در يق ية  ُّاة ات او به عنوان پادشاه پيزا  (9)ل ين، ايولوس داپيزارشي ا

دان   ه ياد ش ه و به دوسُّ  وي با سلاطين يغو  اشاره  ضده است ر و بعي  ن  

ه ين شخص و يرا  سران  نظيرض او يوجعرات اسرُّفاد  رشري ال ين را ات براريخ 

. رشري ال ين در (11)رده باشرن و يآوذ ديگض فرضاهم آو (10)ياربينوس اوپا وينسس

بضد  ه در بنظيم قس ُّهاي يخُّلف باريخ الُّواريخ ات اشخال  نام ي يق ية جاير

ان  نظيض لينا   و يكسون دريرورد براريخ  رين و ع وي  با وي ه كاري داشُّه

دانايان و اك اي وُّاي و هن  و اويغرور و »تاه ِ  ش يضي در باة باريخ هن  و 

 ره يرلاتم دسرُّگاه « ام و اعيان ... و ه ة الناف طوايف يضدمقعچاق و ديگض اقو

علاوه  ُّابهاي باريخ  فارس  و عضب  نيز يورد اسُّفاد  او و . به(12)ان ايلخان بوده
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ه كارانش بوده  ه بسا قس ُّهاي  ات آنها انُّخاة و با ان   بفييرضي در ععرارت 

 ش ه است.نقت ي 

غول  ر  ره دراقيقرت ي الرك اين يق يات و وسائت را وجود اكويت ي

 هم پيوسُّه بود ر فرضاهم آورد.آسياي يض زي و آسياي شضق  و غضب  و اروپا را به

يك ات ادوار براريخ ِ گذشرُّه، اُّر  در در هيچ»نويس :  ار  يان در اين باة ي 

اريخ دوران ايپضاطوري روم، شضايظ و اوضاع بضاي بأليف و بصنيف  ُّب دربار  ب

ت يغو  بره دسر (13)ين قضن بع  ات بأسيس ايپضاطوري اوراسيائ عالم يانن  نخسُّ

  ام ات ي الك اين ايپضاطوري عظيم ايرن  رار  نگيزوان يساع  نعوده و در هيچ

ت جان  بق ر ايضان ايكان يوفقيت ن اشُّه است. فُّواات يغو  با اينكه باعث بلفا

ر برض ديثعُّر  نيرز  عظيم و نابودي بسياري ات آثار گضانعهاي فضهنگ  گضدي  نُّراي 

بضين و سودين بضين نُّاي  آن اين بود  ه افق دي  بشرض برا داشت و يك  ات يثعت

. به ه رين سرعب (14)«يانن  بود وسعت يافتسابقه و ب اي  ه با آن تيان ب نقطه

ر يُّك  بض اسناد يعُّعض و د»ش ضد است  ه  ار  يان باريخ رشي ال ين را  ُّاب  ي 

. هضق ر ااُّياط به ورضج دهريم (15)«اي لحيح و يُّين. با شيوهنظيض ..نوع وود ب 

هاي يخُّلرف تنر گان  باي  بگوييم اين  ُّاة لااقت در باة باريخ يغو  در تيينه

نظيض است اگض ه در بضو  ابواة ديگض نيرز برضاي اجُّ اع  يأوذي گضانعها و  م

ضين ان را بهُّرآن اه يت واص قائلن  و اتج له قس ت يضبوط به فاط يان و نزاري

 . (16)ان   ه به تبان فارس  دربار  اس اعيليان نوشُّه ش ه است ُّاب  ش ضده

الله وود به وظيفة وطيضي  ه در بأليف اين  ُّاة بض عه ه رشي ال ين فضت

نويس   ه  گونه روايات و اوعار باريخ  در گضفُّه آگاه بوده است. در يق يه ي 

بع يت و تيرادت و نقصران و ات يعُّقر ات نقت و ععارت  ضدن دسُّخوش بغييض و 
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به بجضبره و »گوي : رسان   ه ي شود. اُّ  ااُّياط را به جاي  ي راويان يُّأثض ي 

اي  ه ديضوت واقر ش  اگض لااب واقعه يحسوس يعلوم و يحقق است  ه قضيه

ايضوت بقضيض بات  ن  ... در هض يجلس   ه بات گوير  در ععرارت و الفراظ بغييرض و 

 ه بضس  به آن  ه  س  بخواه  باريخ اقوام و يلت گذشرُّه را  «واقر شود بع يل 

هذا يعُّق  است  ه اين دشواري و ااُّ ا  اعُّرضا  يرضدم نعاير  به قلم آورد. ير

قصص و اوعار و ااوا  عالم يُّضو  يان  و ع وم ولق ات فواي  »يوجب شود  ه 

اوعار هض قروم و هرض  شون  بلكه وظيفة يورخ آن باش   ه اكايات و« آن يحضوم

طايفه به يوجع   ه ايشان در  ُّب وويش آورده باشرن  و برض آن روايرت بقضيرض 

 نن  ات  ُّب يشهور يُّ او  آن قروم و ات قرو  يشراهيض و يعُّعرضاي ايشران نقرت 

 رون ايرن »دهر : آنگاه روش  ار وود را  نرين شرضح ي «. نويس  ن  و ي ي 

يخ يأيور ش  هضآنچه در  ُّبِ يشهور هرض الُّوارضعيف به بأليف اين  ُّاة جاير

اي يسطور يافت و آنچه نزد هض قوي  به نقت يُّوابض شهضت داشت و آنچره طايفه

اي بضاسب يعُّق ِ وود بقضيض  ضدن  هرم برض آن دانايان و اك اي يعُّعضِ هض طايفه

 ه بره سرعب قصرور فهرم و است بغييض و بصضف در قلم آورد و ي كن ينوا  ب 

هذا دلخواه بود  ه در بنقيح بعض  ات آن ج له فوت ش ه باش  و ير اع ا ِ راوي

اكايات اجُّهرادي هض ره ب رايُّض رود لريكن در آن براة تيرادت سرع  ييسرض 

  .(17)«نش 

اي است گضانعها ات روايرات و اوعرار  ره بنابضاين آثار رشي ال ين يج وعه

عرات فرضاوان هض ن  يحُّاج بضرس  و بطعيق اسناد و ارتياب  اسرت اه يرت اطلا

 يذ ور در آنها به جاي وود يحفوظ است.

افزاير  انعكراس الله ي ايا نكُّة ديگضي  ه بض قي ت آثار رشي ال ين فضرت
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بنها هاي رشي ال ين نههاي يخُّلف  ات تن گان  جايعه در آنهاست. در نوشُّهجلوه

اعضاي  ات وقاير ايات، ااوا ، افكار و رفُّار ايلخانان، دسُّگاه اكويت ايشان و

هيأت اا  ه سخن رفُّه بلكره وضرر يرضدم، يشركلات تنر گان  آنران، يسرائت 

اقُّصادي، طضت يعيشت، ايور بجاري و  شاورتي، اوضاع يذهع ، سراتيان اداري 

و طضت سلو  ع ا  دولت با رعايا، ااوا  طعقرات يخُّلرف اجُّ راع، و بسرياري 

بن ه، يه ُّرضين و نكات ديگض با   ا  روشن  نقش ش ه است. اين لفت، به نظض 

هاي او ارج ن بضين وصيصة آثار رشي ال ين است بخصوص  ه در ولا  نوشُّه

بوان اا  و روت يلت ايضان را در عصض يغو  به  شم د  دي  و نالة آنان را ات ي 

 پسِ ديوار قضون به گوش جان شني .

* 
 

 شناسايي مغول

الله االرت ت ره ات يطالعرة آثرار رشري ال ين فضر اييك  ات فواي  ع ر ه

ن  با ه ه آداة و يعُّق ابشران. است  نان  ه بودهاشود شناساي  طايفة يغو  ي 

 نظيض است. اين شناساي  ات آن ُّابهاي رشي ال ين ات اين ايث در تبان فارس   م

ضدم يبابت يهم است  ه قوم يغو  ي ب  درات بض ايضان اكويت داشُّه و تن گان  

 ان .و رسوم وود اداره  ضدهاين سضتيين را يطابق عقاي  

فضاوان  در باة اقوام ابضا  و يغو ، الُّواريخ اطلاعات سودين  و در جاير

يحت تن گان ، عادات و آداة، يثَلها، سلسلة نسب، طضت يعيشت، شريو  بضبيرت، 

سپاهيگضي، سوانح ايات، و ه ة يظاهض تن گيشان ين رج است. اگض ه بضو  ات 

و گراه در وجره بسر ية طوايرف ن رودار  (18)ييز اسرتآاين روايات گراه افسرانه

ووانيم  ه يغو  نام يك طايفه ات ابرضا  . در اين قس ت ي (19)اي عاييانهاللغهفقه
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بوده بع  ديگضان به واسطة ق رت يافُّن  نگيز و اولاد او ات باة بفراوض ورود را 

يز بحرث ات . به ه ين سعب ن(20)ان  و اين  ل ه اسم جنس ش ه استيغو  نايي ه

الُّواريخ به اربعاط ايشان برا  نگيرز و طايفرة او ينُّهر  ه ة اين طوايف در جاير

 اي است بضاي يعضف  وان ان وي.شود و يق يهي 

انر  ده   ه ابرضا  و يغرو  يضدير  بودهه ة يطالب اين فصو  نشان ي 

 گان  دور، يقضرات و آدابشان نيرز ات يرك تنرواش  و ات ب  ن بهابُّ اي  و ني ه

پسضان اوغروت و  (21) غاهاي ن  يانن  لورت ببيابان  و لحضاگضدي اكايت ي 

جانوران و ان ايهاي گوشت  ه به هضيرك ات ايشران يخصروص بروده  (22)اونقونِ

 .(23)است

نقرت » بأيين غذا و يضبر و آبشخور ه ف ع    تن گ  يغو  بوده اسرت.

بنگ  او را   قحط به وقرت دسرتقاآن، پ ر او در سا  نن   ه در تيان اوگُّايي 

ت . ع م يحر ودي(24)به ران  گوشت گاو به اييضي ات قوم جلايض ... فضووُّه است

يو اي  آنها در اتدواج با يحارم نيز ن وداري ديگض ات ه ين تن گان  ب وي است.

ايرن  بعر  ات وفرات  نگيزوران»وابون ات تنان  نگيز يورد علاقة فضاوان او بود 

ض او سُّ ه و ات ديگض ووابين دوسُّض داشُّه  نران  ره بر (25)اي قاآنوابون را اوگُّ

ان  و جغُّاي ر پسض دوم  نگيز ر نيز ايرن يو را ورابون را دوسرت بضدهرشك ي 

ت اُّاد  ره داشُّه و پيش ات آن  ه او را يعلوم ش   ه اوگُّاي قاآن سُّ ه، پيغام فضس

ه . اوگُّاي قاآن جرواة داد ا وابئن را به ين دهي  نان پ ر اين يويادران و ياري

فضسرُّادم. اگرض بره رسري ، بره برو ي  ه او را ين سُّ م. اگض پيش ات اين پيغام ي 

ديگضي رغعت است با ب هم. جغُّاي گفت  ه يطلوة ين او برود،  رون نيسرت 

 .(26)«وواهمديگضي را ن  
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نوع  ديگرض يعرضف بر اوت آنهاسرت اتج لره شركنعة غذاهاي يغول  بره

آذوقگر  ابرائ  ب  . در بنگر  و (27)انر پخُّهدر ييان آن  ضده ي گوسفن  را وون 

. (28)بخورنر « گوشرت آدير  و ب ايرت ايوانرات و علرف وشرك»ن اشُّن   ه 

را به   ه اسب ايغض و گاو بو ا و قوچ و سگِ نض»بزرگُّضين سوگن شان  نين بوده 

ه يرا شنو  رابفاق به ش شيض بزنن  و گوين : اي و اي، و اي آس ان و اي تيين: ب

ووريم، ... اگض يا به سخن وود نضسيم و عه  بشكنيم، ه چنرين  نين سوگن  ي 

ان  و ات برضاي سروگن  وورده. ونيز به وون سوگن  ي (29)«شويم  ه اين ايوانات

. عادت ايشران ايرن (30)ان فضسُّادهق ري وون در شاو   ضده به نزد ه  يگض ي 

سم به يوجب ياساق ق يم و ر»جاي  نگيز  بود  ه اوگُّاي قاآن پس ات جلوس به

ودنر  ايضا  ه يلاتم او ب (31)و آيين ايشان ر  هت دوُّض ووة ينظض ات نست واروق

 هاي گضان ايه به يضلعات و جواهض آراسُّه با اسرپان گزير هاوُّيار  ضد و با جايه

 .(32)«پيش روح او فضسُّادن 

ه  اي  بود. يثلاً برو ابُّ گونه نادرستطضت ي اوا و دريان يغو  نيز ات ه ين

. در بعضيز بضاي رفر عارضة رير  دو يوضرر ات وجرودِ غراتان را دا   ه 703سا  

. در بي اري (33)بوانست نشست ضدن  بخصوص شك ش را  نان  ه بض اسب ن  

و را بره اافسون ووان ه بودن  و رن  »اوگُّاي قاآن، قايان، يعن  جادوگضان يغو ، 

ا ، آن  اسره ر(43)ورانبودن .  رون برضادرش، بولوي« ُّهآة در  اسة  وبين شس

گفُّن  بولوي جان ورود نوشي  پس ات  ن  روت درگذشت و قاآن بهعود يافت، ي 

 .(35)را ف اي بضادر  ضد

دهر  وضافرات بارتبضين يوضوع   ه طضت بفكض ورام يغرو  را نشران ي 

عضفت داشرُّه، در آنهاست. ااوا  يلت ايضان با سوابق   ه در ب  ن و فضهنگ و ي
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ايام اسُّيلاي اين قوم قابت بأيت است. يغولها در وقت ضرضورت و اسُّيصرا  بره 

ش ن  و آن سنگ   ن  يُّنوع بود  ه يعُّق  بودن   ون يُّوست ي  (36)«ج اييش »

در آة نهن  و بشوين  دراا  اگض وود در قلب بابسُّان باش  باد و سرضيا »آنها را 

تدن   ه ها دست ي و گاه در جنگها به اين ايله«  و بضف و باران و ديه پ ي  آي

 .(73)دش ن يقهور شود

و يوسون يغولان  نان اسرت  (32)او  ياسا»نويس : الله ي رشي ال ين فضت

ه بر ه در بهار و بابسُّان به روت  س  در آة ننشين  و دست در جوي نشروي  و 

 م ايشانيفكن   ه به تعاوان  تر و نقضه آة بضن ارد و جاية شسُّه در لحضا بات ن

اين يعن  يوجب تيادب  رع  و لراعقه باشر  و ايشران ات آن عظريم هضاسران و 

يغرو   با اين ااوا  ب ا به اا   س   ه ات ايرن قاعر ه و وضافرة«. ضيزان باشن گ

آي نر . روتي قراآن برا جغُّراي بره شركار بودنر  و ي » ضد  نان  ره بخط  ي 

غايت  ضد. جغُّاي ر  ه در  ار ياسا برهست ي يسل ان  را دي ن  در آة نشسُّه غ

باريك گضفُّ  ر وواست  ه آن يسرل ان را بكشر . قراآن گفرت: بيگراه اسرت و 

 .(39)«آي  يايألو ، او را ايشب نگاه دارن  و فضدا او را پضسي ه به ياسا رساني ه

در نظض يغو  نيز يانن  هض قوم بر وي عروار  طعيعر  يرورد بفسريضهاي 

 ضدنر . گضفت و بضاسب آنها يسيض تنر گ  ورود را بعيرين ي ي گوناگون قضار 

شكسرت را ب ري  و سُّون را ب (40)يثلاً روتي  ه بن بادي وتي  و وي ة اريق بو ا

و اار ان دولت و ايضاي اضضت او آن ارا  را ات روي فرا  يق يرة توا  اقعرا  »

 . قروبيلاي(41)دانسُّن  و بكل  دست ات وي ب اشُّن  و ج لره ات او يُّفرضق شر ن 

ها  ضد رقصضي را  ه بضاي وود بنيان نهاده بود بضاثض وضاب   ه شع  دي   (42)قاآن

 .(43)و درل د بضآي   او  ديگض بساتد
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بوانسرت اي برود  ره يرضدي وُّرائ  ي ان يشهدر ييان  نين طايفة سست

ض اي اتج لره وتيرشود و عر هييضد و بع  ات  هت روت تن ه ي دعوي  ن   ه ي 

. يرا هنگراي  (44)وواسُّن يلاي قاآن ب و گضوي ن  و  ار   ار وود را ات او ي قوب

اترگانان و دواتده بن ات ايضا و وترا را به جضم رشوه گضفُّن ات ب (45) ه بي ور قاآن

الُّجرا  (46)ندلالان به تن ان افكن ه بود وابونان و يُّعلقان ايشان به يك  ات بخشيا

قراآن  بضآير ه برود. وي پريش بي رور (47)ُّار  ذوذؤابرهن ودن . ابفاقاً در آن روت س

دار  هت تن ان  را ولاص باي   ضد و بر ان فضسُّاد  ه بضاي پضسُّش سُّار  دنعاله

غايت يعُّقر  بخشريان و بره (49)ورانارغون». و نيرز (48)سعب ايشان رهاي  يافُّن 

جانب هنر  فضيود. ات طضيقة ايشان بود و ه واره آن طايفه را بضبيت و بقويت ي 

ان بخشي  آي  و دعوي ع ض دراتي  ضد. ات وي پضسي   ه به  ه طضيق ع ض بخشي

وران سرؤا   رضد  ره آن گضدد؟ گفت: به داروي  يخصوص. ارغونآنجا درات ي 

  دارو اينجا يافت شود؟ گفت: شود. اشارت فضيود برا آن را بضبيرب  نر . بخشر

هشرت يراه آن را بنراو  يعجون  ساوت  ه در آن گوگضد و تيعق برود و قرضة 

سضانجام بضاثض اين داروها پس «. اي بضآوردفضيود و در آوض به قلعة بعضيز  هلهي 

 .(50)ات  ن ي بي اري درگذشت

سيار بب يه  است  ه قوم يغو  به سحض و جادو اعُّقاد داشُّن  و ات آن نيز 

ن انرا  پوسرُّ  در ييراگونره برض پارهبضسي ن   نان  ه پي ا ش ن وط  ات ايني 

و  يوجب يعااثات بسيار ش  (51)يج ال ُلك يزدي وتيض، در روتگار اا   نكودار

ن را آبخشيان و قايان گفُّن  اين بعويذ را در آة آغشرُّه عصرار  »در يحا  ة او 

ار  ر]يج ال لك[ بياشاي  با شض جادوي  ب و عادي گضدد و يج ال لك را برض آن 

 .(52)«الزام  ضدن  او اباء ن ود
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ها و جنگها گراه بره دروُّر  يُّوسرت ايضاي يغو  در سخُّ آن  ه شكفت 

 ضدن   ه اگض پيرضوت شرون  آن درورت را تياربگراه ورويش ش ن  و نيت ي ي 

هاي يلررو ن تيعررا  ضدنرر  و آن را برره جايرره نررين ي  حسرراتن  و پررس ات فررُّ

ت ن بحر گونه آداة و وضافات وقُّ  به اقوام يُّ . پي است  ه اين(53)آراسُّن ي 

آورد؛ بخصوص  ه ياسا انگيزي بار ي ش   ه نُّاي  غماسُّيلاي يغو  بح يت ي 

. برضاي (54)ابهاي سرخت داشرتات آن يجاتالاجضا بود و بخل ف در نظض يغو  لاتم

 گذشُّه است. نم با دريابيم بض يضدم ايضان در آن تيان  ه ي يثا  روايُّ  نقت ي 

ديگرض ايوانرات را ر  ره  قوم يغو  رسرم داشرُّن   ره الرق گوسرفن  و

شركافُّن . روتي نة آنهرا را ي بضي ن  بلكه سينه و شراگوشُّشان يأ و  بود ر ن  

قوبيلاي قاآن به ج ع  ات باترگانان يسل ان ات سض لطف آش بعارف  رضد.  رون 

 ره »دانن  بضنجي  و دسُّور داد وورن  و آن را ات گوشت يضدار ي دي  ايشان ن  

اهت  ُّاة گوسپن  نكشرن  و بره رسرم يغرو  سرينه و پهلرو  بع  يسل انان ويِن

شرركافن  و هررض س  رره گوسررپن  بكشرر  او را ه چنرران بكشررن  و تن و بچرره و ب

بض اثض اين فضيان بضو  ات عيسويان و گضوهر  يرضدم «. ويان او به انفاق دهن وان

بر ان بهانره يرا  بسريار ات يرضدم »يفس  و سودجو به جان يسرل انان افُّادنر  و 

و غلايان آنان را نيز بره وعر   آتادي فضيفُّنر   ره برض يخر ويان ورود « ُّ ن بس

نهادن . عاقعت  ار به جاسوس   نن . اينان هم به ط ر بض وواجگان وود بهُّان ي 

 هار سا  فضتن ان وويش را سن ت نُّوانسرُّن   ،جاي  رسي   ه يسل انان ات بضس

يت وُّا نيز يهاجضت  ضدن   ضد و هفت سا  گوسفن  نكشُّن . ان   ان   ات ولا

اي  ره ا رابض و باترگانان يسل ان به اين ديار نياي ن  با پس ات  ن  سا  با رشوه

يسل انان به وتيض دادن  وي وضر ايشان را به قاآن عضضه داشت و آن فضيان لغرو 
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اي است  ه  گونه اجرضاي . اين وود ن ونه(55)ش  و اجاته يافُّن  گوسفن  بكشن 

 آورده است.ه تيانهاي اجُّ اع ِ بزرگ به بار ي رس   يغولان

ب يه  است يغولان يانن  ديگرض اقروام ابُّر اي  در اورلاق و رفُّرار ورود 

لورب  واشيانه بره شان را بهوشونُّ  فطضي داشُّن  و ب بخُّانه وواست و اراده

واسطة انر   الله بهآوردن . طوايف   ه به قو  رشي ال ين فضتيضالة اجضا دري 

پي اسرت  (56)تدن يحابا ي گوي  ات سض جهت يك يگض را به  ارد و ش شيض ب گفُّ

انگيز است؛  نگيز وقُّ  بض لشكض در يقام دش ن  انُّقايشان  ه وونين و واشت

بايجيوت  يضه ش  دسُّور داد هفُّاد ديگ بض آبش نهادن  و ج اعُّ  ات دش نان را 

ها و يجاتابهراي سرخُّ   ره بره .  يفض(57) ه گضفُّه بود در آن ديگها بجوشاني ن 

طعع  و برواش ايرن قروم پرضده گضفُّره ات وشرونتدسُّور يغرولان لرورت ي 

وان، پسض  نگيز، پس ات پيضوتي بض قوم وُّا، بره سرعب آن دارد. يثلاً بولويبضي 

با با ج ع  وُّائيان  ه گضفُّره » ه ايشان يغولها را اسُّهزاء  ضده بودن ، فضيان داد 

. ات اين قعيت است يجاتابهراي  ياننر  (58)«به بق يم رساني ن  بودن  ع ت قوم لوط

، نجاست (59)سنگ در دهانِ يحكويان  وفُّن، يا اعضاي  س  را به لگ  نضم  ضدن

، و گوشرت يلرك  ايرت را در (60)در دهانِ وتيض نادرسُّكار  ضدن و او را  شرُّن

. ه رين (61)ودبضي ن و در دهانش نهادن با هرلا  شر هولاگوييافارقين به دسُّور 

فضيرود برا »هولاگو دريورد يلك لالح پادشاه يولت ر  ه نافضيان   ضده برود ر 

ظاهضش در دنعه گضفُّن  و به ن   و ريس ان اسُّوار بعسُّن  و به آفُّراة بابسرُّان  

اي گضم ش  و آن شوربخت را به ووردن گضفت با در ان اوُّن  با دنعه بع  ات هفُّه

شريضين بر اد و پسرض سره سرالة او را بره يولرت آن بلا، به ي ت يك ياه جران 

فضسُّادن  با او را به  نار دجله دو نيم  ضدن  و بن او را جهت اعُّعار ات دو جانب 
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دادنر  . اُّ  تنان يغو  نيز فضيانِ سض بضير ن ي (62)بياويخُّن  با بپوسي  و بضيزي 

دوي ورود،  نان  ه در روتگار ارغون، اولجاي وابون دريورد اييض تنگ ، اييض ار

 .(63) نين دسُّوري داد و اجضا ش 

 ضدن . نظض ن  بوتي و  يفض دادن ات يضدگان نيز لضفيغولان در يقام  ينه

 ضي را روقُّ  قوبيلاي قاآن، پس ات قُّت اييضاا   فنا ُّ  وتيض دانست  ه او جواه

ات »ا تيض رو ه باترگانان بضاي قاآن آورده بودن  ر وود پنهان داشُّه است فضيود با 

ر گور بيضون آوردن  و ريس ان در پاي او بسرُّه برض سرض  هارسروي براتار برض دا

ران ن  و اينچووابون او را نيز بكشرُّن  و  هرت ها بض سض او ي  شي ن  و گضدونه

  ه داشت بخش  ضدن  و ايوا  و اسرعاة او را (64)وابون ديگض و  هارل  ق اي

ت ييضاسين را بزدن  برا پوسرت براجهت وزانه بضداشُّن  و پسضانش اييضاسن و ا

 .(65)« ضدن  و ديگض اطفا  و فضتن ان ديگض او را بعخشي ن 

الله ينر رج اسرت. ه ة اين يطالب در باة يغو  در آثار رشي ال ين فضرت

ان يسائت باريخ  و اجُّ اع  را با اين قوم ر  ه  ون سيل  وضوشر وي پژوهن  

بروان دريافرت بسرل ط  ن . آنگاه ي ي  ان  ر آشنابسياري ات ي الك را درنوردي ه

ه وجرود يغو  بض سضتيينها و بلاد يُّ  نِ آن روتگار اتج له ايضان  ه وضع  را ب

 آورده است.

الُّواريخ، باريخ  نگيزوران اسرت  ره بعر  ات ات يفي بضين قس ُّهاي جاير

ب وين شر ه اسرت و ب رام ااروا   نگيرز، يعرارتات  (66)داسُّان آباء و اج ادش

اي، سضگذشت پ ر و يادر و  سان او، و ولاله ه ة فضات و نشيب تن گيش هقعيل

علاوه با يطالعه در سخنان و افكرار و رفُّرار وي ر  ره در . به(67)ده را نشان ي 

بنها فضيان ه و رهعض اين قروم بوان يضدي را شناوت  ه نه ُّاة يذ ور است ر ي 
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آي ه و ياساي ش ار ي گذار آنان بهنيهاجم و اشغالگض بوده بلكه يغز يُّفكض و قانو

او با ديضبات اكم قانون اساس  را در ي الك يفُّواه پي ا  ضده است. قرانون   ره 

 نر . در عين اا  ات رس ها و دسُّورهاي تن گان  ابُّ اي  و يغول  اكايرت ي 

عيش يضد آن اسرت  ره يراغ  را ... ات بريخ بضانر اتد و  شرم »گفت:  نگيز ي 

ا بگضيان  و اوُّگان فضبه به تين ترين ايشران را بضنشرين  و شركم و عزيزانشان ر

. (68)«بوسر ناف وابونان ايشان را جاية وواة بساتد و لب و دهان ايشران را ي 

سرعب نيسرت . ب (69) ضدبضاي دوديان و اعقاة وود نيز  نين  يزها را آرتو ي 

نصر  ورابون و  نيرز ووانيم در روتگار ق رت قضيرب پاالُّواريخ ي  ه در جاير

داشُّه  ه هض يك  را ات قوي  گضفُّه بوده است، بعض  را به طضيق نكاح يغولانه و 

. بر يه  اسرت (70)انر بضو  را به غارت، و در اين ييان پن  ورابون برزرگ بوده

 .(71)ان جسُّهفضتن ان و پيضوان او نيز در هض  ار ب و بشعه ي 
 

* 
 

 حملة مغول

ه سض ضدگ  يضدي شجاع و جنگجرو و در عرين قوي  با  نين وصايص  ب

 ات لاتماا  ي بض و بااراده به ايضان و ديگض بلاد اسلاي  ا لره آورد. وي ات لرف

غايت بضووردار بود و به اجضاي دسُّورهايش نيز نهايرت بضاي فضيان ه  يغو  به

 جُّ اع . بض اثض ا لة يغو  در ايضان و ي الك ديگض بغييضات ا(72)اهُّ ام را داشت

 فااش  پ ي  آي   ه آثار رشي ال ين ن ودار بسياري ات آنهاست.

ايضوت بسياري ات يحققان را عقي ه بض اين اسرت  ره  نگيرز در آغرات  رار 

اي يسرائت آورد بخصروص  ره پرارهقص  ن اشت به  شرورهاي اسرلاي  ا لره
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 ضد  ه با اين ي الك روابط بجاري بضقرضار  نر  و بر ين اقُّصادي نيز ايجاة ي 

ار نيز يايت بود. الولاً  نگيز ات ابُّ اي  ار به عنوان يك رئيس قعيله و فضيانر ه  

ة و نران و علرف رسران  و يعيشرت آنران را آ يغو  درل د بود قوم وود را به

. پس ات ق رت يافُّن نيز قص  داشت با ي الك يُّ  نِ يجراور داد و (73)بأيين  ن 

ضضه  ضدن يواد اوليره و يصرنوعات سراد  سُّ  داشُّه باش  با افضاد او بُّوانن  با ع

وود، ديگض وسايت تن گان  را ات قعيت سرلاح و يلعروس و غيرضه ات باترگانران و 

ييت  نگيرز بره ايجراد روابرط » اروانسان وضي اري و ااُّياجابشان را رفر  نن . 

بجاري ييان ي الك وود و  شورهاي ثضوب ن  اسلاي  ات اقر ايات ... او اتقعيرت 

در آنهرا و پرذيضفُّن باترگانران اسرلاي  و « قُضقچر »راهها و گ اشُّن اين  ضدن 

وضي اري اجناس آنان به بهاي  اف  و فضسُّادن هيأب  بضاي عق  يعاه   دوسرُّ  

برود  615آي . گويا بع  ات عق  اين يعاه ه در سرا  نزد ووارتيشاه به نيك  بضي 

  با ايوا  فرضاوان بره  ه  نگيز بحف و ه اياي  بضاي سلطان يح  ، و باترگانان

 .(74)«طضف ي الكِ اسلاي  گسيت  ضد

الُّواريخ رشي ال ين ين رج است  ره  گونره  نگيرز گضوهر  ات در جاير

آييز به نزد يح   ووارتيشاه فضسُّاد و او باترگانان را با ه ايا و پيايهاي يسال ت

اييرض  ووان  و دوسُّ  و روابط بجراري را وواسرُّار شر . لريكن« فضتن  عزيز»را 

اينالجوق، يلقب به غايضوان، در ايوا  ايشان ط ر  ضد و ه ة افضاد ايرن  (75)ابضار

هيأت را به ايله  شرت.  نگيرز در جنرگ برا يح ر  ووارتيشراه و ا لره بره 

گذاشت. در جاير ال ق ور راه للح را بات ي ورتي  و اُّ ياوراءالنهض شُّاة ن  

واسطة يشركلات داولر  و تيشاه  بهووانيم  ه  گونه دولت ووارالُّواريخ ي 

اوُّلاف ايضاي سپاه و ع م اينيت يح   ووارتيشاه در ييان ايشان و ضعف ب بيض 
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او، يوقر باريك و دشوار را در  نكضد بلكه ق م به قر م  نگيرز را بره جنرگ و 

ا له بضانگيخت.  ون جنگ روي ن ود نقشة يح   ووارتيشاه برضاي يعرارته و 

ود. ا ثض لشكض را ر  ه قضيب  هارل  هزار سوار بودن  ر در دفاع يؤثض و  اف  نع

شكسرُّه اي ضعيف ر  ره لشركض و رعيرت را د ولايات پضا ن  و وود با روايه

 ضد ر پيشُّض رو به هزي ت نهاد با سضانجام  شُّه ش . آنگراه يرضدم در سضاسرض ي 

اين يضاات  قل ضوِ او گضفُّار بلاي  بزرگ ش ن  و آن اسُّيلاي قوم يغو  بود. ه ة

الُّواريخ رشي ال ين يذ ور است و ات قسر ُّهاي ووانر ن  به شضح ب ام در جاير

 .(76)اين  ُّاة است
 

 فجايع مغول

دار يقرام وتارت بروده و با آن  ه در دسُّگاه اولاد  نگيز عه ه رشي ال ين

در جلب رضاي يخ ويان ينافر بسيار داشُّه است در باريخ ورود فجراير ا لرة 

 يطالعرة داده و پضده ات اع ا  اين قوم بضگضفُّه است به نحوي  ه با يغو  را شضح

بوان به روشن  دي   ه بض طعقات يخُّلف جايعه در اين واقعة برزرگ  ُّاة او ي 

رد  ه گذشُّه است. در اين روتگار  ه قوم واش  يغو  به قص  انُّقام ا لره آو

 .هيچ شهض و دياري نيست  ه ات قُّت و غارت يصون يان ه باش 

در بخارا ر با آن  ه يقاويُّ  نش  و يضدم بسليم ش ن  ر هض ه بود به يغ ا 

و لناديق يصااف را آوور اسعان ساوُّن  و  نرگ و شرضاة در يسرج  »بضدن  

 ضدن ، و يغرو  برض بين اوُّن  و يغنيان شهض را ااضض  ضدن  با س اع و رقص ي 

عل اء و يشايخ و سُّور الو  غناي وويش آوات بض شي ه، و اعيان سادات و ائ ة 

در يك سضطويله ايسُّاده و ايُّثا  ااكام آن قوم را الُّزام  ضده ... آبش در يحلات 

هاي   ه ات آجض يتدن  و بيشُّض شهض به  ن  روت بسووت يگض جاير و بعض  سضا
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لشكضيان و ارباة و رعايا را ج ا ج ا بنشان ن . لشركضيان » (78)نا تف. در (77)«بود

شيض و بعض  به بيضباران هلا   ضدنر  و فضتنر ان و تنران را بره را بعض  به ش 

. در (81)«بيرضون بضدنر  (80)قس ت  ضدن  و جوانران را بره اشرض (79)هزاره و ل ه

باتيان گان را ش اره  ضدن  و ات »س ضقن  پس ات جنگ و وونضيزي و  شُّن يضدم 

و بض سضان و ايرضا  يعين گضداني ن  (82)وريآن ج له س  هزار يضد را به اسم پيشه

و ووانين بخش  ضدن  و ه ان ق ر را بض سعيت اشض نايزد  ضدن  ... و بعر  ات آن 

داشُّن  و ات آن اشضها  م  س  ولاص يافت.  ن  نوبت ديگض اشض را طلب ي 

. در ووارتم پس ات بضگزي ن اهت اضفره (83)«ب ان سعب آن ديار بكل  وضاة ش 

باق  يضديان را بض لشركضيان » (84)وان و  ود انو لنعت و به اسيضي بضدن تنان ج

 نن   ه هضيك را بيست و  هار قس ت  ضدن  با ايشان را به قُّت آورن . بقضيض ي 

. در بضيذ (85)«يسل ان رسي ه بود و ع د لشكضيان يغو  ات پنجاه هزار افزون بودن 

ا عرورب  پيرض گفرت يرضا يكشري  برا شر ا ر»پس ات گشودن شهض و  شُّنِ يضدم 

ام. شك ش بشركافُّن  و يضواري ي بزرگ دهم. آن را طلب داشُّن ، گفت فضو بضده

. در ولايات سرن  (86)«شكافُّن يضواري  بضداشُّن  و ب ان سعب يضدگان را شكم ي 

سض،  هارل  يرن برضن   نگيزوان ياسا داد  ه در هض وانه به هض يك»به اسيضان 

 .(87)«پا   نن ، ايُّثا  فضيان ن ودن 

بلكه در روتگار ايلخانان نيز  (88)قُّت و غاربها فقط در دور   نگيز نعوداين 

نويس   ه  گونه بخارا بارهرا يرورد هجروم الله ي ادايه داشت. رشي ال ين فضت

بك نام يسُّحفظ قلعة آيويه بره آباقاوران . آق ه 671بوده است  نان  ه در سا  

آينر  ات بخرارا قروت ة ي لشكضهاي بيگانره  ره ات آن جانرب آ»گزارش داد  ه 

آباقاوران ارا م «. شون  للاح در وضاب  آنجاسرتگيضن  و عاتم اين ديار ي ي 
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اگض اهت آنجا به جلاي وطن و آي ن »وضاسان را نايزد بخارا  ضد و دسُّور داد  ه 

لشركض «. به وضاسان راض  باشن  ايشان را بعض  يضسان و الاّ بخرارا براراج  رن

ي ن . در راه  ش و نخشب را غارت  ضدن  و  ون بضور  يغو  به سوي بخارا آ

بك را ر  ه به رسالت به شهض رفُّه بود ...  شُّن ، يغو  ات اهت بخارا و يُّكار آق

دست بره قُّرت و نهرب  ضدنر  و جروي ورون در شرهض روان  ضدنر . ي رسرة »

نجا بود ر آبش درتدن  و برا آبضين و يع وربضين ي ارس يسعودبك را ر  ه يعظم

ايس  ُّب سووُّن  و يك هفُّه به قُّت و غارت اشرُّغا  ن ودنر  و شرب آورض نف

ش در شهض تنن  ناگاه سواري  ن  يغو  رسي ن  و وعض آوردن   ه بوواسُّن   ه آ

برك و رسن . آقوبن باي ار بن جغُّاي با ده هزار سوار ي ف اپاي و قپان پسضان ال

پايران و بضدگران و اسريضان ات پ  ات آنجا  وچ  ضدن  و با ايوا  بسيار و  هارنيك

آة جضايگان بگذشُّن  و باي اد تود قپان و بوقو و نقو ات آن جانب بره  نرار آة 

رسي ن  و بانگ تدن   ه  ضا بض  نين  ار اق ام ن ودي ؟ ايضا جواة دادن   ه بره 

ايم و اينك يضليغ او. و قپان  رون لرلاح ن ير   ره فضيان آقاي بو آباقاوان  ضده

برك و نيكپر  ايشان تن  قضيب پن  هزار سروار تيراده ن اشرت ات آق بگذرد و بض

سوقات وواست. نصيع  ات آن ايوا  و غنايم به وي فضسُّادن  او نيرز باتگشرت و 

شيض را ب ام  شت و قضيب پنجاه هزار آدي  به قُّت آي ه بودن  و با ي ت  بقية ش

 ضدنر  برا  نران بك و قپان و  وپاي قُّت و غرارت سه سا  بضآي  ات طضفين آق

شهضي يعظم و ولايات آن بكل  وضاة ش  و ي ت هفت سا  در آن اوال  هيچ 

 .(89)«جانور نعود

وقُّ  به سا   هولاگوجا داشُّن . در دور  شيو  آديكش  را يغولان در ه ه

بره شرهض ». بغ اد فُّح ش ، به دسُّور وي، وليفه ر  ه بسليم ش ه برود ر  ه 656
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ضدم شهض سلاح بين اتن  و بيضون آين . اهت شهض گضوه گضوه فضسُّاد با ن ا  نن  ه ي

سره روت « آوردنر ...آي ن  و يغولان ايشان را به قُّرت ي سلاح ان اوُّه بيضون ي 

يكعار در شرهض رفُّنر  و برض و وشرك لشكض بره»بع  قُّت و غارت عام درگضفت. 

جعور  رضد را ي هولاگوشاي  عفونت هواي بغ اد ر  ه يك هفُّه بع  «. سووُّن ي 

ات آنجا  وچ  ن  و به ديه وقف و جلابيه فضود آي  ر نيز ناش  ات ه ين  شرُّارها 

شرهض را بسرُّن  و قُّرت و ». در واسط  ون يضدم ايت نشر ن  يغرو  (90)بوده است

 .(91)«غارت آغات  ضد و قضة  هت هزار آدي  به قُّت آي ن 

آورد ير لشكض يغو  وقُّ  به  شُّن و ربرودن يرا  و اسريض گرضفُّن روي 

بوانست ات اين  ارها باتشان دارد.  نان  ره در جراير ايلخان نيز به دشواري ي 

وران ر وقُّر  نيشرابوريان و در دور  غاتان . ه 693وانيم به سرا  والُّواريخ ي 

بره  ااضض نش ن  ج اعُّ  ات اهت شهض را ر  ه با يغولان يخالفت  ضده بودنر  ر

بور را علل   ضدن  غراتان فضيران داد برا نيشرادست ايشان بسپارن  و در اين  ار ب

اهال  شهض پناه به يسج  جراير بضدنر . لشركضيان يحرلات شرهض »يحالضه  نن  

غارت  ضدن  و هضيك روي به يسج  نهادن  و بره يرك سراعت  نر  يوضرر ات 

. ديوار يسج  سوراخ  ضدن . فضيراد و فغران الايران ات تنران و يرضدان بضواسرت

يكعارگ  هرا ات قُّت و باراج ينر  ضد و به جهت آن  ه لشكض بشهزاده ... لشكضيان 

ش  به نفس يعار  سوار گشرُّه در شرهض در جنگ آي ه بود ينر ايشان ييسض ن  

ت رفت و  ن   س ات لشكضيان به ياسا رسراني  و اعضراي ايشران را فضيرود برا ا

 .(92)«ها بياويخُّن  با لشكض دست ات قُّت و باراج بات داشُّن درواته

ش ن  بضولاف نص شگفت آن  ه يغولان با  سان  هم  ه يطير و ايت ي 

 ضدنر  اگرض يرضدم يرا افُّاد  ه پي ران ي  ضدن . بسيار ابفاق ي ياسا سُّ گضي ي 
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 ضدنر  بر ين هذا عه شركن  ي اشخال  بسليم و يطير شون  در ايان باشن  ير

شران اعُّ راد سعب به نقض پي ان يعضوف شر ه بودنر  و  سر  بره قرو  و قضار

الُّواريخ يوارد يُّع دي ات اين اع ا  غيضانسان  يذ ور اسرت . در جاير(93)ن اشت

ال ين وورشراه اسر اعيل   ضدنر  و نظيض رفُّاري  ه به دسُّور يونگوقاآن با ر ن

و  اري  ره هولاگرو برا  (94)وود او و يُّعلقانش را با  ود  گهواره اتييان بضدن 

 .(96)ال ين اربيل و  شُّن باج (95)دوليفة ععاس  و يضدم بغ اد  ض
 

 مقاومت در برابر مغول

ديگض ات اوضاع اجُّ اع  اين عصض در آثار رشري ال ين  يوضوع قابت بوجه

هاي  است  ه در شرهضهاي يخُّلرف اتطرضف طعقرات يرضدم در ويتاالله يقفضت

جراي نقرص يقابت يغو  لورت گضفُّره اسرت. يؤلرف در عرين ارا   ره جاي

ايش به بسليم و شكست و ضعف روايرة ع روم و نيرز ويانرت فضيان ه  و گض

ها را نيز نشان هاي گوناگون  ات اين پاي اريبضو  ات اشخاص را بيان  ضده، جلوه

و غايضوران «  ضدنر  ي ت پن  ياه جنگهرا»ده . اتج له يضدم ابضار بودن   ه ي 

ه جنگير  و اييض اين شهض ر  ه وود جنگ را سعب ش ه بود ر با لحظة آوض يضدانر

. يقاويت يضدانة بي رور (99)نيز اهال  جن ي جنگ  ضدن  (98). در جَن (97) شُّه ش 

و يضدم آن ديار در شرهض و برض روي جيحرون، ات لرفحات  (100)يلك اييض وجن 

دروشان اسُّقايت در بضابرض يغرو  و ات قسر ُّهاي ووانر ن   ُّراة رشري ال ين 

ه در بضابض يغو  يقاويرت ن ودنر  و . در ووارتم يضدم هفت يا(101)الله استفضت

ها ج ر  ضده بودنر  بسياري ات لشكض يغو  بكشُّن  و ات اسُّخوانهاي ايشان پشُّه

و « ها و يحلات جنرگ ات سرض گضفُّنر بض سض  و ه»اُّ  وقُّ  شهض سقوط  ضد 

ال ين پيغرام جنگي ن . در ه ين شهض بود  ه  نگيز به شيخ نجم وي به  وي ي 
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ارتم را قُّت وواهم  ضد، آن بزرگ باي   ه ات ييان ايشان بيضون ين وو»فضسُّاد  ه 

عليه در جواة گفت  ه هفُّاد سا  برا بلرخ و  اللهرحمةآي  و به يا پيون د. شيخ 

ام، ا نرون  ره هنگرام نرزو  سرض برضدهشيضين روتگار در ووارتم با اين طايفه به

ييران  شرُّگان برات  بلاست اگض بگضيزم ات يرضوت دور باشر . بعر  ات آن او را ات

. در قزوين يضدم سخت ايسُّادگ  ن ودن  و در شرهض برا  رارد جنرگ (102)«نيافُّن 

. الفهان نيز سالها به بضغيرب قاضر  شرهض در بضابرض يغرو  بسرليم (103) ضدن ي 

 .(104)نش 

الر ين بروان دريافرت  ره  گونره قيرام جلا ات ولا  آثار رشي ال ين ي 

هرا و انگيخرت و ات جنگاوريرا بره طغيران بضي  ووارتيشاه بض ض  يغو ، يضدم

. و نيرز (105)رود  ه  نگيز را هم، بره اعجراة افكنر ه برودشجاعت او سخن ي 

ال ين يح  ، پسض ديگض سلطان، پس ات شش ياه اصاري بودن ووانيم  ه ر ني 

نر ، ت ن ان  ه بكليف  ضدن   ره تانرو »در قلعة فيضوت وه و اسيض ش ن، يغولان 

. ولر  افسروس  ره ا ثرض ايرن (106)«ن شهي   ضدن الايض او را با يُّعلقاعاقعتنزد. 

آهنگر  و وار ت ع رت اي واص است و نه در آنها همها نه بابر نقشهپاي اري

اي سودين  نينجايي ه و يغولهرا را يلحوظ بوده است. ب ين سعب ناگزيض به نُّيجه

 به انُّقام و وونضيزي بيشُّض بضانگيخُّه است.

هرا و  وششرها، در بسرياري ات قابرت يلااظره آن  ره در ايرن يعارتهنكُّة 

نهنر  و برا يغرو  شهضها، غالعاً عاية يضدم هسرُّن   ره جران برض  رف دسرت ي 

ووانر ه « اوبراش و رنرود»الله در ا ثض يوارد ايشان را افُّن . رشي ال ين فضتدري 

نان برا يغرولان ده   ه  گونه ط  سالهاي بع  نيز يسل ا. وي نشان ي (107)است

قعيرت اسرت لر ور ان . ات اينشر ههاي  هم نايت ي جنگي ه و گاه به پيضوتيي 
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.( و عل ا و فقهاي بغ اد بض ضر   ه640ر623فضيان جهاد ات طضف ال سُّنصض بالله )

نيرز در  (109). يضدم قلعة اربيرت(108)يغو  و دفاع ات دارالخلافه و پيضوتي بضيغولان

. در الب هم هلاگرو برا (110)شضدن  و بض ايشان شعيخون تدن بضابض هولاگو پاي ف

بض جنررگ يلررك عرراد  و يررضدم . ات آن سررخت(111)پايرر اري يررضدم روبررضو شرر 

بود  ه هولاگو شهض را در اصار گضفُّه بود و  ار به جاي  رسي   ه  (112)افارقينييّ

دن  ضدن  و در شهض قوت و غذا ن ان  و  هارپايان نيز ن ان ن  و آغات يضدار وور»

ب ايرت شرهض يرضده و »وقُّ  شهض بسخيض ش  «. با سگ و گضبه و يوش بخوردن 

قلعرة  . يلرك سرعي  لرااب(113)«يرضدهبضهم افُّاده بودن  يگرض هفُّراد  رس نيم

. يولرليان هرم  نر ي (115)نيز هشت ياه دفراع  رضد و بسرليم نشر  (114)ياردين

. در (116)ام ات پرا درآي نر هاي  نايت شر ن  ولر  سرضانجدرايسُّادن  و به پيضوتي

. به دست هولاگرو، وليفرة  ه 656سقوط بغ اد و انقضا  سلسلة ععاس  به سا  

 .(117)ععاس  يسُّعصم دفاع  ات سض نويي ي  ضد ول  سودين  نيفُّاد

ا ن ه در آثار رشي ال ين يعارتات يضدم در گوشه و  نار ايضان به لورت پض

. ج ع   ه 674ووانيم  ه به سا  اُّ  ي  وورد.اثض  م و بيش به  شم ي و ب 

ت ييران ضنر   ره او را ابات اهال  اران در شكارگاه بض آقاباوران ناگهران ا لره ي 

.  ه 586. سضانجام در روتگار هولاگرو بره سرا  (118)شون بضدارن  ول  يوفق ن  

ابض يسرل انان بره فضيانر ه  در بض (119)ناپذيض يغو  در عين جالوتلشكض شكست

 (120)شرودال ين ق وت )قطز( ات ي اليك ايوب  يصض، ينهزم ي ال لك ال ظفض سيف

سپاه آباقاوان ات ال لك الظراهض بيعرضس بن قر اري در روم شكسرت  ه 675و در 

افرضوتد ها در د  يسل انان و ايضانيان نور ايير ي بضي . اين شكست(121)ووردي 

  .د و ات اسُّيلاي يغو  بِضهَنپيضوت گضد ه روتي لشكض اسلام بض سپاه  فض 
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* 
 موضوعات اجتماعي، اقتصادي و اداري

الله نكاب  است  ه دربرار  قس ُّهاي آثار رشي ال ين فضت بضينات ووان ن 

اوضاع اجُّ اع ، اقُّصادي، طرضت اكويرت و سراتيان اداري دور  يغرو ، فسراد 

 ُّابهراي او  هيأت اا  ه و ع ا  دولت به قلم آورده است. اين يطالب در ولا 

بوان  آنها را گضد  ن  و بضروي هرم بصرويضي ياة ي پضا ن ه است. ووانن   نكُّه

ات ااوا  جايعة يضدم ايضان در دور  يغو  پيش  شم آورد. در يجل ات يخُّلف 

الُّواريخ يوضوعاب  اقُّصادي ين رج است  ه برا تنر گ  طعقرات يخُّلرف جاير

وگُّاي قراآن در اوايرت اكويرت ياليرات قعيت: ااجُّ اع بسُّگ  داشُّه است ات اين

يرك  (122) هارپاي را اتقضار هض ل  سض يك سض و ياليات غله را ات هرض ده بغرار

؛ يا نضخ ياليات يُّ ولان و درويشران در (123)ن  ضدبغار بضاي يصضف يسا ين يعيّ

دور  يونگوقاآن  ق ر بوده است و  ه  سان  به فضيران  نگيرز ات ياليرات دادن 

داشرُّن  يعنر  باترگانران برضاي  (125)؛ يا يغولان رسرم اوربراق (124)ان يعاف بوده

. (126)انر  ضدهگضفُّره و بعر  ادا ي گذران ن ايور بجارب  وود ات وزانه واير  ي 

ات بغ اد با به روم بض و بوم ورضاة و » گونه بض اثض ا لة يغو ، در عه  هولاگو 

 ره ابُّكرار لر رال ين . برا اين(271)است« بكل  ات جفت و گاو و بخم افُّاده بوده

. برا  ه 693با پو   اغذي بره سرا   (128)تنجان ، وتيض گيخابووان، در وضر  او

بار آورد رو ش  و تيانهراي اقُّصرادي فرضاوان برهيقاويت سخت يضدم بعضيز روبه

د انها وال  ش  و يضدم ات بعضيز يهاجضت  ضدن ، با اين  ره  وا ي  ه باتارها به

شر . ات تد به يضگ يحكروم ي يعايلات وود ات قعو   او سض بات ي هض س در 

جانع  ديگض با بضوي  پو ِ ج ي  يجا  سوء اسُّفاده بضاي ج عر  اوبراش فرضاهم 
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. اينهرا نكراب  يضبروط بره بضور  (129)آي  با اكويت ناگزيض  او را ينسوخ  رضد

 يسائت اقُّصادي در آن دوره بود.

 (130)ايهراياست: اطلاع ات  گرونگ  اسرُّقضار گونه ايا يسائت اداري ات اين

لايرات ؛ طضت ارسا  پانص  گضدون پضبار ات اطع ره و اشرضبه ات و(131)بضاي ايلچيان

 (134)ه؛ رواج ل ور يضليرغ و پرايز(133)اي قاآنُّدر هض روت به عه  اوگ (132)قضاقضوم

ينر  ون به بوسط ووانين و شهزادگان قعت ات يونگوقاآن و فضيان او در باتوواسُّ

؛ يضابب يخُّلف شهضها در  ين ش ال  بضاسرب اه يرت آنهرا و (135)ل ور آنها

ض ؛ يضابرب ايرضا و وترا و ديگر(136)وجه بس ية هضيك و يقام اكايشان بضطعق آن

ه و يُّص يان ايور دربار قوبيلاي قاآن و نرام و ربعرة هضيرك و ديوانهراي ششرگان

دار اين و اشخال   ه عه ه وظايف هض  ام، بشكيلات اكويت، اقوام و طوايف

وبيلاي ق؛ شهزادگان و ايضاي بزرگ سضا ات و اكام در دولت (137)ان  ارها بوده

ت اشخاص در ديوان بزرگ بضاي اسُّناد ب ان؛ ثع (139)؛ ضعط وطِ انگشت(138)قاآن

در ديروان و  سرض اقروق ايرام غيعرت ات  (140)نام و اضرور و غيراة بيُّكچيران

شود به بشكيلات اداري و راه ب  ات اين قعيت  ه يضبوط ي ؛ و يوضوعا(141)ايشان

 و رسم اكويت و يقضرات آن.

جاي در آثرار گونه يطالب  ه جاياي بود ات اينآنچه ب ان اشاره ش  ن ونه

الله هست ايا بهُّضين قس ت ات آثار او  ه در آن يسائت اجُّ اع ، رشي ال ين فضت

يفصت است و هم جاير، داسُّان غراتان  اداري، و اقُّصادي تيان طضح ش ه و هم

قعيرت است در باريخ يعار  غاتان ، در سضباسض اين  ُّاة نكات سودين ي ات اين

يطضح است بخصوص در قسم سوم ات سضگذشت غاتان. در اين بخش نويسرن ه 

ط   هت اكايت وواسُّه است فضائت غاتان و الرلاااب  را  ره بره دسرت او 
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ض باة نخست نقايص رسوم پيشرين و تيانهراي  را انجام ش ه شضح ده  ايا در ه

ش ه با نظضِ انُّقادي گفُّه آنگاه پضداوُّه است بره راه و  ه نصيب يضدم ي لكت ي 

روش غاتان در اين تيينه و اق اياب   ه بضطعرق ياسراي غراتان  لرورت گضفُّره 

الله در يقام وتارت در ايرن الرلااات برأثيض است. العُّه  اردان  رشي ال ين فضت

ان يش  در رفرر داشُّه ات اين رو وقوف او بض يفاس  و عيوة گذشُّه و طضت  اره

 آن يشكلات نيز بض فواي  اين يعحث يهم افزوده است.
 

 پولي دولتوضع خزانه و بي

 ه با  ده بوجه به آثار رشي ال ين وضر اقُّصادي دولت يغو  را نشان ي 

شر ه يها عاي  ع وم يضدم ير  ه ا  ايور يال  يخُّت بوده و تيان ه ة اين وضاب

پيش ات اين يعُّاد نعود  ره  سر  اسراة »نويس : الله ي است. رشي ال ين فضت

   وزانة پادشاهان يغو  نويس  يا آن را ج ع  و وضج  يعين باش   ن  وزانه

 رود به را نصب فضيودن ي با هض ه بيارن  بسُّانن  و به ابفاق بنهن  و هض ه وضج

 داشرُّن  ون ان  گوين  ن ان . و آن وزانه را فضاشان نگراه ي  ابفاق ب هن  و  ون

اي  ضدن  و فضو گضفُّن  و با غرايُّ  نايضرعوط برود  ره آن را وي رهايشان بار ي 

پوشاني ن  و ات اين ضعط قياس سرايض نعودي و در لحضا بضهم نهاده به ن  ي ي 

 .(142)«ااوا  بوان  ضد

داران و فضاشران وزانره و سروء نرهرشي ال ين پس ات آن ات دتديهراي وزا

يافُّره و يكر  را د»داران اسُّفاد  اكام ولايات ر  ه با پضداوت رشروه بره وزانره

ر سخن ران ه و نوشُّه است  ه  گونه در هض  ن  سا  يأيوران يك  « سُّ ن ي 

گضفُّن   ه به وزانه دسُّعضد تده اسرت برا نشران دهنر  بي ارنر  و را به غض  ي 

يان  و اكويُّ  با وزانة بهر ، اي  نين، وال  ي   است وزانهيضاقب  ار. ب يه
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داري قابرت افُّ . اللااات غاتان در طضت وضانهدر وقت ااجت به جان يضدم ي 

هاي يلااظه است و ياد ضدن . به فضيران او وزانرة يضلرعات، تر سرضخ، جايره

ك را در ها، ه ه را ج ا  ضدن . يوجوديِ هضيرواص، تر سفي ، انواع ديگض جايه

داري يسؤو  يعين  ضد. وضوج هض  يزي دفابض واص نوشُّن . بضاي هضيك وزانه

اي يعرين برا يهرض و نشران شر  و در دفُّضهرا ثعرت ها يو و  به پضوانرهات وزانه

پضوانة سلطان يق ور نعود قض  وواسُّن گضدي .  ون هض پضداوُّ  ات وزانه ب ي 

د ر قطر ش . هض شش ياه يا هض سرا  بزرگان ات وزانه ر  ه پيش ات آن يع و  بو

هرا برا دفُّضهرا يطرابق وواست  ه يوجودي و پضداوُّ بات ي وتيض عض ِ وزانه 

تدن   ره بعر يت آوردن  يهضي واص ي هاي   ه به وزانه ي باش . اُّ  بض جايه

آنها ي كن نگضدد. وزانه  ه سايان گضفت اواله دادن يوقوف گسرت. هض يرز را 

و »دادن . هيچ يأيوري يجات نعود ات  س   يزي بوقر  ن .  نق  و عين بحويت ي

شر . « الخزانه يعرينبه هض ل  دينار وجوه  ه ات ولايات آرن  دو دينار بره رسرم

گشرت هنگام ييلاق و قشلاق نيز آنچه لاتم بود با نظارت شخص غاتان يعين ي 

ود و در يانر . وتيرض يسرؤو  ع ر   وزانره برو باق  وزانه در بعضيز يحفوظ ي 

بايست با رجوع به دفُّضها اساة پس ده . به روايت يؤلرف براريخ هضوقت ي 

داري را سايان بخشي  و  ارهراي يرال  را بره يعار  غاتان  ات اين ب بيضها وزانه

 .(143)لورت يطلوة درآورد

ران ، به عنوان يق يه نويسن ه وقُّ  هم  ه ات بذ  و عطاي غاتان سخن ي 

دولت ايلخان  هنگام جلروس غراتان بهر  برود. بعر  شرضح  نويس   ه وزانةي 

هاي پيشرين ايروا  وزانره ايرف و ييرت شر ه برود، ده   ه  گونه در دورهي 

داران و ايرضا و ديگرضان هض ره برود بخصوص در دور  هولاگو و ارغرون وزانره
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رو ش ه دتدي ه بودن . آنگاه ات يضيقة يال  دولت غاتان و يشكلاب   ه با آن روبه

هض روت به نفس وويش ات باي اد با شرعانگاه » ن . درنُّيجه غاتان ه شضح ياد ي ب

 ن  به  ضد. سپس اشاره ي و آنچه نوشُّن  بود به قلم وود اللاح ي « نشستي 

بوانر  شرود و او ي اي ات ب ابيض يال ِ وي  ه به واسطة آنها وزانه آبرادان ي ش ه

 .(144)فضاوان  ن علاوه بض بأيين يخارج دولت بخششهاي 
 

 مخارج اردوها

 نر  ات پضيشران  ايرور باريخ يعار  غاتان  اكايت ي  قس ُّهاي يخُّلف

يخُّلف اقُّصادي، ضعف و نابسرايان  سراتيانهاي اداري ي لكرت، و اجحراف و 

ش ه است. يه ُّض ات ه ه آن  ه وضر ولو  عواي  سُّ    ه درنُّيجه به يضدم ي 

بوانسرت آش و ن   (145)داريسرُّگاه سضرشرُّهغايت وضاة بود اُّر  دديوان  به

پضداوُّنر  و هاي ديروان را ن  شضاة اردوها را بأيين  ن . اكام ولايرات اوالره

آوردن . ايلچ  فضسُّادن بضاي بضابها نيز يخرارج  بيشرُّض را عذرهاي گوناگون ي 

ان ر ار بودنر . اير اجيان ر  ره گراه  ضد، ه ه در سوء اسُّفاده دسرتايجاة ي 

يان  ر بضاي فضاهم آوردن وسرايت ات دوسالة ديوان  در دسُّشان بلاولو  ي بضو

گشت يرثلاً لر   ضدن . ب ين بضبيب يخارج افزونُّض ي اردو به يضابحه قض  ي 

ين شضاة ر  ه بهايش پن  دينار بود ر بضاي ديوان بيسرت برا  هرت دينرار ب رام 

ان يعلغ  بابت يصارف اردو ات داران و قصابش . ات اين ب بض آن  ه غالعاً شضاةي 

رسي . غاتان ناگزيض دسُّور داد وجه ديوان طلعكار بودن  و فضيادشان به جاي  ن  

جا و آش ضضوري را شش ياه شش ياه نق  ات وزانه قعلاً بپضداتن  با لواتم آن يك

به بهاي ارتان وضي اري شود و اين نابسايان  پايان پذيضد. جلوگيضي ات افضاطها و 

ات بوفيض آن »هاي اشخاص و وضي اري يايحُّاج ب وقر يوجب آي   ه جوي سود
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آش در ي ت دو سا   ن ان االت آي   ه پانص  سض شُّض و پانص  سض اسرُّض ات 

آن بخضي ن  و به دست ساربانان و آوض سالاران يشفق سپضدن  با ه رواره جهرت 

 .(146)«باروانة شضاة و آش يضبب باشن 

ردوي وروابين . در تيران هولاگرو ايرن اردوهراي ه ين االت را داشت ا

وان و اوالة آنها به واص ي ضي بضاي بأيين يخارج وود ن اشُّن . دسُّور ارغون

شر .  ولايات نيز يشكل  را نگشود. گاه ييان يأيوران ولو  اردوها نيرز نرزاع ي

ا رواص يعين  رضد  ره عواير  آن  (147)غاتان بضاي هض اردوي  ولايُّ  ات اينجوي

ضف يخارج وود  نن  و وقف بض هرض ورابون و اولاد ذ رور وي باشر . بر ين ل

هاي ورود بضبيب تيينهاي واگذاري آباد ش . ووابين هم علاوه بض پضداوت هزينه

ان ووُّن .  ن ان  ه وقت و يضسوم و يُّكارانشان، عواي  اضاف  را در وزانه ي 

شركض هرزار دينرار بره ل فضيود  ه ات وجوه وزانة ايشان يعلغ هزار»ااجت غاتان 

 .(148)«دهن 
 

 تهية سلاح

نظم بود  ه عض  ش  ديگض  ارها هرم سرايان  وقُّ  ايور وزانه  نان ب 

ن اشت. ات  ارهاي يهم در دولت يغو  بهية اسلحه بضاي اردو و لشركضيان برود. 

ر ات اسريضان يرا يغرو  ر  (149)پيش ات غاتان در هض ولايت گضوه  ات لنعُّگضان

گضفُّنر . پضداوُّره ن سلااهاي گوناگون بودن  و دريقابت يواجب ي يأيور ساوُّ

نش ن بضابهاي اجضت ايشان، ط ر نواة و بيُّكچيان در اين وجوه به گفُّگوهرا و 

آي  ش  ول  سلاح  اف  فضاهم ن  نزاعها انجايي . درنُّيجه يعلغ  گزاف وضج ي 

اي را ات هرض شرهضي هث ض بود. غاتان دسُّور داد اهت هض اضفو ترادوانة يغو  ب 

سراتن  و باهم گضد آورن  و در بضابض هض  ن  دست سلاح  ه به ورضج ديروان ي 
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دهن ، به قي ت عادلانة باتار اجضبشان پضداوُّه شود. يا  يك ولايت را بحويت ي 

ا ه در وجه اين سلااها يعين  رضد برا بره فضسرُّادن ايلچر  بره طور عل نيز به

. يقضر ش   ه ه ره سراله ده هرزار يرضده سرلاح (150)ولايات يخُّلف نياتي نعاش 

اي بضاي سلااهاي اضاف  بضبيب داد  ره بره وقرت بضسانن . علاوه بض اينها وزانه

ه ه با يخارج  نصف سابق االت ش . ديضي نگذشرت  ار رود و اينااجت به

هاي وود انواع سلااهاي يغولانه به قي رت  ه بضاثض اشُّغا  اهت لنعت به اضفه

ب در باتار عضضه گشت. غراتان پيشرنهاد ايرضاي سرلاح را پرذيضفت  ره ات يناس

پس بهاي اسلحه را به لشكضيان ب هن  برا سرلاح يوافرق طعرر ورود و ارتان اين

بخضن  و فقط سلااهاي  به سفارش بضاي ديوان فضاهم گرضدد  ره در براتار يافُّره 

ها ضاوان در هزينرهادوانه سايان گضفت و هم بوفيض فشود. ب ين بضبيب هم ترّن  

 .(151)پ ي  آي 
 

 سندسازي و دعويهاي باطل

الله بيران ايرن نكُّره در آثار رشي ال ين فضرت ات نكات بسيار قابت يلااظه

 س اوُّيار يا  وود را ن اشت. ات يرك است  ه  گونه در روتگار ايلخانان هيچ

ي و  ضد و اتطضفر  ديگرض سن سراتطضف اكويت به هض بهانه يضدم را غارت ي 

گضي و دعويهاي باطت و رشوه و فساد سعب ش ه بود  ه هض س بُّوانر  برا ايلره

ر دفر دفضيب، داراي  ديگضي را ات  نگش بضباي . نويسن ه در شضح اين  ه غاتان 

  ره بر بيضهاي  ان يشري ه پرضده ات ايرن اوضراع« بزويضات و دعاوي باطرت»اين 

 گيضد.بضي 

شرضع  يراهض نعودنر  ات نوشرُّنِ  غاتان قضات و وطعاي  را  ره در علروم

ها ي نوع داشت و نيز بضاي رفر اشكا  و دعراوي يحُّ رت دسرُّور داد ه رة قعاله
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الرطلاح اسرناد يُّح الشركل  هاي يُّشابه را به يك لرورت بنويسرن  و بهقعاله

ليغهاي پنجگانة او در باريخ يعار  غاتان  يسطور است. به ضوجود آورد. سواد يبه

ن و نيرز بضطعرق ياسراي  نگيرزي قضرات و دانشر ن ان و يوجب فضيان نخسُّي

و پرذيضاي  الزايرر  ات  (154)و اولا  (153)و قوپچرور (152)علويران ات پضداورت قررلان

گيضد و پرس ان . قاض  يواجب وود را سا  به سا  يضبب ي ايلچيان يعاف ش ه

ات ل ور اكم يطابق شضيعت، اق ن ارد ات  س   يزي بسُّان . در ايرن فضيران 

غاتان دسُّور داده است  ه هضگاه قاض  سن ي نو نويس ، سن هاي  هنه را ر  ره 

ات اعُّعار افُّاده ر در طاس ع   ان اتد و بشوي  و نيز دعاوي و اجُّهاي  هنه را ر 

رسم بود  (155) ه بيش ات س  سا  بض آنها گذشُّه يس وع ن ارد. پيش ات آن بلجيه

 رضد و بحرت ق رب  واگرذار ي ب ين يعن   ه  س  تيين ورود را بره لرااب

يافرت  ره ات آي . در دعاوي نيز ه ضاه اراي  ورود اضرور ي ا ايت او دري 

ديگض دعوي بلجيه نشنون  و »نفوذش سود جوي . غاتان در اين فضيان دسُّور داد 

 س   ه بلجيه  ضده باش  ريش او بُّضاشن  و بض گاو نشانن  و گضد شهض بضآرنر  و 

نيز قاض  با وقُّ   ه ااييران و اربراة قر رت ات دارالقضرا و «. بعزيض ب ام  نن 

علاوه وابونان و فضتن ان و اييضان يغرو  و بيضون نضون  يوضوع را طضح نكن . به

ديگررض يُّنفررذان سررابقاً قعالررة ايررلا  و يعررايلات يررورد نررزاع را برره اسررم وررود 

ل ور  نين نويساني ن   ه بع  آنها را به تور بصضف  نن . غاتان قضات را ات ي 

اسنادي ي نوع داشت و ات دعاوي يشكت بخصوص ييان دو يغو  يا يك يغو  

و يك يسل ان را به ج اعُّ  ات يضدم باللاايت ارجاع  ضد  ه يراه  دو روت در 

يسج  جاير ب ين  ار بپضداتن . در ولايرات  رو كُّض و نرواا  بابعره اُّر  در 

 رار  ةالقضراتيض نظض قاض  ش ن   هها قضاب  با اوُّيارات يح ود نصب ي ديه
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 ضدن . در اين فضيان غاتان به ضعط باريخ اسناد در دفُّرض روتنايره بره بوسرط ي 

يعُّ  ين يُّ ين بوجه بسيار  ضده است با  س  نُّوان  يلك  را  ه فضووُّه يا بره 

رهن نهاده بات بفضوش  يا به گضو نه . يجاتات  نين شخص  اين بوده  ه ريشش 

 يزي فهرم  نر  و پنهران و »نويس شهض بگضدانن  ايا اگض باريخرا بُّضاشن  و دور 

 .(156)«يخف  دارد گناهكار و يضدن  باش 

واج  بزويض و جعت اسناد به ق يت آنها و اسناد  هن ر  ره در آن روتگرار ر

ن . در ايرداشُّه ر غاتان را به ل ور فضيانهاي  ديگض در اين تيينه بضانگيخُّه است

بروان دير  روشن  ي الله يذ ور است ر بهرشي ال ين فضت فضيانها ر  ه در  ُّاة

افكن ه اسرت  ه  گونه سن ها و يحضضهاي يجعو  يالكيت يضدم را به وطض ي 

گضفُّه است و دسُّان ايلا  يضدم را ي و هض يزوري و سياهكاري به ا ايت قوي

يوجب ان . غاتان در فضيان  اسنادي را  ه در ي ت س  سا  گذشُّه به ووردهي 

ضف يلك را ر بره و يُّص (157)الاثض ش ضدهآنها دعوي يالكيُّ  نكضده باشن  يسلوة

ثران شضط آن  ه دليل  در بضدي  اسُّحقاق او نعاش  ر يالك دانسرُّه اسرت برا وار

نفوذ با ارائرة اسرناد  هنره و ينسروخ، برض جوي نُّوانن  به ي د طايعانِ ذيفضلت

 ن  دست هم گشرُّه اسرت ر ادعراي   ايلا  به فضوش رفُّة پ رانشان ر  ه گاه

بايست ذيت آن را ايضا و ب ان  نن . يُّن اين فضيان و نيز اجُّ   ه هض قاض  ي 

بروان دريافرت  ره بضبيب اكم  ن  در باريخ يعار  غاتان  ين رج است. نيز ي 

 .(158)ها  گونه بوده استگضان در اين سوء اسُّفادهنحو  ع ت دسيسه

وَر گونراگون در يضليغ  ديگض طضت اث عات يالكيت براير قعرت ات بيرر بره لرُ

ها ان   ه اسناد و قعالهعلاوه فقط  ابعان دارالقضا يجات بودهبين  ش ه است. بهپيش

را بنويسن  و سن  به وط ديگضان يعُّعض نعوده. قاض  هنگام جلوس در دارالقضا و 
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  پضآة بروده اعُّعار را در طاس ع   ر  ه ظضفل ور اكم، بضابهاي گذشُّه و ب 

اي ات يلك  بوده، اين شسُّه است. به يوجب فضيان هضگاه يورد يعايله اصهر ي 

درو  و هراي برهشر ه. برضاي گواه يوضوع در سن ِ فضوشن ه و وضي ار ثعت ي 

فضووُّن ايلا    ه در رهن است يا به ديگضي فضووُّه شر ه يجاتابهراي شر ي  

هيچ عنوان دانگ  ات  سر  بسرُّانن  و  ان  بهبعيين گشُّه است. قضات يجات نعوده

و ديگض اعضاي دارالقضا در هض يورد يعين بوده اسرت. قضرات  (159)اجضت  ابب

بايست بعهر   ننر   ره يطرابق فضيران اقر ام  ننر  وگضنره يعرزو  و يجراتات 

. (161) نان  ه قاض  اردبيت جان وود را بض سض ايرن  رار گذاشرت (160)ان ش هي 

يوجب آي ه است  ه غاتان، قضات را به نهايت دقرت در  رواج شهادت به درو 

ان دهر  و گوي ِ آنان و  وشش در  شف اقيقت فضيراظهارات گواهان و بناقض

اي ان  در وطره وشي هگضان ي ، بعض  ات ايله(162)يانهم در باةِ للاايت يز ّ

اك   به سود وود به ايضاي قاض  يحت بضسانن  و ب ان ب سّك جوين . غضيب 

اي گونه يوارد هم بأ ي  ش ه است. بهية يج وعرهناگزيض ااُّياط و بحقيق در اين

ات يقضرات و سوادي ات يُّن هضنوع سرن  در يرك يجل ر ، و ارسرا ِ آن بره ه رة 

ي الك ر  ه ه ة  ابعران و قضرات ااكرام را برض وفرق آن بنويسرن  ر ات ديگرض 

يرن بضور  ات قضراتِ اللااات غاتان در ايور قضاي  و اداري است. پريش ات ا

دادنر ، و ات نادرسُّكار در يك قصعه به دو غضيم، دو يكُّوة و اكم يخرالف ي 

گضفُّن . اسُّناد به اين يكُّوبهاي نالواة يشكلات فضاوان  را به هضيك  يزي ي 

آورد. غاتان دسُّور داد در هض يحك ه پس ات ب قيق در لحت و سقم ايرن بار ي 

ر طاس ع   بشوين  و اگض در اا  ااضض قضيه يكُّوبها، آن را  ه ولاف است د

فيصله نياب  هضدو يكُّوة را نگاه دارن  با طرضفين بره يحا  ره ااضرض شرون  و 
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 .(163)اقيقت اا  يعلوم گضدد

سوء اسُّفاده ات ايلا  وقف و فضووُّن يوقوفات به ديگرضان و بعر  طرضح 

تيرانِ سرلجوقيان ها ات هها يرا اقضارنايرنايرهدعوي اتطضف ورثه و اسُّناد به وقف

ا بار ي  آورده است. غاتان نيز دسُّورِ يلكشاه و ابفاق عل يشكلات بسياري را به

هض يلك  ه شضعاً در دسرت يُّصرضف  باشر  بره سرعب آن  ره »را بأيي   ضده  ه 

ود وگضوه  ديگض بوليت «. عق ي يخالف آن يلكيت ظاهض گضدد ات او بات نگيضن 

گونرره  ضدنرر . اينيگررضان بفررويض ي را در وقررف برر ون اجررات  واقررف برره د

 .(164) ضد ها را نيز باطتنايهبفويض

ها را هض ياه يك نوبرت در ب رام به فضيان غاتان اين يضليغها و دسُّور ع ت

وان ن   ه يضدم آگاه شرون ؛ و برضاي اجرضا بره ي « عل  رؤوس الاشهاد»ي الك 

 .(165) ضدن لورت  ُّع  ابلا  ي اكام و قضات به
 

 ي كار قضاآشفتگ

دانسُّن  و بض اين  رار  س  را شايسُّة ينصب قضا ي  پيش ات ا لة يغو 

گ اشُّن   ه علاوه بض اطلاع ات قواع  شضيعت، پضهيزگار باشر  و يُّر ين، ايرا ي 

هاي  روي داد  ره سرالها بضاثض روي  ار آي ن يغولان در اين وظيفة يهم آشفُّگ 

الله اين يسائت  ن . رشي ال ين فضت بع  غاتان يجعور ش  در اين باة بذ  بوجه

ب ري  يرضدم در روتگار يغو   نان ابفاق افُّاد  ه به»را به روشن  شكافُّه است: 

شناسن  را يعلوم ش   ه ايشان قضات و دانش ن ان را به يجضد دسُّار و دراعه ي 

و قطعاً ات علم ايشان وقوف  و ب ييزي ن ارن  ب ان سعب جها  و سرفها دراعره و 

ُّار وقاات پوشي ه و به يلاتيت يغرو  رفُّنر  و ورود را بره انرواع ب لّرق و دس

و يت و رشوت نزد ايشان يشهور گضداني ن  و قضا و ينالبِ شضع  بسرُّ ن  و 
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بار روي  ار آي ن اين گرضوه تيانهراي بسريار بره«. در آن باة يضليغ لادر  ضدن 

ضوي ورود دسرت ات ايرن اعُّقاد ات بريم آبرآورد. ان   ان   يضدمِ شايسُّه و پا 

ارج عل را را در نرزد يغرو   ارها  شي ن . رقابُّهرا و يناتعراتِ نوواسرُّگانِ بر 

اعُّعار  ضد و ه گان را  ون ايشان پن اشُّن . هض اييض و بزرگ  به اقُّضاي ينافر ب 

نشسرت. وود ااي ِ يك  ات اين قاضيان ي  ش  و هض روت  س  به اين يقرام ي 

سُّ ن  و قاض  ...  ون قضا بره ع ت قضا را به ض ان ي » ار به جاي  رسي   ه 

در روتگرار «. ض ان و يقاطعره گيرضد بروان دانسرت ارا  برض  ره وجره باشر 

گيخابووان و پس ات او يلك داشُّن يصيعُّ  برزرگ برود ات دسرت سن سراتان و 

ناپرذيض. ير عيان يالكيرت بره ووار و يضافعات پايانو قاضيان رشوه گواهانِ يزور

سض و پا بودنر . جسُّن  و گضاه يضدي  اوباش و ب اي  هنِ نايعُّعض اسُّناد ي هقعاله

دادن  بضو  ات دولُّ ن ان به رعايت آبضوي وود و رفر دردسض به ايشان  يزي ي 

السكوت گضفُّن بضاي بعض  سودجويان گونه اق م اين ه به دارالقضا نضون .  م

هاي   هنره و يزورنويسران قعالرهشغل  پضدرآي  ش . بضو  ديگض به ير د  ابعران 

رفُّن . قاضر  دسُّ  به يحك ه ي  ضدن ، آنگاه به ا ايت يغول  و قويجعت ي 

لر م گفت. بعض  يلرك ديگرضان را بره يكنيز ات بيم يا به يصلحت سخن  ن  

فضووُّن . يغولان  ه هوس ايلا  بره سضشران تده برود بهاي الل  به يغول  ي 

ش ضدن  و بره تور درلر د عض وود را يالكِ اقيق  ي پس ات اين يعايلات نايعُّ

 شي  ر بره آي ن . يناتعاتِ يلك  ر  ه گاه به ش شيض تدن ي بصضف يلك بضي 

ع وم ولق بض ايلا  و عِض  و جان »الله جاي  رسي   ه به قو  رشي ال ين فضت

وود ناايين گشُّن  و قضات يُّ ين ات دست آن يفس ان يزور دريان ن  و قر رت 

ها غاتان را وادار  رضد  ره در  رار قضرا بر بيضي اين نابسايان «. ب ار  ن اشُّن 
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رو در اين تيينه اللاااب   ضد و نيز گضوه  ات يزوران را به قُّت بين يش . ات اين

 .(166)رسان  با ديگضان به جاي وود نشسُّن 
 

 ستمكاري حكام و مأموران ماليات در ولايات

الله در اع  و اقُّصادي  ه رشي ال ين فضرتيوضوع  ديگض ات يسائت اجُّ 

 ُّاة وود آورده است طضت ع رتِ سرُّ كارانة يُّصرضفان اسرت در ولايرات. وي 

در بضابرض « دادنر ولايات را به يقاطعه بره اكرام ي »نويس   ه پيش ات غاتان ي 

گضفرت بوانسرت ات يرضدم ياليرات و براج ي يعلغ . اا م سال  هض نر  برار ي 

اي رعايرا را آي ن  هض دفعه به بهانهلچيان ات ديوان ايلخان ي بخصوص هضوقت اي

داد  ه ه  اسرُّان شرون . ات آنچره دوشي . به شحنه و بيُّكچيان نيز  يزي ي ي 

پضداوت. در هاي دولت را ن  فضسُّاد. اوالهگضفت هضگز  يزي به وزانه ن  ي 

وتيرض نيرز برا اكرام  ي ن اشت.يان  و اعُّعارنُّيجه بضوات در دستِ طلعكاران ي 

پضداوُّن   ه يطابق قضار قعل  هاي  را ي بود و ايشان فقط اوالهولايات ه  ست 

 ار برضده برود وگضنره يحصرلان و ايلچيران برا وتيض در آن علايُّ  يخصوص به

يان ن . اسُّظهار به ا ايت وتيض يوجب ش ه بضابهاي پضداوت نش ه سضگضدان ي 

رف   ره  نن . ات طضف ديگض وجوه دولُّ  را به يصرا بود اكام بض انواع ظلم اق ام

پضداوُّنر . هرضدم عرذر رسان ن  و اقوق و يضسروم اشرخاص را ن  بايست ن  

اي هانهآوردن   ه آنچه دارن  باي  به ايلچيان ديوان  ه ينُّظضن  بپضداتن  و اين بي 

نواة بوانست طلب وود را به ربرِ الت به بيش نعود. ووشعخت  س  بود  ه ي 

ده   ره  گونره اكرام برا شرض ت الله شضح ي اا م بفضوش . رشي ال ين فضت

 ضدنر  بخصروص لر رال ين يسُّوفيان و بيُّكچيان و وتيضان يضدم را غارت ي 

 «.عي وق رساني اين يفس ت و ناانصاف  را به » اوي در وتارت وود 



 152 42/   و آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته

ين يِ يضدم و نُّيجة اين سُّ ها پضيشان  ايور، وال  يان ن وزانه، فقض و نيات

فضار آنها ات ديه و وانه به ولايات غضيب بود. ايلچيران برضاي باتگضدانر ن ايشران 

گضفُّنر . وواسُّن  يا بعه  ي جاي اسُّ الت، بسُّم ات آنان ياليات ي آي ن  و بهي 

هضگز رعيتّ را با يقام وود نُّوانسُّن  بضد و آنچه در شهضها يان ه بودن  ا ثرض »ايا 

ها آير  شر  سنگ بضآورده بودن  يا بنگ برار  رضده و ات برام وانره ها بهدرِ وانه

يحصلان به راهن اي  بضو  اشخاص، يضدم «.  ضدن ي و ات بيم يحصلان گضيخُّه

يافُّنرر   شرري ن  و اگررض ن  ا ي ههررا و باغهررا و وضابررها و تيضتيينهرا ات گوشرره

تدنر . رشري ال ين آويخُّنر  و ي گضفُّن  و به پراي ات ريسر ان ي تنانشان را ي 

نويس   ه به  شرم ورود دير ه اسرت رعيُّر  هنگرام فرضار ات پريش الله ي فضت

يحصلان وود را ات بام به تيض ان اوُّه است. در يزد  نان ش ه برود  ره در ه ره 

بان  . يعر ودي  ره يانر ه بودنر  دير ه(167)شر اي دي ه ن  هاي آنجا آفضي هديه

ييران ريرگ پنهران  ودير  ه گران در  اريزهرا داشُّن  و با او ات دور  س  را ي 

هاي ايشران فرضود ش ن . در ا ثض شهضها يضدم ات بيم آن  ه ايلچيان را به وانرهي 

و «.  ضدن  برا راهگرذرهاي باريركهاي وود را ات تيض تيين ي آورن  درِ وانهي 

يارست ساوت و آنهرا  ره سراوُّه بودنر  گوروانره  نان ش   ه  س وانه ن  

. (168)«دادهرذا فاير ه ن ر ان اوُّن  و يردن  و اسم رباط و ي رسه بض آن ي  ضي 

 ضدنر ، درهرا را آي نر  وانره را ورضاة ي ها به هرض وانره  ره فرضود ي ايلچ 

برضاي  ضدن . دروُّهرا را ، باغها را وضاة ي (169)بضدن سووُّن  و آنچه بود ي ي 

ضي ن . اگض در باغ   اريزي بود بنيزه درست  ضدن و در تيسُّان بضاي سووُّن ي 

رفرت، لرااب اي بود و  ارپا ات آن بيضون ي افُّاد يا رونهو  ارپاي  در آن ي 

سُّ ن . اكام ات ايرن راه نيرز گضفُّن  و  ن  بضابض بهاي  ارپا را ات او ي با  را ي 
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 هض سرا  بره»گضفُّن   ه ايلچ  را به وانة آنان فضود نياورن  يا ات يضدم  يزي ي 

و اوان  و آلات يضدم  (170)بهانة ايلچيان  ن ين هزار تيلو و جاية وواة و غزغان

 .(171)«بضدن ي 

 شري ن . اي ات ااوا  يضدم در ولايات و سُّ هاي   ره ي اين است گوشه

نايوس بره روتي يضدي پيض ات   و ايان لرااب»نويس : الله ي رشي ال ين فضت

ي   ه يرن يرضدي پيرضم و وترا و اكام، روا ي ارگفت: اي ايضا و ديوان آي  و ي 

ُّه عورب  جوان دارم و پسضان ين به سفضن  و هضيك عورب  جوان در وانه گذاش

انر  ه ره جوانران  ابرك و و دوُّضان نيز دارم و ايلچيان به وانة يرن فرضو آي ه

بيننر  بره يرن و در وانرة يننر  و آن تنران ايشران را ي  اووبضوي و ي ب  ش  ب

ايم يرن سفض رفُّه قناعت نُّوانن  ن ود. و  ون با ايلچيان در يك وانرهنِ بهفضتن ا

سرت اشعانضوتي ايشان را نگاه نُّوانم داشت و بيشُّض يضدم را ه ين االرت واقرر 

بينيم.  ون ب بيض بض اين ن ط است با  ن  سرا  ديگرض در ايرن شرهض  نان  ه ي 

... آن  (172)و يكر ش باشرن  تاده ايت بض بتاده به دست نياي  و يك بچة الا 

 .(173)«گضيست و در آن ايضا و وترا هيچ اثض نكضدگفت و ي يضد پيض آن اا  ي 

آوري ياليات نيز اللاااب   ضد. بهُّضين راه بأيين رفاه غاتان در طضت ج ر

يضدم را در آن دي   ه اكام يحل  و بيُّكچيان را ات نوشُّن هضگونه اواله بض سرض 

د و فضيود اا م يُّخلف را به ياسا رسانن  و دست بيُّكچ  را  ه رعايا ي نوع دار

بضاب  نويس  بعُضّن . ات ديوان بيُّكچ  واص فضسُّاد  ره آيرار روسرُّاها و ار ود 

تياده و نقصان . ايرن اطلاعرات و نيرز عاي ي و ياليات سابق آنها را يعين  ن  ب 

ولايرت يرك لورت ايلا  يُّصضف  اشخاص را در دفُّضي نوشُّن  و برضاي هرض 

بيُّكچ  يعين  ضد  ه يلاتم ديوان بزرگ بود. وي در او  هرض سرا  بضابهرا را بره 
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نوشرت. پرس ات بأيير  بضابهرا را بره ولايرت يوجب دفابض ثعت، به نام هرض ده ي 

دادن  ج ر هض ولايت ي فضسُّاد و رعايا ياليات يقضر را به دو قسط به لاابي 

پضداوت و باق  را نق  به وزانه داران ي ه ه بضو  را به لورت پو  نق  به اوال

دانسُّن  سپضد. ب ين طضيق يضدم ات يق ار يالياب   ه يقضر بود باوعض بودن  و ي ي 

تيادبض ات آن نعاي  ب هن  بخصوص  ه يجاتابهاي سخت در انُّظار يُّخلفان برود. 

برود  اا م يك  ات نواا  ه  ان ر  ه اين فضيان را سست انگاشُّه و اجراته داده

بيُّكچ  بضاب   ن  بض ولايت بنويس  ر به يضگ يحكوم ش  و دسرت بيُّكچر  را 

ها نيز يجات نعودن   يزي تيرادبض ات ار  يقرضر ات بضي ن . رؤسا و   و ايان ديه

 رعايا بسُّانن  و سهم پضداوُّ  هض س يعين و در دفُّضهاي ديوان ثعت بود.

ها يرضدم آسروده شر ن  و نويس  درنُّيجة اين ب بيضالله ي رشي ال ين فضت

پضداوُّن . شهضها آبادي ات سض گضفرت. رعايرا بره طور يضبب ي ياليات وود را به

 اي  ه ل  دينار بود به هزار دينار رسري . برضوطن يألوف بات آي ن  و بهاي وانه

راه  اثض ولو  عاي ات، با ه ه يخارج دولت، وزانه ات جنس و نق  پض برود تيرضا

و  يُّصضفان ر  ه ينشأ ظلم و فساد بود ر بكل  يس ود شر بضات نوشُّن اكام و 

 .(174)«اي تر در بضات  ن  س  اق ن اشت :يك ين  اه و اعه

. در اين براة لرادر  رضده اسرت در  ه703يُّن فضيان   ه غاتان به سا  

باريخ يعار  غاتان  يسطور است و ااوي اطلاعات يفي  بسيار. در ابُّ اي يضليغ 

بفصريت يراد در يوضوع ولو  ياليات، و الرلااات غراتان  بهات يفاس  گذشُّه 

لحه رسران ن آنهرا ووانيم  ه  ون نوشُّن بضابها و بهش ه است؛ و نيز در آن ي 

يسُّلزم وقت بسيار بوده يقضر ش ه است ب ام  ُّب و دفُّضهاي يضبوط به ولايرات 

يضجرر و را در  ُّابخانة يُّصت به وانقاه بعضيز ج ر  نن   ه دريواقرر ضرضورت 
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هاي فلرزي و گچر  يورد اسُّناد باش  و ات روي آنها نسخه بضگيضن . نصب لواه

بينر  شر ه ها و يقضرات يضبوط بض در ديه يا يسج  و يناره پيشااوي شضط نايه

ها را بضاي اطلاع يهود و نصاري بض در يعاب شان و برضاي آگراه  است. اين لواه

العين هض ولايُّ   ه بض اين شضح اقسام وجوهان . دادهلحضانشينان بض ييل  قضار ي 

 يفيت قعض و بسليم انرواع اربفاعرات »ان  و يوع  اداي آنها و نوشُّهها ي لواه

در براريخ غراتان  آير ه اسرت. در فضيران « گضيسيض و سضدسيض شرُّوي و لريف 

بصضيح ش ه  ه در هض ولايت  ه به ووابين و شهزادگان و ايضا داده شر ه يرا بره 

با يُّصضفان يذ ور به د  »ان  نيز اين يقضرات باي  اجضا شود به لشكض سپضدهاقطاع 

وود يُّوجهات ديوان  تيادت ات آن نُّوانن  سُّ  و اهت آن يوضر نيز در تا رت 

 . (175)«نعاشن 

 لوخ و »الله به لضاات نوشُّه است  ه در روتگار يغو  رشي ال ين فضت

وارع ر بود و رعايا را نه و واشرا  شرواشا  را در نظض اكام و غيضهم هم اعُّعا

آنگاه ات اهُّ ام غراتان در يحافظرت و رعايرت «. يافت  ه رعيتآن  وفُّگ  ن  

ران  و وطابهاي لضيح   ه در اين براة برا رعايا و دفر ظلم ات ايشان سخن ي 

 .(176) ضده استايضا و لشكضيان ي 
 

 مظالم ايلچيان

انر . هضيرك ات يلچيران بودهدر اكويت يغو  يك دسرُّه ات ع لرة ظلرم ا

ووانين، شهزادگان، ايضاي اردو، شحنه و هض س دسُّش بره جراي  بنر  برود بره 

وواسرُّن  بره تور انجرام فضسُّاد. اين فضسُّادگان نيز هض  ار ي ولايات ايلچ  ي 

اساب  داشت با دادن  يزي بره ق رب نر ي برض دادن . هض س با ديگضي وضدهي 

 رم عر    رضد.  موواسرت ي و برا او هض ره ي برضد سض طضف وود ايلچ  ي 
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 نان  ره ه رواره در هرض »ايلچيان در شهضها، بايها، راهها ات يسافضان تيادبض ش  

شررهضي تيررادت ات لرر  و بيسررت ايلچرر  در وانررة رعايررا و اربرراة فررضو آيرر ه 

آي . ايلچيان علوفه و اسرب و يرا  . در ينات  بين راه اسب گيض ن  (177)«بودن ي

راهزنان نيز بضاي پيش فضووُّن .  ضدن  و در راه به ديگضان ي يصادره ي  يضدم را

آي نر  و  اروانهرا بضدن يقصود وود و غارت  اروانيان به لورت ايلچيان دري 

گضفرت و آنچره بره دسرت تدن . گاه ييانِ ايلچيان نرزاع دري اُّ  ايلچيان را ي 

ان قلاب ، انجام دادن يأيوريرت ربودن . با  ثضت ايلچيآورده بودن  ات يك يگض ي 

ايلچيان اقيق ، اتج له ولو  عاي ات، يُّعذر بلكه يحرا  برود بخصروص  ره 

دسُّة او  گاه دويست سيص  با هزار سوار ات دوسرُّان و وويشران و هرض جرنس 

بضدن   ه يغلوة اضيفان نشون  و در يايها اسب گيض يضدم به اسم نو ض با وود ي 

ر شهضها نيز پيش ات اين عض  ش . نُّيجة ه ة اين  ارها بياورن . رفُّار ايلچيان د

 .(178)فشار روتافزون به يضدم بود  ه بض يا  و جان وود اي ن نعودن 

غاتان ناگزيض ش   ار  اين  ار را بكن . در هض سه فضسنگ يراي  نهراد برا 

پانزده سض اسب و آن را به اييضي سپضد و يخارجش را برأيين  رضد  ره يُّعرض  

دادنر . . يايچيان فقط در بضابض فضيان يخصوص اسب بره ايلچيران ي  س  نشود

نره »اعزام ايلچ  را يح ود  ضد  ه جز به ضضورت نضون  و آن هم ات طضيق   ره 

و دسُّور داد وعضهاي فوري به وسيلة يكُّوة و پيكان سضير « ديه بينن  و نه شهض

رج راه ات وزانره بره فضسُّاده شود و سضعُّ  نيز در ايض اربعاطات پ ي  آورد. يخرا

ش   ه ات يضدم  يزي نسُّانن  و جز شخص غاتان  س  اق ايلچيان نق  داده ي 

ها ساوُّن  وانهدر شهضها ايلچ »ن اشت به جاي  ايلچ  فضسُّ . به يوجب يضليغ 

آينر  و وجهر  و فضش و جاية وواة و يايحُّاج بضبيب  ضدن  با آنجا فرضود ي 
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و يزاام اار ي نشرون . بر ين « انه لضف  نن ويعين  ضد با در ع ارت ايلچ 

 .(179)بضبيب يضدم ات سُّم ايلچيان رهاي  يافُّن 
 

 سوء استفاده از فرمانها و احكام

در روتگار يغو  يوضروع  ثرضت  يك  ات يشكلات يهم اداري و اجُّ اع 

برود   نين رسم شر ه اللهها بود. به روايت رشي ال ين فضتل ور يضليغها و پايزه

 ضدن  و بضاسب ارادت وويش يضليغر  ق عالم هضيك به اييضي الُّجا ي ول» ه 

اين فضيانها ر  ه ات طضف سلطان و ديگضان در االات يخُّلف لرادر «. سُّ ن ي 

 نن ه داشت ر ا ثض باهم يُّضراد برود. گراه ش  و بسُّگ  به يقصود دروواستي 

لروة ورود فضيفُّن  و يرُّن فضيران را بره لرورت يطاشخاص نويسن گان را ي 

دسرُّور ايرضاي برزرگ يضليرغ گضفُّن  و ب اي ي آوردن . گاه بيُّكچيان رشوهدري 

تدن . وفور يضليغها و نشض آنها در ييان يضدم يوجب آي ه بود نوشُّن  و يهض ي ي 

 ه هض س به نوع  ات انها سود جوي . دراقيقرت ب شريتِ  ارهراي ي لكرت و 

 رضد. بره و اوُّلافرات بسريار برضوت ي ش  رعيت به فضيانهاي گوناگون ينجض ي 

بوانسُّن  يضافعات را فيصله دهن  تيضا يسُّن ات براهم ه ين سعب قضات نيز ن  

آير  يضليغهراي  رضد درلر د بضي هض پادشاه  جلوس ي  وريُّفاوت بود. ات اين

ب پيشين را ج ر  ن . اعزام ايلچ  بضاي اين يقصود هم يخارج تيرادي را يوجر

ت ه دادن و انرواع وسراييضديان را. دارن گان يضليغها نيز با رشرو ش  و هم آتاري 

هرا ر  ره  وشي ن  فضيان پيشين را ات دست ن هن . ه ين اا  را داشت پايزهي 

 ات عنايت ايلخان يغو  به وواص بود.اي اا   ات ابضلواه

برا فضيران   (180)غاتان دسُّور داد يضليغها فقط در اا  هشياري عضضه شود

علاوه بضاي بضرس  يج د و اللااات بأيت لادر نگضدد. بهصلحت و ب ولاف ي
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يضاال  يعين  ضدو يسؤولان ايرض نيرز يوظرف  (181)لاتم در آنها قعت ات ب غا تدن

ش ن  يضليغ را بعينن  و بض آن لحه نهن . يُّن فضيانها نيز در دفُّضهاي سالانه ثعرت 

دد و هرم در يروارد ش   ه هم ولاف فضيانهراي پيشرين اك ر  لرادر نگرضي 

اوُّلاف لورت الل  فضيان يوجود و يحرت اسرُّناد باشر . غراتان ب غاهرا را ات 

دست بيُّكچيان گضفت و يحفوظ داشت. بضاي يقال  يخُّلف يهضهراي  سراوت 

 ه ايكان هيچ بقلع  نعاش .  ون ي كن بود بضرس  فضيانهرا وقرت بگيرضد و  رار 

به اوائ  گوناگون برضاي يضليغهرا يضدم يعوق ب ان  دسُّور داد يُّن يصوب  بسُّه 

ثعت گضدد با بع  ات آن ااكام را بض وفق « قانون الايور»قعلاً فضاهم شود و در دفُّض 

آنها بنويسن  و اگض به اقُّضاي يورد تيادت يا نقصان  ن  لفظ لاتم آي  آن بغييرض 

 ان   را به عض  بضسانن .

 هرا را نيرز برااع پايزهغاتان پس ات اين دقُّها در ل ور و ضعط فضيانها، انو

يشخصات يُّفاوت يعين  ضد  ه هض س پس ات انجام دادن يأيوريت آن را پرس 

اطرت بده . آنگاه دسُّور داد ه ة يضليغها ر  ه پيش ات اين باريخ لرادر شر ه ر 

ياهه نيز يعين ن ود  ره است يگض به ديوان دهن  و دوباره بأيي  شود. يهلُّ  شش

هرا ي ناسرخ و ينسروخ و پايزهن . ب ين بضبيب فضيانهاهاي  هن را بسليم  نپايزه

 .(182)وء اسُّفاده ات آنها نيز يس ود گشتآوري ش  و راه سج ر
 

 راهزنان

نويس   ه پيش ات غاتان يضدم ات دست راهزنران در الله ي رشي ال ين فضت

راهها و سفضها اي ن  ن اشُّن  بخصوص  ه ج اعُّ  ات اهت شهضها و روسُّاها برا 

 ضدنر  و اجنراس ن پيوسُّگ  داشُّن ، بضاي آنان جاسوسر  يرا راهن راي  ي دتدا

رسان ن . در دسُّگاههاي اكويت نيرز دتدان بره ا ايرت دتدي را به فضوش ي 
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گضوه  يسُّظهض بودن . ضعف رواية  اروانيان و بفضقة ايشان ر  ه هنگام ا لرة 

 رضد. راهر اران نيرز بض ي  ضدن  ر راهزنان را گسرُّاخدتدان يك يگض را ياري ن  

ها را بره  ضدنر  و قافلرهجاي افظ يا  و جان يسافضان با دتدان ه كراري ي به

داشُّن  با دتدان آگاه شون  و بض سض راه رون . ب ين بضبيب نره اي يُّوقف ي بهانه

 رسي . س  در ايان بود و نه  الاي  به يقص  ي 

ان   ه رسانن  و بضاي  سغاتان دسُّور داد دتدان و ه  سُّانشان را به ياسا 

اييضي را  ات ا ايت  اروانيان در بضابض دتدان وودداري  نن  نيز  يفضي يعين  ضد.

عُّعض بضاي اجضاي اين فضيان بضگزي  و گضوه  را سخت يجاتات ن ود. راه اران ي

د يسؤو  قضار دا (183)گضفُّن را نيز در بضابض باژ يخُّصضي  ه به نسعت  ارپايان ي 

ت آورد طر افُّ  هض راه ار  ه به آن يوضر نزديكُّض باش  دتد را به دسراگض ق» ه 

 ت و لوا در راهها نيز ييلهاي  به سنگ و گچ ساو«. والاّ ات عه   يا  بيضون آي 

ُّوانر  نبا ذ ض ع   راه ارانِ آن يوضر و شضايط ياسا به نام لوح ع  ، با هرض س 

ُّان . شرين  و ات يرضدم  يرزي بسريانن  سابق به هضجا بخواه  به عنوان راه ار بن

ها انرههضجا در اوال  آن دتدي هست،  اروانيران در ويرت وها يقضر ش  در ديه

 اه ارانفضود آين   ه يصون باشن . اييضي نيز يأيور اين يهم ش   ه اساي  ه ة ر

ه در نزد او بود و قضيب ده هزار بن ات لشكضيان بره ايرن  رار يشرغو  شر ن   ر

ن . ان   انر   آسايشر  پ ير  آير  و اگرض سرضقُّ  لرورت يسافضان اي ن باش

 .(184)رسان ن آوردن  و به ياسا ي گضفت دتدان و ايوا  را به دست ي ي 
 

 ناامني در شهرها

در اكويت يغو   ه قانون تور اك فضيا بود در شهضها نيز يرضدم اينيُّر  

بره قرو  ن اشُّن . اُّ   ار باج گضفُّن و تور گفرُّن بره جراي  رسري ه برود  ره 
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رفُّ  به نايوس و وواجه  ه در باتار هض بزرگ يعُّعض لااب»الله رشي ال ين فضت

گفُّن   ه يرا آي ن  و ي اي و اسُّح ام،  ن  وضبن ه پيضاينِ او دري جهت يعايله

را  ن ين تر باي  داد  ه ايضوت وجه شاه  و شضاة و يطضة و نان و گوشرت و 

باير  داد و اگرض نر ادي يرا آي  و بضا ي ار ي  اواي  و ديگض يايحُّاج يا باش  به

سُّ ن  يرا او را بسريار يا تر ي  الامرعاقبة ضدن  و عذر گفُّ  سفاهت ي 

تدن  و بسيار بودي  ره تر ن اشرُّ  و قرض  بايسرُّ   رضد و تر و عرض  و ي 

بض سض باتارهرا دسرُّه دسرُّه شرُّضبانان، «. نايوس رفُّه ات باتار بيضون بايسُّ  آي ن

پيكان و ديگضان ايسُّاده اشخاص را ب ين بضبيب در روت روشرن لخرت  قال ان،

ب ايت به وروابين و شرهزادگان و ايرضا بعلرق » ضدن  و به روايت رشي ال ين ي 

و  س  ات بيم ايشان جضأت اعُّرضا  و يقاويرت ن اشرت. در عير ها و « داشُّن 

ااب وانه ل . اگض رفُّنيضاسم اين دسُّه با  ارپايان آراسُّه به درِ وانة بزرگان ي 

و لر  هرزار هرضته و هرذيان »گضفُّنر  وواسُّن  به الضار ي ااضض بود آنچه ي 

بضدنر  و دادن  با تيادت بسُّانن  و بالضضوره هرم عِرض  ي گفُّن  و دشنام ي ي 

بضدن  و آوردن  ي اگض لااب وانه نعود آنچه به دست ي «. سُّ ن هم  يزي ي 

پوشي ن . هاي  را  ه ربوده بودن  ي ذاشُّن . جايهگفضوشان به گضو ي پيش شضاة

هض »داد با انا  و لواتم وود را بات گيضد. لااعخانه بع  بايست  ن  بضابض پو  ي 

سا  پن  شش روت پيش ات آن روتهاي يعهود و پن  شرش روت پرس ات آن هريچ 

نران آفضي ه در ييان راهها نيارسُّ  گذشت  ه او را درپيچي ن ي و هض ه لايرق  

ها برض در د انهرا گضدي نر ي و ات دسرت قوم باش  با وي  ضدن ي و ب ين شريوه

 «.راه  ايشان باتار عاطت ش يب 

رسم نو ضانشان لذت نكُّة قابت يلااظه آن  ه ارباة ق رت ات اض ات ب 
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 م ديگض اشخاصِ يفُّخوار هم بره وضبنر گان و شرُّضبانان و پيكران بضدن .  مي 

گشرُّن  و بره رانر  ج رر ي شآباي ده بيكار و رنر  و بن هبض هض وض»پيوسُّن  و 

غاتان ناگزيض دسرُّور داد «. جاي  رسي   ه دفر و ب ار  آن اتج لة يشكلات بود

و « هض وضبن ه و شُّضبان و پيك  ه ات  س   يزي وواه  او را به ياسرا رسرانن »

يشران بلنر  آوات جضس و دراي شُّضان و اسُّضانِ ادر عي ها و نوروتها هضوقت  ه 

شكسُّن . به ع وم يضدم هرم ش ، به   اق سض و دست و پايِ اين گضوه را ي ي 

اعلام ش   ه  يزي به وضبن گان و شُّضبانان و پيكان و ديگضان ن هن . ب ين شيوه 

 .(185)«عالم ات شض ايشان اي ن گشت»

نوش  و ب يسُّ  در يعابض رواج در شهضها يفاس  ديگض نيز  م نعود. شضاة

 ضدنر . پضداوُّن  و يك يگض را يجضوح و گاه هرلا  ي يسُّان به نزاع ي  شت،دا

فسق و فجور و لواط رواج داشت. در شهضهاي بزرگ تنانِ فااشه را در پهلروي 

نشان ن .  نيز ان را  ره ات هاي هض س در يلاء عام ي يساج  و وانقاهها و وانه

دادنر  و آنران را بره اي بيشُّض ي فضووُّن   ه بهآوردن  به وضابابيان ي اطضاف ي 

داشُّن . ب ين سعب است  ره غراتان يضليغر  لرادر اجعار و ا ضاه به  ار ب  وا ي 

گضفُّنر  و  دي ن  ي ضد و يسُّ   ضدن در يعابض را ي نوع داشت. هضجا يسُّ  ي 

بسُّن   ه يضدم بض او بگذرن  و  ضدن  و در ييانة باتار بض دروت ي او را بضهنه ي 

ه شود. درض ن  س  يجات نعود به بفح ص به در وانة اشخاص بضود با يعرادا يُّنع

عوانان راه  بضاي تا ت يضدم پي ا  ننر . در ينرر فسرق و فجرور و لرواط هرم 

وضابات نهادن و تنان فااشه نشان ن اللاً »دسُّورها داد. در فضيان  ديگض نوشت: 

لرواتم لريكن  رون ات   ار يحظور و يذيوم است و دفر و رفر آن ات واجعرات و

ان  و آن قاع ه يسُّ ض الايام بات جهت بعض  يصالح در آن باة اه ا  ن ودهق يم
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ب ري  سع  باي  ن ود برا بره ينر آن يُّ ش  نگضدد به واحدةًدفعةً گشُّه 

ايا فضوش  نيز ان را به وضابات ر درلورت ع م ب ايت آنان ر «. بأن  رفر گضدد

ينر  آتنان  را  ه ي  وواهن  ات وضابات بيضون ينر  ضد و بخصوص يقضر داشت 

ايشان را در هض پايه و هض جنس قي ُّ  يعين فضيرود برا بر ان بهرا »يانر نشون  و 

 .(186)«ايشان را بخضن  و ات وضابات بيضون آرن  و به شوهضي  ه اوُّيار  نن  ب هن 
 

 ضعف پول

و  عيرار تررو بودنر  اورُّلا  يشكت اقُّصاديِ ديگضي  ه يضدم با آن روبره

ها ات ايرن  رار برود نقضه و بفاوت يسكو ات در جاهاي يخُّلف و سوء اسرُّفاده

ات راه  باترگانران»ُّعار وود را ات دست داده برود و ع ن ان  ه پو  نق  ارتش و ا

هض س پول  در دست داشت بره   ُّرض ات «.  ضدن ضضورت به ق اش بجارت ي 

آن هم به هزار تا ت بخصوص در   ار بضدبوانست آن را بهارتش واقع  آن ي 

 ضدنر . رشري ال ين روسُّاها و لحضاها  ه يضدم در يعايله با يسكو  بضدير  ي 

هاي  واار  برا نرام الله نوشُّه است  ه غاتان فضيان داد در ب ام ي الك سكهفضت

هاي راي  را يكسان  رضد و و ا و رسو  و نشان واص به نام او تدن . عيار سكه

هاي ديگض را ج ر آوري ت بسيار ن ود. تر و نقض  يغشوش و سكهدر اين باة دق

 . (187) ضد. درنُّيجه پو  ارتش وود را بات يافت و يعايلات با آن رواج گضفت
 

 آشفتگي در معاملات

در يقياس اوتان اتقعيت پي انه و قفيز و بغار و غيض آن و  نظيض  نين يشكل 

ياسرات يشركلات بسرياري را در نيز در ييزان طو  يعنر  گرز برود. اورُّلاف يق

گضان به غضبا و  سان   ه تور ن اشرُّن  ظلرم يعايلات به وجود آورده بود. يعايله

«. سرُّ ن به توم  وة ب ام و تيرادت نيرز ي »دسُّان هض يز را  ضدن  و قويي 
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رشي ال ين پس ات بيان اين يعايب و ضضرهاي ناش  ات آن، فضيان غاتان را ر  ره 

و يوضوع لادر ش ه ر نقت  ضده است. اين فضيان ووان ن  است در باة اين هضد

بخصوص دقايق   ه در آن يورد يلااظه قضار گضفُّره اسرت. بره يوجرب يضليرغ 

جا يع و  گضدد. سنگهاي  ات آهن بره وتنهراي غاتان يقضر ش  وتن بعضيز در ه ه

ا جها در ه رهيخُّلف يعين ش   ه هضيك داراي يهض و نشان واص برود. پي انره

ين  بضاي انواع اعوبرات ج اگانره راير  گضدير  تيرضا اي دههيكسان گشت.  يله

گزِ بعضيز نيز يلا  ع ت قضار گضفرت. «. بض استبعض  ات بعض  سعكُّض و سنگين»

ه ة واا ها و يقياسات يذ ور به نشانها و يهضهاي واص يشخص ش   ه فقط 

 .(188)قلب  ن آنها يجات باش  و  س  نُّوان   يزي ات وود بساتد و ب
 

 رسم اقطاع

ت ات يوضوعات قابت يطالعه در باريخ ايضان يك  رسم اقطاع اسرت و اثرضا

الله در براة اقطراع در . رشي ال ين فضرت(189)و اجُّ اع  آن اقُّصادي،  شاورتي

 روتگار غاتان اطلاعات سودين ي به قلم آورده است.

ة سرلاح هرم برا قعت ات غاتان لشكض يغو  يضسوم و اقوق  ن اشرُّن . بهير

پضداوُّن . بع ها اتج له در اوايت عهر  وودشان بود و هنگام للح ياليات نيز ي 

ها هاي  به ولايات لادر ش . يغو  بضاي ولو  اوالهغاتان بضاي لشكضيان اواله

 ضدن . اتطضف  اكام و ش ت ع ت و وشونت به وضج دادن  و بض رعايا سُّم ي 

پضداوُّن . در نُّيجه بضابهرا در دسرت لشركضيان ن  يوقر يُّصضفان نيز اواله را به

ش ن  و فضووُّن . يضدم گضفُّار ظلم ي بها به اي اجيان ي يان  يا آنها را به ني هي 

 رسي .به لشكض هم  يزي ن  

 هار پن  سالة او ِ اكويت غاتان نيز وضر به ه ين ينروا  ورضاة برود. 
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ريزن  و به شحنة ولايرت بسرپضن  برا  دسُّور او ر  ه اربفاع هض ولايت را در انعار

 ضدنر   يزي ي ها را نق  ب ه  ر نيز يشكل  را نگشود. لشكضيان اظهارِ ب اواله

دادنر  و  يرزي ها يرضدم را آتار ي و به هض بهانه بخصروص هنگرام لشكض شر 

. بره يوجرب  ه 703گضفُّن ، هض ه تورش بيشُّض بضوورداربض، غاتان بره سرا  ي 

  را  ه يحت ييلاق و قشلاق سپاهيان بود به اقطاع به هض هرزاره داد فضيان  ولاياب

 ين  شون .با ه گان به يك نسعت بهضه

در فضيان غاتان جزئيات يقضرات اقطراع يرذ ور اسرت ات سرهم رعيرت و 

 ضيك و ديوان و اقوق آة و تيين و يضبر و غيضه. بخصوص بأ ير  شر ه  ره 

با لشكضيان بره اسرم آن  ره تيرين « ن رعاياي هض ديه در يوضر وود تراعت  ن»

اقطاع ايشان است رعايا را اسيض وود ن انن  و نيز رعايت ااوا  ايشران و اقروق 

 ور لر ضّات سفارش ش ه است. به يوجب ه ين فضيران هاي يجاور بهيضدم ديه

هضنوع بضاب  به اقطاعات ي نوع ش . اصة هض هزاره به بوسرط اهرت وعرضت بره 

به افضاد بسليم ش  و در دفُّضها ثعت گضدير . در يقابرت هرض ل ه و دهه بقسيم و 

يك نفض  ضيك يوظف بود پنجاه ين بعضيز يحصو  به انعار واص بحويت دهر . 

داران به آبادان  يقضر گضدي  هض سا  تراعرتِ هرض س بضرسر  بضاي بشويق اقطاع

  س  ه در ع ضان  وشي ه يورد لطف قضار گيضد و  سران   ره بقصريضشود با آن

انر  يؤاوررذه شررون . تيينهرراي واگررذاري قابررت فررضوش و بخشررش نعررود. ورتي ه

درلورت فوت  س  برضاي بفرويض اصرة او بره ديگرضان لروربهاي يخُّلرف 

طلعان و  سان   ره اسراةِ عاير ي ورود را درسرت بين  ش ه بود. تيادتپيش

ش ن . يقصود ات لر ور  نن گان يجاتات ي  ضدن  و نيز ديگض بخلفعضضه ن  

نيات  ضدنشران ات ين فضيان ات يك طضف  شم و د  لشكض را سيض  ضدن بود و ب ا
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هاي وزانه و يصون داشُّن يضدم ات بع يات ايشان، و ات طضف ديگض بشويق اواله

 .(190)به  شاورتي و تراعت و آباد  ضدن نواا  ي لكت

 غو ياقطاع دادن به لشكضيان دست غاتان را بضاي اللاااب  در ايور سپاه 

ت و باتيك گشود. پادگانهاي  در جاهاي يخُّلف ايجاد  ضد با در يواقرر ضرضور

د يحُّاج لشكضوواسُّن ات نواا  دوردست نعاشن . در سضا ات قواي  يسُّقض ن و

ها را به هو ه ه را جايگ  و اقطاع داد. بضو  ات افضاد يغو  فضتن ان ديگض وانواد

فضتنر ان ورود را بره فرضوش   يرزيفضووُّنر  يرا ات ب گضفُّنر  و ي اسيضي ي 

 رسان ن . غاتان ات سض غيضت دسُّور داد اينان را بخضن  و قضيب يك بويان )دهي 

 .(191)هزار نفض( ش ن  و لشكضي واص ات ايشان به وجود آي 
 

 ترويج كشاورزي و مسئلة زمينهاي باير

 ه ات طضيق اقطاع دادن ولايرات بره لشركضيان درلر دِ غاتان علاوه بض آن 

ان بضآي  به  ارهاي ديگضي نيز در ايرن تيينره دسرت تد. بخصروص  ره در ع ض

ات راه »نويسر : الله ي اسُّيلاي يغو  ه ة بلاد ويضان ش ه بود. رشري ال ين فضرت

بض ات آن  ره بُّعر بواريخ و راه قياس يعقو  پوشي ه ن ان   ه هضگز ي الك وضاة

غرو  آنجرا رسري ه  ره ات در اين سالها بوده نعوده وصولاً يواضع   ه لشكض ي

آدم بات هيچ پادشاه  را  ن ان ي لكت  ه  نگيزوران و اورو  ابُّ اي ظهور بن 

ان  و در بحت بصضف آورده ييسض نگشُّه و  ن ان ولق  ه ايشران او يسخض  ضده

اس  ننر  ي الرك ات ده يكر  يان   س نكشُّه ... بضج له اگض ات راه نسعت ق شُّه

ت وضاة و در اين عه ها هضگز  س  در بن  آباد  رضدن آبادان نعاش  و باق  ب اي

 يز بودن  و . وضر  شاورتي در ولايات بسيار وضاة بود. رعايا ب (192)«آن نعوده

به گاو و بخم ورود تراعرت  ننر . برذري انر   را  ره ات ديروان  بوانسُّن ن  
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 ي  يزي و نياتينر ضدن  و  س  در فكض ب گضفُّن  وقت گضان  غله وضج ي ي 

رسان  و هم به ديوان. غاتان بضاي ات ايشان نعود. اين وضر هم به رعايا تيان ي 

اين يشكت يعلغ  ات عواي  اا م و يقاطر را بضاي بقاوي اوُّصراص داد و سرهم 

يك يعين  ضد. نخست بعض  ات يُّصرضفان بره ايشان و اصة ديوان را ات قضار سه

بخم دادن بوجه   ضدن  و نه بره  گ ان آن  ه وضر يانن  سابق است نه به گاو و

ها آوردنر   ره يسر وع رو بهانرهفكض آن بودن   ه سهم ديوان را باي  داد. ات ايرن

ر را ذايلره بره م دسُّور غاتان اجضا ش . در جاهاي  هم  ه يُّصرضفان بنيفُّاد.  م

بلف  ضده بودن  دوباره به تارعات بخم دادن . به يرضور آبرادان  و ارتانر  پ ير  

 آي .

 دريورد دواة و طيور هم ر  ه به هض س سپضده بودن  و بره ديروان بعلرق

صرضف ات بداشت ر قضار بض سه يك نهادن . با ب بيض اويض دواة و طيور يضدم هرم 

ع ا  اكويت يصون يان  بخصوص هنگام رفت و آي  يرأيوران و ايلخانران در 

ن يرضدم را ولايات. پيش ات اين هض س ات اعضراي ديروان، دراتگروش و  ارپايرا

 ن  هزار رعيت را سض و دست و پراي »بضد و هض سا  بض سض اين  ار يحابا ي ب 

يان ن . قوشرچيان نيرز درنُّيجه رعايا ات بضتگضي و  ار  ضدن بات ي «. شكسُّن ي 

جا  هارپا بضاي در هض. ايا پس ات فضيان غاتان (193)گضفُّن يض  و  عوبض يضدم را ي 

 بضاي يصضف يطعخ و جانور، هم ات آن ديروان وجرود رفر ااجت و يض  و  عوبض

 وداشت. يج وع اين اق ايات رعايا را ات بضو  يشكلات آسوده  ضد و ع رارت 

 .(194)تراعت رونق گضفت

فضاوان  تيينهاي بايض در نواا  يخُّلف ي لكت ر  ه ايلا  والصه و  ه 

نقصران  يلك يضدم ر هم سعب گضان  و دشواري يعيشت ع وم بود و هم يوجب
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عواي  دولت.  س  نيز بضاي ع ضان و تراعت بأيين  ن اشت  ه ي كن بود يلك  

آباد شود و بع  آن را بات گيضن . غاتان در اين باة نيرز بره الرلاااب  پضداورت. 

نخست به يوجب يضليغ  تيينهاي والصه را  ه بايض بود به سه دسُّه بقسيم  رضد: 

ن رود و ورضج   ُّرض لاتم ادبض ي قسم او  آنها  ه آة و جرويش يوجرود و آبر

برض و داشت، قسم دوم آنچه ع ارت آن يُّوسط برود، و قسرم سروم آنچره وضاة

آباد ضدنش دشواربض بود. بضاي بشويق تراعت در هضيك ات اين ايلا ، سرا  او  

بضداري، ه ه را ات اقوق ديوان  يعاف داشت. در سالهاي بع  بسُّه به ا ود بهضه

و اصة ديوان را در هضيك ات سه قسم يذ ور به بفراوت السع  سهم تارع و اق

شرضط فضيرود  ره ايرن اصرة اقروق بره اسرم ورضاج »با سه سا  يعين  ضد و 

هرض س آنچره آبرادان  نر  »بسهيلاب  نيز فضاهم آورد و يقضر داشت «. رسانن ي 

يلك او باش  و يويّ اً بض او و فضتن ان او يقضر و يسلم باشر  و اگرض وواهر  بره 

فضوش  بيرر آن جرايز اسرت ... بعر  ات آن فضيرود  ره  رون در ي الرك  ديگضي

و يقاس ه باطت گضدانيم اصة ديوان  با بضات نيز به يوجع   ره در هرض  (195)اَزْر

ولايت يعصضان به قياس بعيين  نن  يقرضر و يعرين گضداننر  برا بره اسرم ورضاج 

كثيض بض رعايا نعاش  آويز ازر و يقاس ه و برسانن  و عوانان و ظال ان را دستي 

در هض ولايُّر  نيرز يرك دو برزرگ يعُّ ر  را «. و آن تا ات بكل  ينقطر گضدد

نايه به ايشان داد برا آن را  نران  ره هسرت بره ينصوة  ضد و الت يضليغ شضط

اطلاع ع وم بضسانن  و هض س وواه  ب ين ينوا  به ع رضان و تراعرت بپرضداتد. 

 را ايجاد  ضد.« ديوان والصات»ور آنگاه بضاي ب ض ز دادن  لية اين اي

هض ه در اين نزديك  آبرادان »دريورد آباد  ضدن ايلا  بايض نيز دسُّور داد 

بوده ... هض س  ه وواه  ع ارت  ن  با و اون ان يشورت  ضده يع ور گضدانر  
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يشورت هض س  ه وواه  آبادان  ن  و  رون يالرك العوار است ب و آنچه ق يم

ضت ب ام  ه به يلكيت او بوده بادي  آي  بضقضار بض عايض يقضر آن ات راه شضع و شه

باش  ليكن يق ار آن  ه بات ده  ه ان بود  ه در قسم ديوان  ياد  ضده ش . ايا ات 

اين قرضار «. ده  يك ني ه به يالك رسان  و يك ني ه به ديوانآن ج له  ه بات ي 

ان . در ولاياب   ه  نين نعوده ادهديضبوط به ولاياب  است  ه ده يك به ديوان ي 

گيضد. در هضاا  يالك اق اعُّضاض  به آباد نن ه ب ام آن اصه به يالك بعلق ي 

 ن اشُّه است تيضا وي ه ان اكم را داشُّه  ه آباد نن   ديوان .

بابر  غاتان يواضر وضاب  را  ه در يوربهاي يغولان بود به شضط آباد  ضدن

وي   قضار داد ول   ون يغولان يسُّول  بودن  و وراكم دو قسم يالك  و ديوان

ر دانست  ه اسيضان و بن گان را به بيگاري وواهن  گضفت و رعايا بيكراآنها را ي 

 و يحضوم وواهن  يان ، در شضايط يضبوط به آنها ااُّياط  بليغ  ضد.

بضداري  ننر  و پرس ات غاتان دسُّور داده بود ات بايضات هض ولايت لورت

ه يا ا به اشخاص، هض دو سا  يك بار رسي گ   نن  با  ه ا  آباد ش بفويض آنه

گونره اراضر  را برضاي ورود ويضان يان ه؟ يا اگض بضور  ات نرواة بعضر  ات اين

ان ، يعلوم ان  و اصة ديوان  او را در دفابض نياوردهبضداشُّه يا با  س  شضيك ش ه

در بوسعة ع ضان ي لكرت و  هاگضيالله اين  ارهشود. به روايت رشي ال ين فضت

باد ش ن ايلا  بايض يرؤثض افُّراد. يحصرو  افرزايش يافرت و در يعيشرت يرضدم آ

 .(196)گشايش  االت ش 
 

 آباداني و عمارت

به ع ارت و آبرادان . العُّره  اكايت دواتدهم يضبوط است به علاقة غاتان

هض جا بنيرادي »ان  ول  به قو  نويسن ه اج اد او هم به اين  ار رغعُّ  نشان داده
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و  هارپاي و  (197)نهادن  يعالغ  ايوا  بض آن لضف ش  و ات ولايات وجوه بابقور

شر  و رسري  و ا ثرض بلرف ي آوردن  و ولايق را تا ات ي آلات و يزدور ي 

رفت گفُّن  و يا  ات ييانه ي اُعل  ي  الليلةبودن   سان   ه بض سض آن ي 

نيز  ه  ضدن  بض بنياد نعود و به ان   تيران   ش  و آنو تيادت ع ارب  ييسض ن  

 . (198)«وضاة گشت

قلم و يع اران وواجگان يعُّعض و نويسن گان درست»غاتان بض سض ع اربها، 

ن رود. برض هرض  ضد. در بعيين قي ت يصالح اهُّ ام ب رام ي را نصب ي « يهن س

ت گرچ و سراروج  ار نعضن  يا اگ اشت  ه آلُّهاي ب  بهبناي  اشخاص ايين را ي 

بره   يزي  م نكنن  و وا  در آن نياييزن ؛ و نيز ب ام آلات و  روة و آهرن را

ساوت اسرُّوار و ديضپراي داد. ب ين بضبيب آنچه او ي قي ت يعيّن به يقاطعه ي 

 بود.

هاي   ره بره بوسرط غراتان لرورت گضفُّره سرخن آنگاه يؤلف ات آبادان 

يت الّه و بضدن آة آن به  رضبلا و نُّراي  گوي  يانن  ايجاد نهض غاتان  در ولاي 

االت ات آن و نهضها و  اريزهراي ديگرض، رونرق گرضفُّن  ارهراي سراوُّ ان  و 

اشُّغا  يضدم ب ان و بالا رفُّن قي ت وانه و با ، دسُّور ساوُّن باروي  ج ير  در 

بينر  افرزايش ج عيرت ها و باغهاي شهض را فضا گيرضد، و پيشبعضيز  ه ه ة وانه

سالهاي بع  و ااُّياج به ع ارات دو سه طعقه، ساوُّن غاتانيه در ناايرة بعضيز در 

شنب )شام( در يغضة بعضيز، ساوُّن  اروانسضاها و باران اتها بض هض دروات  بعضيز 

دار و ريرااين و بضاي رفاه اا  بجرار، آوردن نهرا  و برذر انرواع دراُّران ييروه

 اشرُّن و بره ث رض رسران ن  اعوبات به بوسط ايلچيان ات ه ة ي الك به بعضيز و

هاي ي لكرت و وقرف  رضدن عواير  ، ايجاد ا ام و يسج  در ه ة ديره(199)آنها
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  .(200)گضيابه بض يخارج هضدو

 
 بلاي رباخواران

يك  تر به سود دادن برود. ايرن  رار ات نظرض ات يعايلات راي  دور  يغو  

قابرت يطالعره اسرت. آورده اقُّصادي و نيز نُّاي  و تيانهاي اجُّ اع   ه به بار ي 

نويس : آغات اين  ار ات آنجا شرضوع شر   ره در روتگرار الله ي رشي ال ين فضت

آباقاوان گضوه   ن  دست سلاح و بضو   ن  رأس اسب به نرزد او آوردنر  و 

گونه يعايلات دست به سود فضووُّن . اين ينفعت ديگضان را بضانگيخت  ه به اين

 ، تر به سود بگيضنر  و بر ين يصرضف رسرانن . اي ن ارنتنن  و اگض وود سضيايه

ر با پو  و قض  ربح  گضفُّن « الله هيچ ن اشُّن عالم ه ف »ب ين طضيق ج ع  ر 

گيض اينران هرزاران برن ات و فضووُّن جنس اتج لة يُّ ولان ش ن . ثرضوتِ  شرم

 ضدنر . سرض و جوي را بضانگيخت. اين دسُّه هم قض  نزولر  ي يفلسان فضلت

گضفُّن   ره يرثلاً ضي دادن رسي ي ي اي به اييآراسُّن  و با رشوها ي لعاس وود ر

ووار هم با دريافرت ان . بيُّكچيان رشوهيك هزار دست سلاح يك ّت بحويت داده

نوشُّن . ب ين بضبيب با شض ت و بقلب يغرولان السكوت اواله به ولايات ي اق

بره ورط يغرول  ه ره بره  (120)هاپضداتان اُّ  جعت يافُّهنويسان و اوالهو اواله

دتدي و اربشاء سضگضم ش ن .  ار به جاي  رسي   ره لرورت اجنراس فضووُّره 

يضابب بيش ات يوجودي  ت سپاه و وزانه بود. ايضا و ار ران دولرت ه ره ش ه به

 يزي بره گضانِ دتدپيشه با پضداوت انر  گضفُّن . يعايلهالسكوتِ وود را ي اق

دادنر . يطالعرات سروداگضان اه ا ايت او قرضار ي اييضي و وابون  وود را در پن

ال ين لااب ديروان بره آنران  ن ان دروغ  و واه  بود  ه وقُّ  وواجه ش س
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، دويسرت دينرار ات پادشراه بسرُّانم و ييران يرا «هزاربه هض يرك»پيشنهاد  ضد  ه 

ينالفُّ  باش   ون به هض هزار دينار نيم دينار وضج نكضده بودنر  ج لره راضر  

واسطة بأويض ب هكاران ات سود و سضيايه داران و رباوواران ر  ه بهسضيايه. «ش ن 

يأيوس ش ه بودن  ر بات بض سض شوق آي ن  و بقاضاي وايخواهان را بيش ات پيش 

دوباره شضوع ش  و افزون  گضفت. درنُّيجره علِرضغم  هااجابت  ضدن . جعت يافُّه

يلات را بگيضد ر ب بيضها باطرت وواست جلوِ اين يعاديوان ر  ه ي بصور لااب

 ش .

بضدنر . انر   داران و رباوواران ات ه ه بيشُّض سود ي در اين ييان سضيايه

ها ات ورابون  يرا   اوالره. بضاي ولوگضدان دروغ  شضيك ش ن ان   با يعايله

به ط ر آن »رفُّن . اكام ولايات نيز گضفُّن  و به ولايات ي اي ايلچ  ي شاهزاده

اد باير  د س   ه ده دينار ارتد به س  و  هت دينار ب هن  و به وزانه نق  ه با جن

دادنر  و   ضهاي يضضر و يضواري  و ديگض اجناس به بهراي گرضان بره ايشران ي 

سرُّ ن  ساوُّن   ه اگرض سرنك و سرفا  در وجره آن يعايلرت ن  ايشان نيز ي 

عات را برره بهرر اي انرر   رايگرران داشررُّن ي و برر ان سررعب ايشرران نيررز آن يضلررّ

نهادن  و بره شروي ِ آن اض رت قي رت فضووُّن  و به يحقض  يزي به رهن ي ي 

 «.جواهض بشكست و بكل   اس  گشت

 سان   ه در »وان و گيخابو ادايه داشت اين وضر در عه  اا   و ارغون

بيچراره بر هكاران «. دادن  ا ثض يغرو  و اويغرور بودنر اين ي بها تر به سود ي 

افُّراد، اُّر  بره روايرت شُّشان در دست ربراوواران يغرو  ي يسل ان  ه سضنو

گ ايان سياهكار  ون ده ساله ع ض يفلسانه به ده روته بنع م »الله رشي ال ين فضت

دادنر  و ارا   ِ سُّ ن  و بره ور يُّ  ي بوانسُّن  تر به سود ي يالكانه ب   ي 
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بر يه  اسرت . «رسي ن سُّ ن  و به ينالب يلو  و سلاطين يعُّعض ي ولايت ي 

اكويت اين گضوه بوأم بود با غرارت رعايرا بره عنراوين گونراگون و رشروه بره 

 نشون  و سكوت ورتن .الحاة ديوان و بيُّكچيان دادن  ه يانر 

الله گراوي بره در وتارت ل رال ين  اوي ر  ه به قو  رشي ال ين فضرت

يرورد  فضووت ر اين يفاس  افزايش يافرت. يطالعرات و ايروا  ديروانگوش  ي 

ت دينرار سداران، ده دينار را به بيگضفت. يثلاً سودجويان ات سضيايهيعايله قضار ي 

دادنر . بره گضفُّن  و آن را در بضابض س  دينار يا  ديوان  به وتيرض ي به قض  ي 

 ضدنر  و بره ضرضر ها و وتيض  يسة وود را پض ي ه ين نحو رباوواران و واسطه

دارانِ رباووار شر ن  اُّر  دولرت و دارِ سضيايهض  م ه ه قديوان و وزانه،  م

  ضدن .ديوان و ه ة يُّنفذان نيز با ايشان ه كاري ي 

گضانه و يفاس  يرال  الله درض ن بيان انواع يعايلات ايلهرشي ال ين فضت

.  ه 698نويس  سرضانجام غراتان بره سرا  و اقُّصادي و اجُّ اع  ناش  ات آن، ي 

ضر  وواري و هض نوع يعايلات يزورانره را ينرر  رضد. بعفضيان  لادر  ضد و ربا

ين ابهانه آوردن   ه اين يح وديت يوجب ر ود داد و سُّ  وواه  ش  يا پس ات 

ااجات وزانه به پو  نق  بأيين نخواه  گشت. يشكلات ديگرضي را نيرز طرضح 

هرا  ره وواسرُّن   رضد  ضدن  ول  غاتان ات قض  به ربرح دادن و بعضر  بلعيس

داران را بشرويق  رضد  ره سرضياية ورود را در جلوگيضي ن ود و سضيايهش ت به

 ار ان اتن . درنُّيجره يعرايلات لرورت طعيعر  و آبادان  و تراعت و بجارت به

ان و سالم پي ا  ضد و يضدم بهُّض به  سب يعيشت پضداوُّن  و ات ل يات ربراووار

 .(202)دسُّيارانشان آسايش  يافُّن 
 

 فساد حكومت مغول
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ا   اف  بيان شر ه  نم با آنچه عض  ش  فساد دسُّگاه يغو  به گ ان ي

الله ين رج است. در دولرت يغرول  باش . ه ة اين نكات در آثار رشي ال ين فضت

گضفُّنر  و دتدي و سروء اسرُّفاده رواج داشرت. ه ه ات عرال  و دانر  رشروه ي 

د  اد و وروجواهضاب  را  ه بضاي قوبيلاي قراآن آورده بودنر  بر و نر (203)وتيضي

ه  نر  ب. ايضا و وترا بسياري  يزها را (204)بصضف  ضد و جان بض سض اين  ار نهاد

 وضي ن . باترگانران و دلالان هرمبضابض بهاي واقع  ات فضوشن گان بضاي ديوان ي 

لر رال ين تنجران  بره يقضبران  (205)دادنر اي ات فضوش وود را به آنان ي اصه

ها داد برا در رسري ن او بره وتارت ضد و وعر هگيخابووان يال  وافض پيشكش  ر

رسي  ه ة  سان و اطضافيان وود را بره نران و . هض س  به ينصع  ي (206)بكوشن 

. يكابعرات رشري ي (207)ال ين تنجان  نيز  نين  رضدرسان   نان  ه ل رنام ي 

الله در دوران وتارت اكويرتِ وود ن وداري است  ه  گونه رشري ال ين فضرت

 وا  يهم را به پسضان و بسُّگان و بض شي گان وود سرپضده بروده اسرت ه ة نوا

 .(208)ان ران هدراقيقت وانواد  او به نام ايلخان فضيان ي 

انگيز اسرت. اي و اعجراةان  افسرانهآوردهثضوب   ه وترا و اكام گضد ي 

 ها و ويضات و للات و بخششرهاي بضور  اتال نفعه و آبادان هضق ر بناهاي عام

ه ه ايلا  و داراي  و بضد  ه اينآنان را به ياد آوريم بات اين نكُّه را ات واطض ن  

بوان ات راه يشضوع به دست آورد. يكر  ات بهُّرضين ن ودارهراي تر و سيم را ن  

در االت يرض  »الله اي است  ه رشي ال ين فضتگونه ثضوبهاي هنگفت نايهاين

 ه نوشُّه و در باة فضتن ان وود و ييرضاثش به يولانا ل رال ين يح   بُض« هالك

دهر   ره دراقيقرت در سضباسرض ي الرك وليت  ضده است. اين نايه نشران ي 

ايلخان  ات شضق با غضة و ات ش ا  با جنوة ولايُّ  نيست  ه در آن رشي ال ين 
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ايا بسابين يكضوم و يشجض »گوي : . وودش ي (209)ها و ايلا  فضاوان ن اشُّهقضيه

س  هزار اسب، ده «. يات واقر است ات ايّز ا  و يض ز ع  بيضون است ه در ولا

هزار شُّض، پانص  گله گوسفن ، هض گله پانص  رأس، ده هزار سض گاو ياده، بيست 

غله، دويست و  (210)هزار يض ، ده هزار غات، ده هزار ارد ، ل  و بيست هزار  ُضّ

، غلايران و  نيرزان و وقفهراي پنجاه بويانِ غاتان  پو  نق ، پن  هزار يثقا  طرلا

 ره « انر   سروعاب . »(211) ضان اسرتاي ات اين گن  ب فضاوان ات هض  يز گوشه

يلك علاءال ين ات هن وسُّان بضاي وواجه رشي ال ين فضسُّاده و وود يال  گزاف 

اي ات داد و سُّ هاي هيرأت اا  ره ، يشُّ  ات وضوار و ن ونه(212)است ات هض نوع

 بوان  بود.
 

 هاطئهتو

گضفرت. هرض س ي نرزاع دري اب يه  است بض سض  نرين سرفض  گسرُّضده

رو رقابرت و بوطئره و دسرُّه بنر ي در وواست به يقام و ق رت بضس  ات ايني 

 لك دسُّگاه ايلخانان فضاوان بود. ات آن ج له اسرت سرعايُّها و ابهايرات يجر ال

درش عطايلرك يوان و برضاال ين لااب ديزدي در دولت آباقاوان بض ض  ش س

وُّن ، اق ايات ل رال ين تنجان  بضاي بضان ا(213)جوين  و سضنوشت اين وانواده

آلرود او عليره رشري ال ين  ين  و گزارشرهاي غض ، و نيز سخن(214)اييض نوروت

و  (216)جه رشي ال ين، نقشة يخالفان بضاي هلا   ضدن ووا(215)الله و ديگضانفضت

الر ين ارا م روم بره ضش وواجره جلا آييز برض ضر  پسرگزارشهاي وصرويت

 .(217)اضضت غاتان

بينر  بخصروص سروء ظرن يغرولان ر  ره ات ورواص ب بيضي و دهنب 

گونه بلقينات را بپذيضن . ش   ه ايناي است ر سعب ي ق رب ن ي و تن گ  قعيله
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. فقرط يرك  ه 724رو  نان  ه يشهور است ات ه ة وتيضان ايشان با سا  ات اين

نوع   شرُّه شر ن . رشري ال ين بقيره ه ره بره (218)گ طعيع  درگذشتبن به يض

. پس وي ارق (219)الله وود ات اين گضوه است  ه در پيضي وونش را ريخُّن فضت

ي ت بيست و »دارد دربار  پسضتاد  سي  اجت بخاري وتيض قوبيلاي قاآن بنويس : 

نكعُّ  نضسري  و بره  بيضون نياي  و (220)پن  سا  وتارت  ضد و هضگز او را ايغاغ 

 .(221)«اجت يس ّ  وفات يافت و اين ات نوادر است

بوانست يحُّضم و يحفوظ ب ان ،  س ن  در  نين ااوال  هيچ  يز و هيچ

. يعاشرضان عاير ي ايرلا  (222)ووردنر بضدن  و ي يا  ايلخان و ديوان را هم ي 

يأيور يخصروص  پضداوُّن  و او يجعور بود بضاي ولو ِ آنهاوتيض را درست ن  

، در سرريواس يُّصرر يان و ع ررا ، يوقوفررات (223)بفضسررُّ  و نايررة يؤ رر  بنويسرر 

ال ولره ن، يلرك يعي(224) ضدنر دارالسياد  غاتان  را به سود وود ايف و ييت ي 

 ران بجراوت و وشرت  ره ايرضاي بضنالله ي ات روم به رشي ال ين فضت (225)پضوانه

ال ين ابروافص ع رض تاويرة شرهاة بع ي به رعيرت را ات ار  گذرانر ه اُّر 

ان . يشايخ آنجا را بره اسريضي . ق( را غارت و ويضان  ضده ه 632سهضوردي )م. 

ان ، به قو  گضفُّه و شيخ يج ال ين سضالقة ايشان را به ضضة  وة هلا   ضده

 .(226)«العض والعحضظهضالفساد ف »او 

سرياه  و   نان  ه پيش ات اين عض  ش  در اكويرت فسرادآلود يغرو 

بايست يضجر دادورواه  يرضدم جا را فضا گضفُّه بود. قضات نيز  ه ي بعاه  ه ه

و ورود شرضيك دتد و رفيرق قافلره  (227)سان بود  ه گذشتباشن  وضعشان ب ان

رغم ينرر ووانيم  ره علر بودن . در ااوا  بي ور قاآن ر نواد  قوبيلاي قاآن ر ي 

اش پيالرهن ي بخاراي  يلق ب به رضر  هموورد و دانش قوبيلاي بسيار شضاة ي 
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 ون رقيعان و اافظان يانر شضاة ووردن بودن  رض  به وي آيوورت برا »بود. 

جاي آة در جروي گفُّنر  برا پنهران شرضاة برهدر ا ام رفُّن  و ا راي  را ي 

. اين نيز (228)«ووردن رفت و ايشان ي اي به او  ا ام ي ريخت با به لولهي 

سعب نيست  ه غاتان در وطاة لرضيح  و  ات دانش ن ان بود. ب طضت رفُّار بض

« هض ه لعاس دعوي او بلعيس باشر » ه با قضات و يشايخ و تهاد داشُّه يكضر ات 

يرن ... پيشرُّض »سخن ران ه  ه رسوا وواه  ش  و آنان را به ي   ضده اسرت  ره 

   ره بره گناهان ش ا پضسم و وطاة با ش ا  نم و روي د  ننگضم و گ ان يعضير

 .(229)«لعاس ش ا نظض  نم بلكه به افعا  و اع الُّان
 

 دين و مذهب

 ه ينشأ آثار اجُّ اع ِ فضاوان ش ه، وضر ديرن و  يك  ات يوضوعات يه  

الله ااوي اطلاعات يفي ي در يذهب است در دور  يغولان. آثار رشي ال ين فضت

وروانيم . اتج لره ي (302)آي ش ار ي اين تيينه است و ات يآوذ يهم اين بحث به

وان، ات قوم ناي ان، پس ات اسُّقضار در قضاوُّاي يسرل انان را آتار تيان   وشلو 

 پضسرُّ  يكلّفشرانداد اُّ  بره برض  اسرلام و قعرو  يرذهب نصراري يرا بتي 

. در اكويرت اوگُّراي قراآن (231)ساوت.  با سضانجام به دست  نگيز بضافُّرادي 

ا ر  ه نُّوانسُّه بود  هار بالش نقضه دين وود را اييضي اويغور، شخص  يسل ان ر

ن ود  ه يا ات دين پا  يح  ي انُّقا   ن  و تنار بض ييران الزام ي »ب و بپضداتد ر 

. (232)«پضسُّ  درآي  يا او را بضهنه در باتار بگضدانن  و ل   وة تننر بسُّه به بت

در وروي  دوسرت برود ... وبغايرت ع ارت»در ااوا  هولاگو آير ه اسرت  ره 

. فضيان آباقاوان در باة شض ت يج ال لك يزدي در وتارت (233)«ها بنا  ضدبُّخانه

با لااب ديوان، در بُّخانة يضاغه بره شراهزادگان و ايرضا و ار ران دولرت ابرلا  
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پضسُّ   ه ات ب و اسلام بت شيو ». در باريخ يعار  غاتان  نوشُّه ش ه: (234)گضدي 

ل  يضبفر ش ه بود در تيان ايشران )يغرو ( ظراهض بات در ج ير ديار شعار آن بك

پضست را ات برلاد هنر  و اا  ش ن  و الناف بخشيان بتگشت و آن طايفه قوي

ها  ش يض و وُّاي و اويغور به اعزات و ا ضام ب ام بياوردن  و در هض يوضر بُّخانره

«. ساوُّه و ايوا  فضاوان بض آن لضف  ضدن  و  ار يذهب ايشان به عيروق رسري 

پضست بود ر بخرت بعراليم بخشريان غاتان نيز در تيان ج ش آباقاوان ر  ه بت

در بُّخانه يلاتم بود ... و روت به روت ييت او بره »تيست و با ايشان پضست ي بت

 .(235)ايا بع  يسل ان  يعُّق  ات آة درآي « ش آن يعن  تيادت ي 

 ن رفُّره اسرت.ات فعاليت پيضوان ديگض اديان نيز در آثرار رشري ال ين سرخ

سروي بحت بأثيض دو بن ات يضبيان و يعاشرضانش ر  ره عي (236)واناتج له گيو 

اه بودن  ر به نصاري بوجه داشت. ب ين سعب يسيحيان ات ي الك يخُّلف به درگ

عهر  او  ات انكار دين اسلام وال  نعود ...  ار نصراري در»او روي نهادن  و  ون 

 و ات«  آن نعود  ه با ايشان بلن  سخن  گوي بالا گضفت و هيچ يسل ان  را ياراي

يران ت. در (237)يذهب برودو عق  و قعض و بسط ايور به دسرت ايرضاي نصرضان 

ورتي نر  برضاي شر ت بعصرب ي قوبيلاي قاآن،  ون بضسايان برا يسرل انان به

عضضره داشرُّن  » ضدن   نان  ه وقُّ  هاي وطضنا  ي گضيبضان اوُّن اينان  اره

ات آن  بره بقضيرضي  ره قراآن (238)آيُّ  هست  ه قابلوا ال شض ين  اف ه ه در قضآن 

سنج  يولانا ا ي ال ين سابق س ضقن ي نعود جران گضوهر  ؛ و اگض نكُّه«رنجي 

 .(239)يسل ان بض سض اين بحث به باد رفُّه بود

يابيم  ه  گونه سع ال وله ووب  دري الله بهات ولا  اثار رشي ال ين فضت

. ق.( برا عضضره داشرُّن بروفيض ايروا  بغر اد رگِ ورواة  ه 690) طعيب يهودي
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دوست را به دست آورد و به وتارت رسري . ديرضي نگذشرت  ره وانِ يا ارغون

يهوديان بض يسل انان يسُّول  ش ن ، اُّ  در بغ اد ق رت يافُّن . قُّت عام وانواد  

برالا گضفرت و   ارِ سع ال وله ... عظيم»وان سعب ش   ه جوين  به فضيان ارغون

ايا يضگ ارغرون بره اقُّر ار «. در بغ اد نوبُّ  ات در دارالخلافه با در وانة او بضدن 

يهوديان پايان داد. ايضاي يغو  سع ال وله را  شُّن  و لشكضيان، ويرت وانرة او و 

 .(240)«هاي يسل انان و جهودان را  ه در آنجا بودن  بكل  بغاربي ن وانه»

 ن   ره الله اكايت ي وا  نعود. رشي ال ين فضتايا وضر ه يشه ب ين ين

، يرا (241)انر گاه  سلاطين يغو ، نظيض اوگُّاي قاآن، ات يسرل انان ا ايُّهرا  ضده

ي ورود ر با آن  ه عيسوي بود ر ائ ه و يشايخ اسلام را ات عطايرا (242)يونگوقاآن

ُّن  بره اي سراوداشت و يك هزار بالش نقرضه داد و در بخرارا ي رسرهور ي بهضه

علاوه بض اين ي رسه ي رسان و طالرب عل راي آن، ال ين باوضتي. بهبوليت سيف

واسطة بأثيض يضبيان وود به اسلام . گاه نيز شاهزادگان يغو  به(243)ها وقف  ضدديه

ان . انن ه ر نواد  قوبيلاي قاآن ر ب ين سعب يسل ان ش . ديضي نگذشرت گضوي ه

ض بيشرُّ»ضدانير  و گات لشركض ورود را يسرل ان   ه قضيب ل  و پنجاه هزار يغو 

وشم و سخُّگيضي بي ور قاآن نيرز نُّوانسرت او را ات «. بچگان را سن ت  ضديغو 

شركن  تيسل ان  بات دارد و به سج   بت بضانگيزد. العُّة آوات  يسل ان ش ن و ب

هرم برأثيض نعرود. بعر ها ايرضاي او يح ود غاتان هم در پاي اري انن ه بض اسلام ب 

 .(244)يسل ان ش ن  و در اردوها و يوربهاي وود يعاب  و يساج  بنا  ضد

گض ه سلطان اا   بگودار پس ات جلوس به سرلطنت اسرلام آورد اُّر  

 (245)ال ين شيضاتي را  ه يضدي دانش ن  برود بره رسرالت بره يصرض فضسرُّادقطب

ار  غراتان  بارتبضين جلو  رونق اسلام يضبوط است به دور  غاتان، در باريخ يع
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فروج يسرل ان بوان دي   ه  گونه بضاثض اسلام آوردن غاتان، قروم يغرو  فوجي 

و نيرز بره « نذور و لر قات در ارق فقرضا و يسرا ين»پس غاتان به ش ن . ات آن

. بود  ه غاتان  ه 694روي آورد. اوايت شععان سا  « يشاه  اوليا و يزارات اب ا »

سع ال ين ا وي  ل ة بواي  گفرت، پرس ات در اضور ل رال ين ابضاهيم بنعن 

يراه »آن  ه در باة اقايق اسلام با او سخنها گفُّه بود. آنگه به قو  رشري ال ين 

ريضان ر ن ليام را به جاي النام نفراذي ن رود و هرض شرب ولايرق بسريار ات 

 .(246)« ضدن باتيك و بض  افطار و ايصار بض بساط س اط او افطار ي 

را  (247)روت، آ  ب غاهرام  ه غاتان به دروواست اييض نروووانيپس ي ات آن

( و ايرام يرا بره تيرارت يشره ِ علر )ع (248)گضدان به نام و ا و رسو  يزيّن ي 

. برضاي (249)دهر رود و يقي ان و يجاوران آنجا را انعام و ل قه ي اسين)ع( ي 

اه او بره درگر . وضوع(250)ن  دفر شض و بع ي شاييان ات عل اي اسلام اسُّفُّا ي 

و  و اون  قعت ات جشن باجگذاري و نيز ان رتهايش به لشكضيان و قضات به شري

ها و ديگض يعاب  غيض اسرلاي  را . به دسُّور غاتان بُّك ه(251)يسل انان يعُّق  است

بُّهرا را شكسرُّه و برض سرض » نن ، ات هنود و يهود و نصاري و يجوس وضاة ي 

  را بره قعرو  . بخشيان يعنر  رواانيران برودايگضدانن ي «  وبها بسُّه گِضد شهض

 .(252)دارن اسلام يا باتگشت به هن  و  ش يض و بعت واي 

الله نوشُّه است  ره غراتان دو نوبرت رسرو  ور ا را بره رشي ال ين فضت

وواة دي ه در عالم رؤيا با ايام اسن و ايام اسين)ع( پي ان بضادري بسُّه برود. 

رو دسرُّور داد ه چنران  ره آنورتي . اتارادت ي  ات آن باريخ به اهت بيت نعوت

فقها و يُّصوفه و ديگض طوايف يسج  و وانقاه و يوقوفاب  داشرُّن  در شرهضهاي 

سادات آنجا »ها ساوُّن  با يعُّعض يانن  الفهان، شيضات، بغ اد و ايثا  آن دارالسياده



 180 42/   و آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته

يرن ينكرض »: گفرتها بنظيم  ضد. وي ي و بضاي يخارج ايشان وقفنايه« آين  دفضو

 س نيسُّم و ]به[ بزرگ  لحابه يعُّضفم ليكن ... با اهت العيت دوسُّ  تيادت هيچ

سعب نيست  ه هنگرام ورود . ب (253)«ورتم و الاّ يعاذالله  ه ينكض لحابه شومي 

. سروگواري (254)بينيم نن گان ير غاتان به بعضيز عل اي اسلام را در ييان اسُّقعا 

 .(255). ق. نيز قابت يلااظه است ه 703يضگ او به سا  قاطعة يضدم ايضان در 

بروان بره الله ي هاي  ات اوضاع يذهع  را در آثرار رشري ال ين فضرتگوشه

 و شم دي . در اين ييان ه كاري بضو  ات شيعيان، يانن  وواجه نصريض طوسر  

.( وتيرض يسُّعصرم، برا  ه 656يؤي ال ين ابوطالب يح ر  برن اا ر  العلق ر  )

ان  وواسرُّهو ااُّ ا  اينكه شاي  به دست ايشان ي  (256)انان قابت بأيت استايلخ

ا ضاوانر  رفععاسيان را بضان اتن ، بحثهاي  يخالفان ديضين وود اتقعيت اس اعيليان 

 .(257)پ ي  آورده است

علاوه سعب ش  يسل ان ش ن غاتان  يش يعين را ات وطض ضعف رهان . به

ي  او ر  ه قانون  وشك و واش  و ابُّ ا (258)لكهايبه جاي ياساي  نگيزي و بي

  ر  ه بود ر ياساي غاتان  يع و  گضدد و الو  اسلاي  رواج گيضد. ياساي غاتان

طور يشضوح بيان  ضده و فضاوان سرُّوده الله جزء به جزء آن را بهرشي ال ين فضت

بأثيض  شك بحتبض است و ب است ر نسعت به آداة و رسوم يغول  بهُّض و ي ن 

 .(259)الله وضر ش ه استب  ن اسلاي  و وجود وتيضي  ون رشي ال ين فضت
 

 تأثير تمدن

ن اتقعيرت سراوُّن  ده   ه يغولان به بعض  فنون ب رشي ال ين نشان ي 

؛ يا بضو  ات (261)نواوُّن و ينج ان را ي . (260)و علم  ي يا علاقه داشُّن  رل وانه

وران بره شهضسراتي و ع رضان و گووران و ارغونآنان يانن  قوبيلاي قراآن، هولا
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. ايا ن ونرة برارت (262)ان اا ا  باغها و ايثا  اينها راغب بوده و آثاري پ ي  آورده

وان باي  دي . رشري ال ين بأثيض يحيط و ب  ن اسلاي  را در اع ا  و رفُّار غاتان

 در اين تيينه به بفصيت سخن ران ه است.

، يخُّلف ات ااروا  يرذاهب، براريخ، رجرا  هاييعلويات غاتان در رشُّه

ضنگ ، سپاهيگضي، تبانهاي يغول ، عضب ، فارس ، هن ي،  ش يضي، بعُّ ، وُّائ ، ف

گضي، وضاط ، لناعات گوناگون اتقعيت ترگضي، آهنگضي، نجاري، نقاش ، ريخُّه

شناسر ، نجروم، هيرأت، و فعت و انفعرالات شري ياي ، طرب، داروسراتي، يع ن

انگيز اسرت. بره قرو  وواجره ُّش اعجراةاجرواة و فصراسرن سخن ان  و اُ

 .(263)بود« يهوِّس ج لة علوم»رشي ال ين 

گوير  سُّاي  و ي ات اينها يه ُّض يؤلف، اك ت و و اشناس  غاتان را ي 

سخنان ع يق او را در باة عضفان و بحقيرق ات هريچ اكي ر  و عرارف  نشرني ه 

سعب اسلام او نره بقضيرض »: نويس نيز ي «. ب ايت اك تِ يحض است»است! و 

ولير  ات اوليراي »جراي  ديگرض او را «. بعض  ايضا و يشايخ بود الاّ ه ايت ايزدي

ها را ويرضان  رضد، ش ضَد و به سعب آن  ه به اسلام اي ان آورد و بُّخانرهي « اق

. هضقر ر ايرن (264)دانر ت)ع( ي يراجضش را در اين براة ياننر  اجرض ابرضاهيم ول

آييز و ااياناً بوأم با الله را دريورد غاتان ارادترشي ال ين فضت گزارشها و سخنان

 نر ، ات يعالغه ب انيم، بسياري ات اق ايات او ات گضايش وي به ي ني ت اكايت ي 

آن ج لرره اسررت سرراوُّ ان شررنبِ غرراتان، يسررج  جرراير، يرر ارس، وانقرراه، 

ين الكُّررب، گضيابررة سررعيت، يكُّررب و بعيرر، دارالشررفاء، بيتدارالسيييادة

يوقوفات بضاي  لية يخارج هضيرك ات آنهرا، وجره يعيشرت شراگضدان، يواجرب 

 يز، هزينة بهيرة تنان ب يعل ان، وضج بضبيت اطفا ِ سض راه ،   ك به غضبا، بيوه
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، ورضج بنظيرف راههرا و «غلايان و  نيز ان و  ود ان بشكنن »سعوي و  وته  ه 

ينرة  ينرة يضغران هروا و بسُّن پت بض جويها با هشت فضسرنگ ِ بعضيرز، اُّر  هز

. غاتان در ديه بوتينجضد ات ولايت ه  ان نيز وانقاه  يعُّعرض سراوت و (265)غيضه

دهم ات  ليرة عواير  و اجنراس . اوُّصاص يرك(266)ايلا  بسيار بض آن وقف  ضد

 .(267)گونه اق ايات اوستوزانه به درويشان و يسُّحقان يك  ديگض ات اين

نر گان  جايعره ات اسرن بر بيض او يرا بوجه غراتان بره جزئيرات ايرور ت

 نر  ياننر  آن  ره لشركضيان را ات سرخنان  فضآييرز ينرر يشاورانش اكايت ي 

يم نريا يهض و  ابين گضان را يوقروف داشرت و آن را بره نروتده دينرار و  (268) ضد

واسرطة نرابوان ِ يرضد در يح ود ن ود با تن و يضد درلورت ناساتگاري باهم، به

 .(269) آييز يجعور نعاشناداية تن گ  نفضت پضداوت  ابين به

گضدد هرم ات ناايرة ان   ان   به عل ا و يشايخ بوجه  فضاوان يعذو  ي 

بروان غاتان و هم ات جانب وتيض او رشي ال ين. ات يطالعرة يكابعرات رشري ي ي 

يُّوجه ش   ه  گونه دسُّگاه وتارت اهت علم بخصوص شضيعُّ  اران را ا ايت 

باة انعام عل اي  در»ناية وواجه به فضتن ش اييضعل  اا م بغ اد  ضده است. ي 

ورب  ق لعو اعطاي پو  نق  و پوسُّين و يض وة به آنان بضط« انام و فضلاي  ضام

، انُّصاة يولانا يح   روي  به ب ريس در ي رسرة ارتنجران ر  ره (270)يشضوح

ن براو و بيسرت رشي ال ين به يا  وود اا ا   ضده بود ر و بأيين وسايت رفراه 

برضاي  (272)، انعام فضاوان   ه وتيرض در پراداش دو رسراله(271)طلاة سا ن ي رسه

 نر  و پرضوريِ او اكايرت ي ه ره ات دانش (273)ل رال ين يح   بض ه فضسُّاده

 سياسُّش در جلب عل ا.

ضين و عوالرم در نايه اي ديگض به پسض وود وواجه سع ال ين اا م قنسرّ
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جا  ب ام رسايت و قصّاد ... پيش عل راي تيران و فضرلاي به اسُّع»نوشُّه است: 

دوران ... فضسُّاديم  ه عنان عزي ت به لوة يا يعطوف فضياين ، و  نران  نريم 

 ه بع  ات اين گضد انكسار و غعار افُّقار برض جعرين ه رت و ذيرت عصر تِ شر ا 

تِ رسرن  و بره يضاعرات و ير اراننشين  ... ا نون عل ا و افاضت ... فوج فروج ي 

وسعت دسُّگاه ربر رشي ي ر «. رودواطض شضيف ايشان بض ق ر يجهود سع  ي 

 ه در ه ين نايه شضح ش ه ر قابت بوجه اسرت برا بيسرت و  هرار  اروانسرضاي 

هاي رفير، هرزار و پانصر  د ران، سر  هرزار وانره، ا ايهرا، بسرُّانها،  اروانره

ض شرهضي. در ربرر شَعضباف ،  اغذساتي، رنگضتوانه، دارالضضة و ج اعُّ  ات هر

رشي ي دويست نفض اافظ ات  وفيان، بصرضيان، واسرطيان، شراييان، ووارتييران، 

ان . ان  و وانه و يسرُّ ضي يعرين داشرُّهورتي هبعضيزيان به بعليم قضآن اشُّغا  ي 

ان  و هزار سكونت داشُّه« در  و ة عل ا» هارل  نفض ات عل ا و فقها و يح ثان 

« بها و الوابهراجايرة سراليانه و لرابون»با يواجب و « يحلة طلعه»طالب علم در 

علاوه شش هزار بن طلعة ديگض در بعضيز ر  ره هضيرك يطرابق اسرُّع اد وغيضه، به

انر . پنجراه  ضدهاي ات علوم نقل  و عقل  نزد ي رسر  بحصريت ي وود در رشُّه

 طعيب ااذق ات هن  و  ين و يصض و شام و ديگض ولايرات در دارالشرفا بودنر  و

پيش هض طعيع  ده بن ات طالب عل ان يسُّع  سضگضم آيووُّن. ه چنين  حّالان و 

دادن . اين گرضوه جضااان و يجعِّضان دارالشفا هضيك پن  بن ات غلايان را بعليم ي 

 .(274)وانه داشُّن  پشت دارالشفا و نزديك با  رشي آباد«  و ة يعالجان»ه ه در 

ز يرا ات سرض ارادت و يرا بره ايير  سعب نيست  ه دانش ن ان روتگار نيب 

آوردنر  يرا برض آثرار وي هاي وود را به نرام او دري عنايت وتيض،  ُّابها و رساله

اُّ  ج ع  ات عل را و فضرلاي دربرار يغرضة بره بوسرط  (275)نوشُّن بقضيظ ي 
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باجضي س  و هفت يجل  ات آثار وود را به وتيض بق يم  ضدنر  و وواجره برضاي 

. ايرن قسر ت ات آثرار رشري ال ين (276)يسُّه يقرضر داشرته ة ايشان عطاياي شا

 ن   ه بر بيض او در ا ايرت و بشرويق اهرت علرم و بحعيرب آنران، اكايت ي 

ها، يررؤثض افُّرراده و گضوهرر  ات ايشرران را  بخصرروص پررس ات آن دوران پضيشرران 

 هواوواه اكويت  ضده است.

يلخانيران را الله رواج و اه يت بصروف در دور  ا ُّابهاي رشي ال ين فضت

ده . اگض در نظض بياوريم  ه بصوف با ع وم يضدم سض و  ار داشت و نيز نشان ي 

 يابيم  ره آنچره دردر وانقاهها ات ه ه نوع طعقات رفت و آي  داشُّن  آنگاه دري 

باة بعلي ات يُّصوفه و دسُّگاه ايشان بره قلرم آير ه اسرت نكراب  اسرت قابرت 

بروان فه ير   ره  گونره ن عصض. يثلاً ي يلااظه در پژوهش اوضاع اجُّ اع ِ آ

يخارج وانقاهها و يشايخ يُّصروفه و يضي انشران را اغلرب دولرت وقرت برأيين 

ساوت بخصوص  ضده است ات آن ج له است وانقاهها  ه غاتان در هضجا ي ي 

خارج يدر شنب )شام( غاتان و بغ اد و بوتينجضد ه  ان و وقف ايلا  بض آنها و 

 و روشناي  و عطض و يصالح آش باير اد و شرعانگاه و سر اعفضش و آلات يطعخ 

عام در ياه  دو نوبت و يواجرب شريخ و ايرام و يُّصروفه و قروالان و ورادم و 

 .(278)و وانقاه سلطانيه (277)ديگضان، و ل قة فقضا و يسا ين

وواجه رشي ال ين نيز بره ايرور وانقاههرا   را  بوجره را داشرت و ايرن 

اي به فضتنر ش اييضعلر  ارا م بغر اد هوي است. در نايههاي او يوضوع ات نايه

و  ون وود بوليرت وانقراه  (279)رعايت شيخ يج ال ين بغ ادي را سفارش  ضده

به شيخ  و ادار  ايرور غاتان  را در آن شهض بض عه ه داشُّه يج ال ين بغ ادي را 

آن نصب  ضده اسرت. در ذيرت ايرن نايره پضداورتِ يواجرب و يخرارج و لرواتم 
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نقاهيان، ات شيخ، يضي ان، افاظ، بروّاة، يرؤذّن، وراتن  ُّرب، ينراو ، طعّراخ، وا

فضاش، و نيز هزينة لعاس يُّعض ه و س اعِ شعهاي ج عه، با اضرور ا رابض و اعيران 

بنها شيخ وانقاه را وود بضگزير ه بلكره بغ اد، دسُّور داده ش ه است. ايا وتيض نه

ردي را بر ريس  نر ، شرضط ال عارف ع ض سرهضوشضط  ضده است  ُّاة عوارف

بضقضاري س اعِ شب ج عه نيز دعاي غاتان است  ه بان  وانقاه بوده و وتيرض  ره 

 . (280)يسعبّ ويض است

هاي او نيرز يعلروم اهُّ ام وتيض به  ار وانقاهها و يُّصروفه ات ديگرض نايره

هاي نايرهال ين اردبيلر  ه رضاه اوالهآييز او به شيخ لف شود. يكُّوة ارادتي 

فصت شايت ه ه  يز ات االت ايلا  غاتان  و رشي ي بضاي يخارج سر اع در ي

و « اعيرانِ ج هرور و لر ور اردبيرت»شب ييلاد رسرو  ا رضم)ص( برا اضرور 

. بره پسرضش ييضاا ر  ارا م (281)دروواست دعاي ويض، يك  ات اين اسناد است

كوشر  ال ين به هض نوع ي كن باش  باردبيت نيز نوشُّه  ه در جلب رضايت لف 

هرزار دهر  ات پشرم پن . وقُّ  ديگض دسُّور ي (282)و   ض به و يت او بسُّه دارد

و گوسفن  او در ووتسُّان بضاي وانقراهِ ه ر ان و ي رسرة وانقراه سرلطانيه تيلر

ال ين اا م روم بع يض وانقاههاي ق يم را ر . به فضتن ش وواجه جلا (283)بعافن 

و يصرانر و رباطهرا ر سرفارش  رضده يانن  ي ارس و يساج  و يعاب  و قنراطض 

ضيان  . رشي ال ين وود نيز ات بصوف آگاه بوده و پسض او اييضيح ود در (284)است

. بولرية وي بره فضتنر  ديگرضش اييرض (285)به سيض و سلو  اشُّغا  داشُّه اسرت

« ورود را بره تيرور طضيقرت و وضقرة اقيقرت»ال ين اا م بسُّض و اهوات هاةش

 .(286)«آراسُّن است

آي   ه غاتان وود به تيارت بضبت يشايخ يانن  بايزي  آثار وواجه بضي ات 
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و بض روي هم ايلخان و وتيض  (287)رفُّهو ابوالحسن وضقان  و ابوسعي  ابوالخيض ي 

ان . نفوذ  لام يشرايخ و دم و دسرُّگاه و بشرضيفات و  ضدهلوفيان را ا ايت ي 

ُّه ات يعنويت اين يكُّب  اسرُّه رفش ه است رفُّهفواي ي  ه نصيب وانقاهيان ي 

اق يرورد ايرضاد و انُّقراد  سران  ياننر  و آن را به لورت د ان  درآورده  ه به

هاي . ن ايش اين اقايق را با ا ود تيادي در نوشرُّه(288)اوا ي واقر ش ه است

 بوان دي .وواجه رشي ال ين ي 
 

 مكاتبات رشيدي

وه  آنها را گضد آورده است ر يح   ابضق الله ر  ههاي رشي ال ين فضتنايه

علاوه بض آنچه گذشت يُّض ن فواي  اجُّ اع  بسيار است و در ش ار اسناد يهرم 

 (289)ان هاي   ه فضتن ان وتيض با آنها وللت  ضده. يثلاً وانواده*باريخ  اين دوره

عت به ا ضاد و سياسُّ  سدربار  اهت بصضه و ع م اعُّ اد او ن  يا عقي   رشي ال ين

و نيرز بوجره او بره  (290)ها يذ ور استپسن ي ه در اين نايهريورد ايشان ي  ه د

. در سياسرت (292)، قضات، دهقانان، باجضان، و لشكضيان پي است(291)اهت شضيعت

بأ يرر  « بخضيررب ديررار  فررض»و « قُّررت تنادقرره و لررلب يلاارر ه»دينرر  وواجرره 

 .(293)شودي 

طور  ه وود يعُّق  بروده وواجه الو   شورداري و سياست ي ن را ر آن

ها عر الت و . در اين نايره(294)آييزي بيان  ضده استهاي نصيحتر در ولا  نايه

 ه رياست يهُّضي جز به دادگسرُّضي »رعايت ااوا  يظلويان يكضر سفارش ش ه 

آير ه . ايا اين  ه با  ه ا  اين سخنان به يضالرة ع رت دري (295)«االت نگضدد

                                                           

ال ين رشي  ه در يق يه عض  ش  نگارن ه به بحث درا ود لحت انُّساة اين يج وعه به   نان  *

  ن .آي  اشاره ي پضداتد و فقط به نكاب   ه ات اين يكُّوبات ر درلورت اعُّعار آنها ر بضي  ن  اللهفضت
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  ات يظالم ع ا  اكويت نيرز در يكابعرات رشري ي هايبحث  ديگض است. گوشه

ينعكس گشُّه است. يثلاً اهال  بم ات سُّم يأيوران اييضيح رود فضتنر  وواجره و 

و ات ديرار « ان قلان و قعجور و  ضيك و اوضاجات يُّفضقه يسُّألت شر ه»يطالعة 

ده  آنان را به رفق و يحعت به ديار ورود وود  وچ  ضده، رشي ال ين دسُّور ي 

. در اروت  اكويرت (296)گونه يالياب  ات ايشان نطلعن ات گضدانن  و سه سا  هيچب

فضتن  ديگض وواجه، عع ال ؤين اا م س نان و دايغان و ووار، با آن  ره قاضر  

ان   ه بره ق ر ات او ياليات گضفُّهيح  بن اسن س نان  يورد نظض وتيض است آن

پسض وود وي را ات ياليرات يعراف  اي بهشود و او در سفارشنايهوتيض يلُّج  ي 

. ولايرات طضسروس و سروس و (297)ده القضابيش ي  ن  و بات ينصب قاض ي 

 وها رسر  واسطة ب انطا يه و قنسضين  ه تيض نظض سع ال ين پسض وتيض است به

. ات (298)بي اد رو به وضاب  نهاده و سع ال ين به ييگساري و عياش  سضگضم اسرت

، بجاور بيُّكچيران و نرواة سرلطان  بره (299)يشان  يضدم الفهانقعيت است پضاين

، ظلم داروغگان و اكام در وضاسان و فضسرُّادنِ يح ر  (300)ايلا  عجزه در روم

، يا  سرُّان ن طخطراخ (301)ال ين يح   پسض وتيض را بضاي نظارتو ابن ه، غيا 

 .(302)اِنجو تياده ات ا  يضسوم ات يضدم شيضات

اي اظرهبه آبادان  و ايجاد بناهاي ويض نيز نكُّة قابرت يلا علاقة رشي ال ين

ت او با دريافت ورضاج بسرُّض . يوافق(303)ووردهايش به  شم ي است  ه در نايه

سرعب ع رارت يضدم به تراعرت ييرت  ننر  و »به جنس هم ب ان سعب است  ه 

 .(304)«ولايت گضدد

  و اقُّصرادي در يكُّوبات رشي ال ين نكات دقيق ديگضي ات وضر اجُّ اع

اي  ه وتيرض برضاي اهرال  الرفهان عصض ين رج است يانن  ييزان ياليات عادلانه
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، لورت دقيرق وجوهرات ديروان  ووتسرُّان، يحرت بره يحرت و (305)يعين  ضده

، (307)، يزد سالانة ا ض  نخلسُّانهاي ايلا ِ وتيض در ووتسُّان(306)قس ت به قس ت

روات  سرلم در شريضات و يُّرول  اقوق يح رود برن اليراس، طعيرب دارالشرفاي د

، انواع سلااهاي   ره ات شريضات برضاي اردوي سرلطان  وواسرُّه (308)يوقوفات آن

، نايافت ش ن روغنهاي يخُّلف داروي  در دارالشرفاي ربرر رشري ي و (309)است

بعيين ا ود يصضف آنها در سا  در پايُّخت و اين  ه هضيك را ات  جا به دست 

الله، يق ار و لواتم تيسُّان  هضسالة دسُّگاه رشي ال ين فضت، بهية (310)آن آوردهي 

يحت فضاهم آوردن اجناس و جنس يضغوة هضجا، ات ايضان و بوران و هن  و روم 

 .(311)و يصض و شام و غيضه

 نم بوجه به لغات و بض يعات بض ر  يغرول  در نكُّة ديگض آن  ه گ ان ي 

دهر . تگرار او بره دسرت ي ت روالله وود بصويضي روشن اآثار رشي ال ين فضت

، قپچور، (312)هاي  يانن  سيورغاييش ، ب غا، يضليغ، قويا، قوريلناياي  ه واژهتيانه

ان  بره ، ج اييش ، و ايثا  آن يانن  پاره اسُّخو(314)، ياساييش (313)بيُّكچ ، يضغو

گشرت و برا يفراهيم و يصراديق آن در تبانان ي دشواري در  ام و دهان فارسر 

 رو بودن .گ  روتانه ناگزيض روبهتن 
 

* 
 

 احوال جامعه در ديگر اعصار

اوضاع اجُّ اع  دور  يغو  با آنجرا  آنچه به عض  رسي  ن وداري بود ات

وورد. ايا اگض بخواهم ات بوجه نويسن ه  شم ي الله به ه در آثار رشي ال ين فضت

ن بره دراتا وواهر  گونه يسائت در ديگض اعصار ياد  نم سخن بريش ات ايرنبه اي
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 شي . العُّه آنچه در  ُّابهاي وواجه راجر به تيانهاي پيشين آي ه به بفصيتِ عه  

اي است، ات آن ج له هاي قابت يلااظهاا  ااوي نكُّهيغو  نيست ول  در عين

الُّواريخ. اس اعيليان و فاط يان و نزاريان و داعيان و رفيقان در جراير شاست بخ

« سررخنداعيرران وضدينرر  شيضين»رود ات وصررايص در ايررن قسرر ت سررخن يرر 

، (316)،  يفيت شضوع و نشض دعوتِ اسر اعيليه، عقاير  و يقالابشران(315)اس اعيل 

ععاس نسب نو  اس اعيل  را ، علت آن  ه بن (317)ا ايت ديل يان ايضان  ات ايشان

برايضالله  ، فضيانهراي الحرا م(319)، بعاينِ قضايطه و اس اعيليان(318) ضدن بكذيب ي 

وليفة ششم فاط   در باة گشرودن باتارهرا و بضقرضاري يعرايلات بره شرب در 

، جلوگيضي او ات فسق و فجور و يح وديت رفت و آي  تنان در يعابض و (320)يصض

،  ارهاي ع ضان  (322)، الو  عقاي  اسن لعاح(321)سخُّگيضي بض يهود و نصاري

سرخُّگيضي او برض پسرضان و تن و ، ته  و بقواي وي و (323)او در نواا  يخُّلف

، (325)هاي اس اعيليان در سضاسض ايرضان و بسرلط روتافزونشران، قلعه(324)دوُّضش

، (327)، و ش ت رفُّار اكويت سلجوق  برا ايشران(326)نفوذ اس اعيليه در الفهان

، فهضست نام  سان   ه به دسرت فر ائيان (328)يعارتات اس اعيليان و يقاويُّهاشان

انُّسرراة  ،(330)هراي گونرراگون آنررانگضيهررا و  اره، و فعاليت(329)ان  شرُّه شرر ه

،  ارهراي نابخضدانرة علاءالر ين (331)اس اعيليه به يزد يان و يانويران و پارسريان

الر ين ، سرقوط ر ن(332)يح   بن الحسن داع  هفرُّم  ره  رود   يخرع ط برود

 .(333)اروورشاه و  شُّار اس اعيليان به دسُّور يونگو قاآن با بچة شيضوو

هاي  ات اوضاع عصض غزنوي و سلجوق  را نيز عضضره الُّواريخ گوشهجاير

و « سرووت َنر  و ي ع ضانها ي »دارد يانن  وضابيهاي سعكُّكين در هن  ر  ه ي 

، وضاج سنگين و جضي ة يح ود غزنوي بض اهرت (334)گضفتاطفا  را به بضدگ  ي 
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، و (336)نگ قنروج بره ط رر غني ُّهرا، شض ت يطوّعين بضاي رفُّن به ج(335)يولُّان

، سُّ هاي بهضايشاه غزنروي برض (337)و درم با ده درمدارتان  بضده در اين جنگ ات 

 .(338) ضدرعايا و لعنت يضدم بض سنجض  ه  نين ظال   را بضبيت ي 

قعيرت:  ثرضت هاي قابت بأيت  م نيست ات ايندر  ُّاة سلجوقيان هم نكُّه

 ، اقطاعرات پنجراه هرزار برن ات سرپاهيان يلكشراه در(339)ع   بض  انان سلجوق 

ال لك و اييض سي  ابوهاشم ، رقابت و وصويت اا   بن نظام(340)سضاسض ي لكت

ات  ه  ان  در دسُّگاه يح   بن يلكشاه  ه هضيك وون ديگضي را به بهاي بيشُّض

  بره ، عصيان اييضعل   ُّضي  ه سنجض او را ات ا  يسرخضگ(341)وضي سلطان ي 

، ثرضوت ارا م سر ضقن  اا ر وان (342)يضااجع  و يُقطع ِ هضات رساني ه بوداي

باتي و ، پضنر ه(343)بزرگ در عه  سنجض  ره دواتده هرزار بنر   تروضير  داشرت

پضواي هريچ  راري ديگرض »سلجوق   ه شكاردوسُّ  يح ودبن يح  بن يلكشاه 

بن هاي   هارل  سگ شكاري داشت به قلاد  تر، و بعض  يضل ر و»و « ن اشت

، (345)، شضح قُّت و غارت غزان در يضو و نيشرابور(344)ابضيش ين و جُلهاي تربفت

 وضر لشكض سلجوقيان  ه ا ثض يزدور بودن  و ات طوايف يخُّلف، تود برض  سر 

 .(346)گسسُّن آي ن  و تود ات او ي گِضد ي 
 

* 
 

 ، بضوت ايضا ، سايض اواد  يانن  تلزله و سيت، وشضح قحط و وشكسال 

هاي تنر گان ِ طعقرات جايعره وضر يضدم و شهضها در اين ااوا ، ات ديگض جلوه

الُّواريخ در نقرت وقراير ه جاير بخصوص  (347)اللهاست در آثار رشي ال ين فضت

باا ودي لورت بطعيق  دارد يعن  نويسن ه در پايان باريخ هضيرك ات سرلاطين 
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آي هاي يهم را در و گاه پيش يغو ، ولفا و پادشاهان يعالض او را در ديگض جاها

 .(348) ن آن ايام ذ ض ي 

الله اراوي يوضروعات فضاوانر  االت سخن آن  ه آثار رشي ال ين فضت

بوان  برا بأيرت اي ي است ات اوضاع اجُّ اع  ايضان در قضون گذشُّه. هض پژوهن ه

برود هاي يه   درياب . آنچه در اينجا به عض  رسي  اشاراب  در  ُّابهاي او نكُّه

 در اين باة، ب ون هضنوع نق  و بجزيه و بحليل .
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  ضساننان ، آن را قص  نكنن  و بعض  نقوي  باش ،  ون او را جهت بفأ  به يعار   يعين گضداني ه

يغو  به ايوانات بروجه  وراص  . در تن گ 38-1/37الُّواريخ ) ( جاير« و گوشت آن نخورن 

وجه يُّعض  انرواع ايوانرات  س به هيچش ه يثلاً يونگوقاآن فضيان داد در روت جلوس او هيچي 

 .285الُّواريخ )ة( نشود، جاير

 43-1/38الُّواريخ ) ( . ر : جاير23

 1/79( الُّواريخ ) . جاير24

 . ق. ه 639-626پسض سوم  نگيز است و پادشاه  او يُّعاقب  نگيز واقر ش   Ugtāy. اوگُّاي 25

 109-1/108الُّواريخ ) ( . جاير26

 1/273الُّواريخ ) ( . جاير27

 . ه 628، سا  20-19الُّواريخ )ة( . ر : جاير28

 1/274الُّواريخ ) ( . جاير29

تر بره »ان   نان  ره . رس هاي  ديگض هم در سوگن  ووردن داشُّه291-1/290الُّواريخ ) ( . جاير30

، بصرحيح 71، 69، 2/67ر ر : باريخ يعار  غاتان  « ان ووردهشضاة ات  ضده در  اسة ترين ي 

ر و نيرز  1957، بصرحيح  رار  يران، لنر ن 1/13؛ باريخ يعار  غاتان  1940 ار  يان، هضبفورد 

ضفُّن نوع  سوگن  ووردن به وفراداري بروده اسرت. ر : جراير يك يگض را  اسه داشُّن و  اسه گ

. اظهار اطاعت ااضضان به قاآن ج ي  در قوريلناي با بضداشُّن  لاهها و گشرادن 291الُّواريخ )ة( 
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؛ 283، 278، 245الُّواريخ )ة(   ضها و تانو تدن و  اسه گضفُّن هم قابت يلااظه است، ر : جاير

 .1/62باريخ يعار  غاتان  

 : وانواده، دوديان. urūγاروق، اورو   .31

 .17الُّواريخ )ة( . جاير32

 .151-2/150ر : باريخ يعار  غاتان  . 33

 ات پسضان  نگيز و يؤسس وان ان بول  يغولسُّان. tūliبولوي، بول  . 34

ووان نر . نيرز ر : شريو  ي « قايلاييش »را  ؛ اين  ار221-220؛ 24-23الُّواريخ )ة( . ر : جاير35

آير : ن   يعالجة يغولان هنگاي   ه به شاخ گاو  وه  شضيان آباقاوان گشاده ش ه بود و وون بن 

آي هاي تنر گان  ات جهراب  هاي آنان در بضابض يسائت و پيشگضي.  اره1/28باريخ يعار  غاتان  

  رون راه» ديگض نيز قابت بأيت است يانن  آن  ه وقُّ  جوج ، پسض  نگيز در راه سفض به دنيا آير 

 بچه را در وبا ق ري آرد و يضي نضم فضاهم آوردن  « يخوف بود يجا  يقام و بضبيب گهواره نيافُّن 

 .89الُّواريخ )ة( ؛ جاير223، 1/53الُّواريخ ) ( آن پيچي ن  با اعضاي او به درد نياي ، ر : جاير

برضاي  د يغولان و بض ان؛ ه( است به اعُّقايجادوگضي به وسيلة سنگ ج ه )=  Jadāmiši. ج اييش  36

 ُّرض ج، بصرحيح د 2428/7، ص 4ج « ب ه»اطلاع بيشُّض در اين باة ر : اواش  بضهان قاطر ذيت 

 .1342يح   يعين، بهضان 

 22-21الُّواريخ )ة( . ر : جاير37

يعنر  « نبره ياسرا رسراني ». ياسا، ياساق لغُّ  است يغول  به يعن  قاع ه، قانون،  يفض، قصراص و 38

  ضدن و  شُّن. يوسون نيز بض   است به يعن  عادت، طضيق، رسم.يجاتات 

و او را به دانش ن  ااجرب سرپضد و در وفيره »عه  نين است: ؛ بقية واق62-61الُّواريخ )ة( . جاير39

)= يضغرو  فضيود با بالش  نقضه در يوضر غست او در آة ان اتن  و با وي گفُّن   ه بره گراه يرارغو

Yarγū بضاعت بودم و سضيايه  ه داشرُّم در تپضس  و يحا  ه( گوي   ه يضدي  مدر اينجا يعن  با

ضسُّادن  فآة افُّاد فضو رفُّم با بضآرم. ديگض روت هنگام بفحص ب ان عذر ب سك ن ود و  ون آنجا 

ايا  وت ن اي ؟بالش در ييان آة يافُّن . قاآن فضيود  ه ياراي  س  بوان  بود  ه ات ياساي بزرگ بجا

 فضيود برا ويحقض  ضده بود. او را بخشي   نغايت عجز و فضويان گ  وود را ف اي اي اين بيچاره ات

بعر  برض  نران جسرارت اقر ام ده بالش ديگض ات وزانه به وي دادن  و بض او اجت گضفُّنر  برا ين

 «.نن اي 
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قاآن وان  ه وواست قاآن شود و با بضادر يهُّض وود قوبيلاي پسض ششم بولوي ariq būkā. اريق بو ا 40

 يخالفت ورتي .

 414الُّواريخ )ة( . جاير41

 . ق. ه 693-658وان و نواد   نگيز، . قوبيلاي قاآن پسض بولوي42

 464الُّواريخ )ة( . جاير43

 516-515الُّواريخ )ة( . جاير44

 . ق. نواده و جانشين قوبيلاي قاآن ه 706-694. بي ور قاآن 45

ر  ُّابهراي ددر بعت. « لايا»عن   اهن و رواان  بوداي  و نظيض يلغُّ  يغول  است به baxši. بخش  46

 وه در نزدباريخ و يلت و نحت بخشيان در رديف سااضانن  و ديانت آنها ععادت النام است. اين گض

ان ؛ بضاي اطرلاع بيشرُّض در ايرن براة ر : يغولان و سلاطين آنان اضيت و نفوذ  لام بسيار داشُّه

 1345سضپضسُّ  غلايحسين يصااب، بهضان  ال عارف فارس ، بهةدائض

 Comèteدار . ذوذؤابه: ذوذنب، دنعاله47

 617-614الُّواريخ )ة( . جاير48

.  ه 690-683پادشاه ات سلسلة ايلخانران  وان و  هاريينهولاگووان: پسض آباقاوان و نواد  . ارغون49

 ق.

 78-1/77. باريخ يعار  غاتان  50

 . ق. و پسض هلا ووان. ه 683-680سويين پادشاه سلسلة ايلخانان  tagūdār. اا   بگودار 51

دانسُّن  وان را سحض ي  ه قايايان سعب بي اري ارغون 78نيز ر : ص  1/46. باريخ يعار  غاتان  52

 . ايرن و ب ين به ت  ن  بن ات تنان اضم را به  وة و شكنجه باتپضس   ضدن  و به آة ان اوُّنر

 685 يوجب سوء ظن  شود و جان گضوه  را بض باد ده   نان  ه به سا  بصورات واه   اف  بود

تد بسياري ات آن يوي با شانه فضود آي . فضيود روتي يوي وود را شانه ي »وان . در اران ارغون ه

 فضيود  ه  ه اين اثض تهض است  ه وجيه پسض عزال ين طاهض به ين داده و ات آن اا  در غضب رفُّه

و نر اده و اا  آن  ه وود پن  سا  پس ات آن نيز تيسرت و تهرضي بر « اسا رساني ن با او را به ي

 1/67بودن ، باريخ يعار  غاتان  

 2/142. باريخ يعار  غاتان  53

 ه بي ور قاآن را ب ان سرعب  590-589الُّواريخ )ة( نيز ر : جاير 1/51الُّواريخ ) ( . ر : جاير54

ر بضجيح دادن  و سزاوار باج و بخت دانسرُّن   ره فضيانهراي  اي لكنت داشتبض بضادرش ر  ه پاره
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در ايضان و ديگض نرواا  نيرز يجرضي  هولاگو ضد. اتج له يأيوريُّهاي  نگيزوان را بهُّض بقضيض ي 

 2/686الُّواريخ ) ( داشُّن ياساي  نگيزي در  ليات و جزويات بود، جاير

 523-521، 62الُّواريخ )ة( . جاير55

 1/57يخ ) ( الُّوار. جاير56

 1/245الُّواريخ ) ( . جاير57

 23الُّواريخ )ة( . جاير58

 298، 297الُّواريخ )ة( . جاير59

 525الُّواريخ )ة( . جاير60

 2/727الُّواريخ ) ( . جاير61

 ؛ سضانجام يج ال لك يزدي وتيض  ره1/47نيز ر : باريخ يعار  غاتان   2/721الُّواريخ ) ( . جاير62

نجران  ؛ و لر رال ين ت72گودار او را  شُّن  و سضش را پض  اه  ضدنر ؛ نيرز ص به دسُّور اا   ب

 2/120وان او را ات ييان به دو نيم  ضدن ؛ باريخ يعار  غاتان  وتيض  ه به فضيان غاتان

 1/72. باريخ يعار  غاتان  63

 ود گيرضد،ورحُّضية . ق اي به ضم او  تن غيضيحُّضيه يانن  يُّعه و ايثا  آن  ه يضد بض سض عق ي با ي64

 ناية دهخ ا(. نيز ، تن ي لو ه )لغت

وران جسر   ه به فضيران ارغون 1/48غاتان   باريخ يعار  ؛ نيز ر :520-519الُّواريخ )ة( . جاير65

 ال ين الغض، نايب علاءال ين لااب ديوان را ات وا  بضآوردن  و در راه ان اوُّن . نجم

 211-1/203؛ پ رش يسو اي بهادر، 200-1/165الُّواريخ ) ( . ر : جاير66

الُّواريخ ات جزئيات تن گ   نگيزوان بع . در ولا  سطور جايربه 1/212الُّواريخ ) ( . ر : جاير67

سراوُّه و برض سرعلت بوان اطلاع االت ن ود اُّ  ات يوم روغن   ه  نگيز ات ييو  دروُّر  ي ي 

 ود نره آن  ره بره برنه را بض با  او ب الن  با بايست باتياي  يالي ه و يا اسب او، جيك ،  هوود ي 

 671، 1/670الُّواريخ ) ( است، جاير اش بزنن ، سخن رفُّهباتيانه

 442-1/441الُّواريخ ) ( . جاير68

ا  . بخُّگاه و بج ت دسُّگاه اوگُّاي قاآن، لضوت و بخششهاي ب 438-1/437الُّواريخ ) ( . جاير69

( و نيز بارگراه هرزار ييخر  ترانر ود و وضگراه عرال  83-65، 48الُّواريخ )ة( و اصض او )جاير

اوان  تر و نقضه يضلر بره جرواهض نفريس در ات اي يناسب آن وانهبا ج لة لواتم و يجلس هولاگو
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الُّواريخ ) ( اي ات بحقق يافُّن آرتوهاي  نگيز است، ر : جرايرهنگام جلوس او بض بخت، جلوه

2/689 

 1/222الُّواريخ ) ( . جاير70

الُّواريخ ، جراير«ان  و شصت ق اي داشُّهاوگُّاي قاآن را وابون بسيار بوده». پسض و جانشين  نگيز 71

 3)ة( 

 1/383الُّواريخ ) (  ضد، ر : جايرواسطة ان   بخلف  يجاتات ي .  نان  ه بضادر وود را نيز به72

شر  ين  شركض سيورغاييه ت و نيت ين ه ه آن است  ه به شريض».  نگيز در اين باة گفُّه است: 73

هرضان عنايت فضيودن، فضهنگ فارس ، د ُّض يح   يعرين، ب «الُّفات  ضدن يعن  soyūrγāmiši) ل ة 

هاي ي ايشان را شيضين گضدانم و پرس و پريش دوشرهاي ايشران را بره جايره( دهانها1342-1347

ايانم و ار بياشرُّگان راهوار سوار گضدانم و آبهراي لراف  ووشرگووا تربفت بيارايم و ايشان را بض

اي  ه شضع ب ام باش  وار ووارهاي نيكو ارتان  دارم و ات شاهضاه و جاده هارپايان ايشان را علف

اير جر« و واشا  هض ه يضض باش  بفضيايم با دور  نن  و در يورت نگذارم  ه وار و وس روير 

  1/439الُّواريخ ) ( 

 1341، بهضان 3/6الله لفا، باريخ ادبيات در ايضان . د ُّض ذبيح74

، بصرحيح 1/310العلر ان شرهضي برض سراات سريحون نزديرك فراراة )يعجم Otrār. ابضار، اطرضار 75

، بره 1/21 ان فاراة ق يا بوده است )يادداشُّهاي قزوين  م.( يا ه1870-1866ووسُّنفل ، لايپزيگ 

 ارف فارس (. ال عة( بض سُّان شوروي  نون  )دائض1348-1332 وشش ايضج افشار، دانشگاه بهضان 

، بهضان 40-19باريخ يغو   ععاس اقعا ، ؛ نيز ر :369-364، 348-1/342 الُّواريخ ) (. ر : جاير76

عوايرت ا لرة : »؛ پيُّرض اوري9-3/6الله لفا، باريخ ادبيات در ايرضان ) اپ دوم(، د ُّض ذبيح 1341

( ص 1338   او  )يهضيراه، يجلة دانشك   ادبيات ]بهضان[ سا  هفرُّم، شر ار« نگيز به ياوراءالنهض

 Bertold Spuler, Die Mongolen in Iran, S. 22 …., Berlin 1955؛ 36-50

 1/361الُّواريخ ) ( . جاير77

  ت =   ، نام ق يم باشكن  )فضهنگ فارس (.= بنا ت و يعضة پناه fanākat. فنا ت 78

 . هزاره، ل ه: واا هاي سپاه  يض ب ات هزار بن و ل  بن.79

ا رض: لشكض غيضرس  ؛  ضيك، فابحان يغو  ات ييان يرضدان جروان و  ارآير  شرهضها گضوهر  . اش80

 گ اشُّن .لورت بيگاري به و يت سپاه وود ي به

 به اشض بضدن يضدم ابضار به بخارا و س ضقن . 1/354نيز ر :  1/356الُّواريخ ) ( . جاير81
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اضفه،  ه قرو   رار  رضدن داشرُّن  بره  لناعت واي ات يضدان را، ات ارباة . يغولان در هض شهض ع ه82

هاي گونراگون و بضتگرضي و بنر گ  و ور يت برا ورود گضفُّن  و بضاي پيشرهوري ي عنوان پيشه

 ر ووارتم؛ جرايرد شُّن  اتج له بسا بقية يضدم را ي فضسُّادن  و  هبضدن  يا به ديگض شهضها ي ي 

 2/691و بون  1/373الُّواريخ ) ( 

 1/364واريخ ) ( الُّ. جاير83

 ضدن   نان ، يغولها به  ود ان هم رام ن  1/380الُّواريخ ) ( . در قم نيز  نين  ضدن ؛ ر : جاير84

فضتنر ان نضينرة »ال ين ووارتيشاه، سن  تدن و نجات يافُّن سلطان جلا   ه پس ات جنگ و بض آة

 1/376الُّواريخ ) ( جاير« او را با اطفا  شيضوواره ج له را بكشُّن 

 1/373الُّواريخ ) ( . جاير85

 1/375الُّواريخ ) ( . جاير86

 ،1/109. سضانجام فضيان داد ه ة اسضا را  شرُّن ؛ ر : براريخ جهانگشرا 1/378الُّواريخ ) ( . جاير87

 . ق. ه 1329بصحيح يح   قزوين ، لي ن 

. ياننر  رفُّرار او ُّراي ت ه ين قعيت بوده استانژاد وود نيز . ش ت ع ت يغو  نسعت به طوايف هم88

و »ضسُّاد به اضم ف قاآن با  هار هزار دوُّض ات قعيلة اويضات، ات هفت سا  به بالا،  ه بضو  ات آنان را

را بره  بعض  را به يوتبانان و جانورداران داد و بعض  را بره هرض س ات يلاتيران درگراه و  نر ي

ضرضان ات يغرو  و يسرل ان ايشران را ان  فضيود برا اايوانه فضسُّاد و آنچه باق  وضابات و رسو 

تدن   ام را يارا و يجا  دم نان و هيچدرربودن  و پ ران و بضادران و شوهضان و اقضباي ايشان نظاره

و   اعت ب هنر گناه اين قعيله آن بود  ه يايت نعودن  به يوجب فضيان دوُّضانشان را به فلان ج«. نه

 روده  رضده و بعضر  را بسرليم ن« گض نرايزد شروهضانات ووف بيشُّض آن دوُّضان را در ييان ه  ي»

بره  هولاگروا لرة لشركض  2/733الُّواريخ ) ( نيرز ر : جراير 85-84الُّواريخ )ة( بودن . جاير

 اي. قضارگاه بض

 30-1/29. باريخ يعار  غاتان  89

ي   ه بره ان يش، نكُّة قابت يلااظه آن  ه وليفه با لحظات آوض ي 713-2/712الُّواريخ ) ( . جاير90

، 2/701) (  الُّواريخيك اشارت او يسل انان روي تيين يغولان را درهم وواهن  نوردي . )جراير

و هرض پادشراه قصر  ايرن « با قيايت پاير ار وواهر  برود»( و اعُّقاد داشت  ه ولافت ععاس  703

ريخ ) ( الُّواوان ان و بغ اد  ن  عاقعتِ او وويم وواه  ش . نظيض يعقوة ليث و ديگرضان )جراير

به اوض  پض ات تر در ييانة سضاي يعُّضف ش . آن را »(. ايا وقُّ  شكست وورد و اسيض ش ، 2/704
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بكاوي ن ، پض ات تر سضخ بود، ب ايت درسُّهاي لر  يثقرا ، و فضيران شر  برا اضيهراي وليفره را 

. (2/714الُّواريخ ) ( )جراير« بش ارن ، هفُّص  تن و سضيت و يكهزار ورادم بره بفصريت آي نر 

اجراتت وواسرت برا در ا رام رود و »سضنوشت او نيز به جاي   شي   ه وقُّ  ات جان نويي  ش  

وواهم و وان فضيود با با پن  يغو  دررود. گفت: لحعت پن  تبانيه ن  هولاگوبج ي  غست  ن . 

 ووان   ه يظلعش اين است:اي ي دو سه بيت ات قصي ه

 «نا بلاد ار ان لم نغن بالايسيسو اي والعحنا لنا دار  جنات و فضدوس  

 2/714الُّواريخ ) ( و با قُّت او ولافت پانص  سالة ععاس  پايان پذيضفت. جاير 

 2/715الُّواريخ ) ( . جاير91

 2/43. باريخ يعار  غاتان  92

 725، 2/722الُّواريخ ) ( . جاير93

 697-2/696الُّواريخ ) ( . جاير94

 2/711الُّواريخ ) ( . جاير95

 ال ين عكه.با اسام هولاگورفُّار  706-2/705؛ نيز ر : 2/716الُّواريخ ) ( جاير. 96

 1/354الُّواريخ ) ( . جاير97

 (.2/127العل ان بزرگ ياوراءالنهض )يعجم ات شهضهاي Jand. جن  98

 1/355الُّواريخ ) ( . جاير99

(  ه ايضوت 2/404العل ان مشهضي يشهور در ياوراءالنهض و بض ساات سيحون )يعج Xojand. وجن  100

 ال عارف فارس (.ةجزء ج هوري باجيكسُّان شوروي است )دائض

 72-1/70اريخ جهانگشا بنيز  1/357الُّواريخ ) ( . ر : جاير101

انگيز اسرت رفُّرار  سران  ياننر  ها بحسيننگ . هضق ر اين يضدا 374-1/373 الُّواريخ ) (. جاير102

. ه656ان سا  در بيم بود ر در شعع هولاگوست. وي ر  ه ات رنجش آور اسلطان عزال ين روم اسف

ا ... ت برا بره دقرايق ايرت ورود رسرووا»پس ات بسلط ايلخان بض بغ اد درا ود بعضيز ب و رسي . 

غايت نيكو و پادشاهانه، و لرورت او را برض نعلچره اي دووُّن  بهيسُّخلص گضدان . فضيود با يوته

 ... تيرين ش يش  آن را به دست پادشاه داد.  ون نظضش بض آن نقش افُّادنقش  ضدن  و در ييانة بك

نر . بوسي  و گفت: يأيو  بن ه آن است  ه پادشاه بره قر م يعرار  سرض ايرن بنر ه را برزرگ گضدا

ان او را وهولاگووان را بض وي رام آي  و دوقوتوان او را بضبيت  ضد و گناه او بخواست. هولاگو

 2/717) (  الُّواريخجاير« بعخشي 
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 (3/760العل ان اي در فلسطين )يعجمت: ناايه. عين جالو119

 2/723الُّواريخ ) ( . جاير120

 1/31. باريخ يعار  غاتان  121

 واا  وتن، بضطعق فضيان غاتان بضابض ده  يلو )فضهنگ فارس (. taγār. بغار 122

 314نيز ر :  42الُّواريخ )ة( . جاير123

 314-313الُّواريخ )ة( . جاير124

 ، اربق يعن  باترگان، شضيك )فضهنگ فارس ( ortāγارباق، اوربا ، اربا  . اورباق، 125
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 2/722الُّواريخ ) ( . جاير127
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 يشُّق است به يعن  اسكناس ايضوتي )فضهنرگ فارسر ( نيرز ر : Ğaoات  ل ة  ين   Čāv.  او 128

 1331، بهضان 238پورداود، هضيزدنايه 

 88-1/87يخ يعار  غاتان  . بار129

   ايسُّگاه پيكها )فضهنگ فارس (اي يغول  است به يعن. يام  ل ه130

 42الُّواريخ )ة( . جاير131

و قسر ُّ   اين رود در ش ا  شضق  آسيا قضار گضفُّه است . قضاقضوم  نار رودوانة ارقون بوده است132

: يادداشرُّهاي ارف فارسر ؛ نيرز ر ال عرةدهر  )دائرضات يضت بين روسيه و ينچوري را بشكيت ي 

 (6/143قزوين  

 49الُّواريخ )ة( . جاير133

است يغول   بايزه، بايزه لغُّ  pāyezaلغُّ  است بض   به يعن  اكم و فضيان، پايزه  Yarliγ. يضليغ 134

اي بوده است ات تر يا نقضه و بعض  اوقات هم ات  وة بضاسرب  ين  ... لواه« پايُّزه»يأووذ ات 

شان و ف ربعة اشخاص به عض   ف دست و طو  بقضيعاً نصف ذراع و نام و ا و پادشاه با ناوُّلا

علايت يخصوص روي آن يحكو  بروده اسرت و پادشراهان يغرو  آن را بره  سران   ره لطرف 

يخصوص در اق ايشان داشُّن  و يخصولاً به رؤساي قشرون ات ايرضاي لر ه و هرزاره و ايرضاي 

 نگ فارس (ان . )فضه ضدهبويان عطا ي 

 311-310الُّواريخ )ة( . جاير135

 469-466الُّواريخ )ة( . جاير136

 533-527نيز  497-470الُّواريخ )ة( . جاير137

 502-498الُّواريخ )ة( . جاير138

ت است يعن  وط انگشت آن است  ه به بجضبه يعلوم و يحقق ش ه  ه بن  انگشُّان يضدم يُّفاو. »139

شان وط نت دهن  آن  اغذ در ييان انگشُّان او نهن  و بض ظهض آن اجت هضگاه  ه يك  را اجُّ  با

ون  ننر  و  ر بض يوضر بن  انگشُّهاي او  شن  با اگض وقُّ  ينكض شود با نشانهاي انگشُّان او يقابله

 .482الُّواريخ )ة( جاير» راست باش  ينكض نُّوان  ش 

 . بيُّكچ  لغُّ  است بض   يغول  به يعن  يأيور ياليات.140

ان   ه وظيفة ايشان آن است  ه نام آن  رس  ره هرض روت بره ديروان بياير  و  ن  بيُّكچ  يعين. »141

ه او وان آي   بنويسن  با  ن ان روت  ه نياي ه باشن  جايگ  ات او وضر  نن  و اگض يك    ُّض به دي

 483الُّواريخ )ة( جاير. «را عذري واضح نعاش  او را يعزو  گضدانن 
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 335-2/331. باريخ يعار  غاتان  143

 187-186، 184-2/182. باريخ يعار  غاتان  144

داري بروده اسرت. )فضهنرگ .ينظور ساتيان اي اجيان است. اي اج  ات ينالب وابسُّه بره سضرشرُّه145

 فارس (

 329-2/326. باريخ يعار  غاتان  146

 . اينجو: ايلا  والصه147

 331-2/329ريخ يعار  غاتان  . با148

ر براريخ دظاهضاً لغُّ  است يغول   ره در ايرن يرورد « ع لجات و لناع». اوتان يا اوران به يعن  149

-1/140 ار رفُّه است؛ بضاي اطلاع بيشُّض ر : يادداشرُّهاي قزوينر  به 337، 2/336يعار  غاتان  

141 

جراه نجاه يا ل  دينار، يخارج  قضيب پن. بخصوص  ه رفت و آي  ايلچ  بضاي ااجُّ  درا ود پ150

 2/339آورد، باريخ يعار  غاتان  بار ي هزار دينار بضاي وجه اولا  و علوفه و اوضاجات او به

 339-2/336. باريخ يعار  غاتان  151

ارگض  ر. قلان به فُّح و  سض او  الطلاا  است يغول  به يعن  ياليات گله و ع لرة قرلان يعنر  152

 ة بيگار )فضهنگ فارس (يزد، ع لب 

ات يُّعلرق ر يالي2ر ياليات، باج؛ 1يغول  است به يعن   γobčūr. قوپچور، قعچور، قوبچور، قعچور 153

 به يواش  و ايوانات در دور  ايلخانان )فضهنگ فارس (

يزد، پيك، اسب، و در الطلاح اقوق و عوارضر  بض   يغول  است به يعن   ار ب  Olāγ. اولا  154

 گ فارس (گضفُّن . )فضهني پيكها يا  ارپايان يُّعلق به پيكها ي  ه بضا

 . بلجيه، بلجئه، ات الُّجاء155

 220-2/217. باريخ يعار  غاتان  156

ال لرك گونه دعاوي در تيان يلكشاه سلجوق  نيز يوجب آي   ه سلطان و وواجره نظام. بضوت اين157

نويسر  در الله ي (. رشري ال ين فضرت238-2/237هم  نين فضيان  ب هن  )باريخ يعرار  غراتان  

وان و گيخابووان نيز  نين يضليغ  لادر شر ه برود ولر  روتگار هولاگووان و آباقاوان و ارغون

علاوه اكام و پيشوايان  ه بايسرُّ   ون شضايط شضع  و عقل  و عضف  در آن رعايت نش ه بود به

راه ايلا  بسيار به وجوه انر   بخضنر  و سروء وواسُّن  ات اين ااكام يضليغ را اجضا  نن  وود ي 
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اسُّفاد  آنان جز ب ين طضيقه ي كن نعود، آن يضليغ را يه ت گذاشُّن  با غاتان برا يشرورت قضرات 

بزرگ عالم  ايت فضيان وود را لادر  ضد و يولانا فخضال ين قاض  هضات ر  ه ات عل را و افاضرت 

يغ را يشُّ ت بض قيودي و شرضايط   نر   ره در آن سواد آن يضل»وقت بود ر  ةالقضاناي ار و قاض 

-2/241در اجضاي آن نيز يضاقعت لورت گضفت. )باريخ يعرار  غراتان  «. باة يعُّعض است نوشت

242 ،222) 

 225-2/221باريخ يعار  غاتان   .158

   برا يركبه هض اجُّ   ه به يعلغ ل  دينار باش  يك درم بسُّان  و آنچه بالاي ل  دينرار باشر. »159

 «.دينار بسُّان 

 229-2/225. باريخ يعار  غاتان  160

 2/231. باريخ يعار  غاتان  161

 232-2/231. باريخ يعار  غاتان  162

 235-2/232. باريخ يعار  غاتان  163

 236-2/235. باريخ يعار  غاتان  164

 236، 2/230. باريخ يعار  غاتان  165

 241-2/238. باريخ يعار  غاتان  166

.  ه عل  وواجه پسض ع ضشاه س ضقن ي ارا م  ه 691الله، به سا  بنا بض روايت رشي ال ين فضت. 167

هاي بزرگ آن ولايرت برا بابرت االرت ورود يزد بود يك  ات يالكان به ديه فيضوتآباد رفت ات ديه

حصرت در سه شعانضوت هيچ آفضي ه ات   و ايان به دست نُّوانسرت آورد و هفر ه ي» يزي بگيضد. 

بودن  و  ُّعان  و دو رعيت را ات لحضا گضفُّهشب بضات و اوالت در ييان ديه نشسُّه بودن  و دلاا

دسرت آرنر  و يرأ ول  جهرت ايشران تدن  با ديگضان را بهبه ديه آورده و به ريس ان درآويخُّه ي 

 2/251باريخ يعار  غاتان  « االت  نن  و قطعاً ييسض نش 

 2/357. باريخ يعار  غاتان  168

شاه پسض نوروت و يادرش، در عهر  . سلطان ه 695آورد  ه در سا  الله يثال  ي . رشي ال ين فضت169

عظ ت او، در وانة يك  ات ائ ة يزد فضود آي ن  و پس ات  هار ياه  ره رفُّنر   يرزي در آن وانره 

ر دينرار اي  ه قضيب پنجاه هزار دينار قي ت داشت بريش ات دو هرزانگذاشُّه بودن  اتج له در وانه

غايت لطيف و پا يزه را سووُّه بودن . اين اا  يفُّ  شهض بود، ااروا  اهرال  و آاراد و درهاي به
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 ه هم در يزد يُّعلقران شرحنه  2/357نيز ر :  2/250رعايا وود يعلوم است، باريخ يعار  غاتان  

 هفُّص  و ان  وانه را بصضف  ضده بودن .

 پزي )فضهنگ فارس (يغول  به يعن  ديگ طعام. غزغان، غزغن، غزغن  لغُّ  است بض   170

)لغُّر  اسرت يغرول ، اسرم   ضبيران: »358-2/356 ؛ نيرز ر :251-2/243. باريخ يعار  غراتان  171

ر گضوه ( را لنعت آن بود  ه به هضوقت  ه ايلچر  رسري ي پيشرضو او را در پريش گضفُّره بره د

 ابيش دويست وانره برات  ن  و در آن روت سُّ آين  و  يزي ي رفُّن   ه اينجا فضود ي ها ي وانه

و آوردن ي برا ديگرض ات در وانة يك   ه با وي رنجش داشُّن  فض الامرعاقبةفضووُّن  و ي 

يكعارگ  در تا رت و عرذاة اي  ه ايلچ  فضو آي ي ولق آنجرا برهايشان بُّضسن  ... در هض يحله

رفُّنر  و  يزهرا  ره اي ه سرايگان دري هان ايشان ات بام و در وانرهافُّادن   ه غلايان و نو ضي 

تدن  و بسيار بود  ه بيض بض اطفرا  يرضدم گضفُّن  و  عوبض و يضغان ايشان را به بيض ي دي ن  بضي ي 

اي  ره برودي آي ي و هض ه ات يأ و  و يشضوة و جنس علف  هارپاي يافُّن ي ات آنِ هض آفضي ه

داشرُّن  هريچ آفضير ه ات ايرضا و اد و فغان ي ربودن ي و ولايق در آن تا ت گضفُّار و هض ن  فضي

 «.رسي وترا و اكام به فضياد ن  

سلجوق  تي بن وا  اكايُّ   ن  ب ثيت بقضيض  ضد  ه در عه  سلاطين». دنعالة يطلب  نين است: 172

هاي يضدم فضو آي ن  و نه ب ين علايت  ره نشين بود و ايضا و بض ان در وانها ود نيشابور سلطان

و ا نروعضوس و پرا يزه برود. برض  اي نزو   ضد و تن وانهان هست. روتي بض   در وانهاين تي

اي يضد را بيضون فضسرُّ . يرضد واقرف ارا  برود و بيرضون ط ر در وي  ضد و وواست  ه به بهانه

تد  ه اسب يضا بعض و آة ده. آن عورت اسب را بض دست گضفُّه بره  نرار رفت. بض  يضد را ي ن  

هاي پا يزه پوشري ه برود و ورود را آراسرُّه. ابفاقراً  نان  ه عادت عضوسان باش  جايهبضد، آة ي 

گذشت و نظضش بض آن عورت افُّاد. او را پيش ووان  و ات وي پضسي   ه  گونره اسرت سلطان ي 

بضي با آة ده ؟ تن گفرت: بره واسرطة ظلرم برو.  ه بو تن  نوعضوس اسپ بض دست گضفُّه و ي 

ات  يفيت اا  پضسي . آن قصة ورود بره شرضح را برات گفرت. آن سرخن در سلطان بعجب ن ود و 

ر بع  هيچ آفضير ه ات اشرم در نيشرابوسلطان اثض  ضد و او را ات آن اا  غيضت آي  و فضيود  ه يِن

شابور  ه فضو نياي  و ب ايت ايضا و ابضا  هضيك جهت وود درا ود آنجا وانه ساتن  و شادياخ ني

 «.ن سعب ساوُّن اين تيان شهض است ب ا

 359-2/358باريخ يعار  غاتان   .173

 256-2/253. باريخ يعار  غاتان  174
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«. آقچره به هض  هار سض دراتگوش  ه باربسُّة  اروان باش  نيم آقچه و به هرض دو سرض شرُّض نريم. »183
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 363-2/361. باريخ يعار  غاتان  185

، بصحيح يح   شفير، پنجاة 90رشي ي ؛ يكابعات 364، 326-325، 2/175. باريخ يعار  غاتان  186

1364 

 286-2/282. باريخ يعار  غاتان  187

 291-2/286باريخ يعار  غاتان   .188

 . ر :189
 Lambton (Ann k.S.), The Evolution of the Iqtācin Medieval Iran: Iran (Journal of Persian 

Studies), vol. 5, pp. 41-50, 1967. 

 309-2/300  غاتان  . باريخ يعار190 

 312-2/310. باريخ يعار  غاتان  191

رسي  يضدم هضجا ي گوي  اسكن ر به  ن  و ي . نويسن ه جهانگيضي اسكن ر و  نگيز را يقايسه ي 192

علاوه ع ضش  وباه بود و فضتنر  و گذشت. بهگشود و ي ش ن  و او آن ناايه را ي تود بسليم ي 

گشت. ول   نگيرز ات رفُّن او نواا  يفُّواه دوباره به اا  او  بضي  رو پسذريت ن اشت. اتاين

يار بس»ب ري  يسخض  ضد و پس ات او فضتن انش  ار وي را بك يت  ضدن  و  شورهاي وسيع  را به

هاي ورضاة ولق ولاياتِ با طو  و عض  را  نان قُّت  ضدن   ه بنا در  س  ب ان  ... شهضها و ديه

سرپس رشري ال ين ات بضور  «. بض ات آن است  ه اصض بروان  رضدن  تيادت ن ه ولق يشاه ه ي 
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 ن   ه هضجا وواسرُّن  وان و گيخابو ياد ي وان و آباقاوان و ارغونهولاگوآييز هاي هوسآبادان 

يكر  ات »اساة و وضاة  ضدن ديگض ولايات ب ان واسرطه، بنائ  بساتن ، با وجود لضف ايوا  ب 

 351-2/349، باريخ يعار  غاتان  «و به جاي  نضسي آن يواضر آبادان نش  

ود يظالم قوشچيان و پارسچيان )پارس: جانوري  و كُّض ات پلنرگ، يروت( در روتگرار يغرو  ور. 193

 در اقطار داسُّان  است يفصت. ج ع  ات افضاد جانوردار بودن  و به فضيان ايضاي قوشچ  و پارسچ 

جرايگ  بضايشران  ر هض ولايُّ  وجوه  به اسرم علوفره وگضفُّن . دي لكت، بضاي ايلخان جانور ي 

بوانسرُّن  ات يرضدم و رهگرذران يقضر بود. ول  اين گضوه به اين بهانه به ضرضة  روة هض ره ي 

رسري ن  جهرت ورورش ورود و طع رة به هض ده  ه ي »بضدن . گضفُّن  و نيز  ارپايانشان را ي ي 

دي ن  هارپايان  اه و جو ... و در راه هض ضا ي سُّ ن  و جهت  ا ه گوسفن  و يض  ي جانور عل 

بخشري ن . گضفُّن  بيشُّض به دوسُّان و آشنايان ورود ي با اين ه ه جانوران  را  ه ي «. غاربي ن ي 

اي در لرحضاي  جرانوري بگضفُّر  يرا در هض ولايت  ره سضگشرُّه»نويس : الله ي رشي ال ين فضت

 ضدم تور ويسُّان   ه جانوردار است يا بضوان باش  و بض  بخضي ي و وواسُّ   ه ب ان بهانه يضليغ 

و سره دتيادب   ن  و يواجب و علفه و علوفه گيضد، بياوردي و هض سا   ن ين قروم بياي نر ي و 

. «سُّ ن   ه جانوردار باشن  و يواجب و علفه يعين  ضده باتگشُّن يجانور  ه بياوردن ي يضليغ ي 

ن ان   ان   ايرن ج اعرت  نر ا وانة جانورداران بگضدد.  س  جضأت ن اشت دور و بض وي ه و

 و ضدن  و يخالفان را به بجاوت به غرضوق شركارگاه ق رت يافُّه بودن   ه در ه ة  ارها ي اوله ي 

آتردن . جور و سرُّم ايرن گرضوه غراتان را واداشرت  ره  ضدن  و ي شكسُّن پض جانوران يُّهم ي 

ينحصض  و يعين  ضد و نيز ع   قوشچيان را در هض ولايتنخست بع اد لاتم قوش و يوت را يح ود 

ت به به افضادي واص ن ود و بضاي هضيك به نسعت جانورانشان وجوه  يقضر داشت و هضنوع بجاو

اي االرت شر  و هرم لريادان و قوشرچيان يا  يضدم را ينر  ضد. ب ين بضبيب هم ديوان را لضفه

يشان يلاتم اضضت و يخارج جانوران در عه   ا ي ع  و سودجو ات ييان رفُّن . يواجب قوشچيان

ي تيرادت را نيز سالانه به يق م ايشان دادن . يضدم هم  ون ات اين بضبيب آگراه شر ن  ديگرض  يرز

هض نر  ات »بين  دربار  قوشچيان و پارسرچيان نوشرُّه اسرت: الله با واقردادن . رشي ال ين فضتن  

 345-2/341باريخ يعار  غاتان  «  م ش هگضگ گوسفن ي نياي  ليكن ظلم ايشان عظيم 

 349-2/346. باريخ يعار  غاتان  194

 . ازر: بخ ين  ضدن يحصو  يزرعه يا ييو  دروت.195
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الله در دسُّور رشي ال ين فضرت 179 ي يكابعات رشي ؛ نيز ر :356-2/351. باريخ يعار  غاتان  196

 باة ع ارت  ضدن تيينهاي بايض.

 غُّ  است يغول  به يعن  فضع وضاج )فضهنگ فارس (ل tābγūr. بابقور 197

 202-2/201. باريخ يعار  غاتان  198

 2/351؛ نيز ر : 207-2/202. باريخ يعار  غاتان  199

 325-2/342. باريخ يعار  غاتان  200

 . يافُّه: قعض ولو 201

 323-2/312. باريخ يعار  غاتان  202

 . سنكه اويغور203

 525-524، 523 الُّواريخ )ة(. جاير204

 615-614الُّواريخ )ة( . اتج له ر : جاير205

 86-1/85. باريخ يعار  غاتان  206

 1/86. باريخ يعار  غاتان  207

، 15، يكُّوة هفُّم 12، يكُّوة ششم 10، يكُّوة پنجم 9. ر : يكابعات رشي ي: يكُّوة  هارم 208

 ،52، يكُّوة هفر هم 34هم ، يكُّوة  هارد27، يكُّوة ياتدهم 22، يكُّوة دهم 19يكُّوة نهم 

، 93، يكُّروة بيسرت و دوم 78، يكُّروة بيسرت و يكرم 70، يكُّوة بيسرُّم 56يكُّوة نوتدهم 

، يكُّروة  هلرم 246، يكُّوة س  و نهم 183، يكُّوة س  و  هارم 145يكُّوة بيست و هفُّم 

، يكُّروة 296، يكُّوة  هت و نهرم 262، يكُّوة  هت و  هارم 259، يكُّوة  هت و سوم 247

ها را رشي ال ين به  سران ورود نوشرُّه . ه ة اين نايه322، يكُّوة پنجاه و دوم 215و يكم پنجاه 

اي به وواهضتاد  وويش ر  ه بض  ن  ان . در نايهدراال   ه هضيك ولايت يه   را بض عه ه داشُّه

وود ب ين   ينه فضيرود  ره »نويس   ه اولجايُّو سلطان يح   و ابن ه ناايه اكويت داشُّه ر ي 

ورواهم  ره هضيرك در تادگان ق يم ينن  و آثار رشاد ات جعين ايشان لايح ... ي ضتن ان او  ه بن هف

ه نالع   ره برآنگاه ات ي«. تيان سلطنت يا قعاي شهضياري در بض  نن ، و  لاه جهان اري بض سض نهن 

 روت در بضاعفدولت يا روت به »ان  ياد  ضده و وواهضتاده را بشارت داده است  ه فضتن انش داده

 18-16، يكابعات رشي ي «و بزاي  است



 207 اللهانعكاس اوضاع اجتماعي در آثار رشيدالدين فضل 

  يلكيت يا ذ وره واقر است به قييا ثض قضي  ه در ولايت ». يثلاً راجر به ووتسُّان نوشُّه است: 209

، «ضده ردرآي ه است، بعض  ات آن ايلا  وضي ه و بعض   ه بكل  وضاة و بايض بوده ااياء ي ات 

 181يكابعات رشي ي 

ن ز واا  وت اته آة  ه در يكعع  بگنج   ه هضيك ات ابعاد آن سه وجب و نيم باش . ني.  ض: آن ان210

 ين اهوات )فضهنگ فارس ( 1250شاپوري، ين جن ي 480رطت عضاق ،  1200يعاد  

الله و يگض يروارد قضائُّر  در براة ثرضوت رشري ال ين فضرتنيز در د 239-220. يكابعات رشي ي 211

-180، 158، 53-52، 26، 21، 14عات رشي ي يرذ ور اسرت، ر : ص يخارج دسُّگاه او در يكاب

181 ،182-183 ،186-207 ،244-245 ،317-320 

 289-282. ر : يكابعات رشي ي 212

 46، 40-1/37ر : باريخ يعار  غاتان   213

 2/109.ر : باريخ يعار  غاتان  214

 119-2/118. ر : باريخ يعار  غاتان  215

 323. يكابعات رشي ي 216

بره جهرت »الر ين بين   ره جلا فر اين وطض را در آن ي . وواجه ر247-246. يكابعات رشي ي 217

ه قضيرة در لحضاي يلاطيه نهضي وسير ات شط فضات افض  ن  و برض آن نهرض د« بن گ  پادشاه غاتان

ي و اوقربيرت و يعُّعض بنياد  ن  و رعايا را ات ديگض بلاد در آنجا سا ن گضدان  و ه ه را بخرم و عوا

يطرابق  د  ه بض ل ر نهض ات جانعين هشت ده باشر  و بره تيرض نهرض دو ده،تيوا له ده  و  نان سا

 اي  ه فضسُّاده است.نقشه

 74، 39 /3ال ين عليشاه گيلان  است، باريخ ادبيات در ايضان . ينظور باج218

الله، ار رشري ال ين فضرت. در روتگار ابوسعي  بهادروان ايلخان يغو  وواجه عليشاه گيلان  ه كر219

ان . ابوسعي  برض اثرض ايرن سرخن وي و پسضش وواجه ابضاهيم را يُّهم  ضد  ه اولجايُّو را تهض داده

رشي ال ين را در سن هفُّاد و سه فضيان داد وواجه ابضاهيم را پيش  شم پ رش گضدن تدن  سپس 

له ربر رشي ي غارت ش . ب بض . داراي  و يوقوفات و بناهاي ويض وتيض اتج  ه 718سالگ   شُّن ، 

ض اييضبي ور ر  ه ات اسب افُّاده و ارا  جنرون پير ا سآنكه قضيب يك قضن بع  به دسُّور ييضانشاه پ

 .E. Gاش درآوردن  و در گورسُّان يهود دفرن  ضدنر . ر :  ضده بود ر بقاياي جس  او را ات يقعضه

Browne, A Literary History of Persia, III, 71  329-328اقعا ، باريخ يغو  ؛ ععاس . 

  ين، ساع  )فضهنگ فارس (بض   يغول  است به يعن  ن ام، سخن aγγāγ. ايغا  220
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 506الُّواريخ )ة( . جاير221

داران( شُّض و گوسفن ان واله را ر  ره بره ايشران سرپضده بودنر  ر . اُّ  قانچيان )شعانان و گله222

ان  با غاتان يجعور ش  به ايرن دن   ه در سضياها بلف ش هآورفضووُّن  و بهانه ي دتدي ن  و ي ي 

 .340-2/339 ار رسي گ   ن ؛ ر : باريخ يعار  غاتان  

 180. ر : يكابعات رشي ي 223

 156. ر : يكابعات رشي ي 224

 ح.273/1ر : اواش  يح   شفير، يكابعات رشي ي « پضوانه». در باة او و پسضش و ينصب 225

 277-274ي . يكابعات رشي 226

 377. ر : يكابعات رشي ي ص 227

 542الُّواريخ )ة( . جاير228

 199-2/197. باريخ يعار  غاتان  229

  ديرن و يرذهب در عهر». اتج له آقاي د ُّض ينو هض يضبضوي در يقالة سودين  ورود راجرر بره 230

برا  80-17( ص 1337نشضية دانشك   ادبيات بعضيز، سا  دهرم، شر ار  او  )بهرار « ايلخانان ايضان

 ان .يضاجعه به آثار رشي ال ين به نكات قابت بوجه  بضوورد  ضده

 338-1/337الُّواريخ ) ( .  جاير231

-75الُّواريخ )ة( . سضانجام اوگُّاي قاآن ات او ا ايت  ضد و اويغور را يجاتات ن ود، ر : جراير232

76 

 2/734الُّواريخ ):( . جاير233

 1/39. باريخ يعار  غاتان  234

 166-2/165. باريخ يعار  غاتان  235

 ست.. نواد   نگيز، و پسض و جانشين اوگُّاي قاآن بوده ا ه 647-639وان . گيو 236

 254، 249الُّواريخ )ة( . جاير237

 كافةالُّواريخ نوشُّه ش ه است: اقُّلوا ال شض ين . در  ُّاة جاير36( آية 9. سور  بوبه )238

دانش ن ان را طلب داشت و ات برزرگ ايشران بهاءالر ين »ن است  ه قاآن . روايت رشي ال ين  ني239

بهائ  پضسي   ه اين آيت در قضآن ش ا هست يا نه؟ گفت: هسرت. گفرت: قرضآن ور اي  شرنوي ؟ 

جواة داد  ه هنروت وقرت  شي ؟ گفت: بل . گفت  ون و ا فضيوده  ه  افضان را بكشي   ضا ن  

 . قاآن در وشم ش  و فضيود  ه يضا باري دست ده  و فضيران دهدرنياي ه است و يا را دست ن  
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داد با او را به ياسا رسانن . اييضاا   وتيض و قاض  بهاءال ين ر  ه او نيز يضبعة وتارت داشرت ر و 

ديگرضان نيرز بپضسريم، يرانر شر ن . يرولا اييض داش ن )نسخه ب  : دانشر ن ( بره بهانرة آن  ره ات 

 ه قاض  بود طلب داشُّن  و ات او ه ين سخن پضسري ن . او گفرت:  ا ي ال ين سابق س ضقن ي را

 شي ؟ گفت: و اي بعال  فضيروده اسرت  ره يشرض ان را اين آيت هست. قاآن فضيود  ه  ضا ن  

بكشي  اگض قاآن دسُّوري فضياي  بگويم  ه يشض   يست. فضيود: بگو. گفت: بو  رون نرام ور اي 

 ، يشض   س  باشر   ره ور اي را ن انر  و او را انعرات نويس  يشض  نعاشبزرگ بض سض يضليغ ي 

گيض شر  و غايت ووش آي  و آن سرخن در د  او جرايگوي  و ينكض و اي بزرگ بود. قاآن را به

، جراير »يولانا ا ي ال ين را بشضيف داد و نواوت فضيود و ديگضان بره سرخن او ورلاص يافُّنر 

 524-523الُّواريخ )ة( 

 79-78، 75، 73، 69-1/68  . باريخ يعار  غاتان240

 64، 63-62الُّواريخ )ة( . جاير241

 يزوان و نواد   نگ. پسض بولوي ه 655-648. يونگو قاآن 242

يز اگض ه سياسُّش يعُّن  بض جلب عيسرويان و اربعراط برا ؛ ارغون ن274-273الُّواريخ )ة( . جاير243

د برا فضيرو»ريضان به بعضيز رسي  نزديك عي   689سلاطين عيسوي بض ض  يصض بود وقُّ  به سا  

ن هض ره در شهض بعضيز  هار ينعض نهادن  و قضات و ائ ه و ع وم يسل انان ااضض ش ن  و بره آيري

  غاتان  ؛ باريخ يعار«ب ايُّض ن ات عي  گزاردن  و قضات و وطيب با بشضيف و نواوت باتگضدي ن 

1/77 

 603-599الُّواريخ )ة( . جاير244

 48-1/47اتان  . باريخ يعار  غ245

 79-2/76. باريخ يعار  غاتان  246

 ره  بض   يغول  است به يعن  يهض سضخ و آن يهضي بوده است با يض ب سضخ āl tamγā. آ  ب غا 247

 ان  )فضهنگ فارس (نهادهپادشاهان يغو  بض فضيانها ي 

 2/96. باريخ يعار  غاتان  248

 208، 144، 2/122. باريخ يعار  غاتان  249

 2/125. باريخ يعار  غاتان  250

 199-197، 142، 2/139. باريخ يعار  غاتان  251

 64، نيز ر : 189-188، 2/169. باريخ يعار  غاتان  252
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اي ات رشري ال ين نيرز نايره 159-156عرات رشري ي ، در يكاب191-2/190. باريخ يعار  غراتان  253

فاب   ه برضاي دارالسرياد  غراتان  يعرين اس در باة يوقوالله ضعط است وطاة به اهال  سيوفضت

ها؛ نيز ر : اواش  يح ر  شرفير: يكابعرات رشري ي  ضده است و بأ ي  در اسن اجضاي وقفنايه

 ح.156/1

 94-93، 2/137. باريخ يعار  غاتان  254

 160-2/159. باريخ يعار  غاتان  255

، 711، 707، 706، 704، 702، 699، 696، 695، 693-2/692الُّواريخ ) ( . اتج لرره ر : جرراير256

714 

ن ؛ براريخ ادبيرات در ايرضا E. G. Browne, A Literary History of Persia, II, 457. اتج لره ر : 257

« ةالقضراقاض »ووانيم  ه در روتگار يونگرو قراآن ي  الُّواريخ. در جاير155-157، 3/131-137

ود تره پوشي ه در نظض قراآن آورد و اضض ش ه بود، روت وال ين قزوين  به بن گ  اضضت اش س

ام، و شرطضي ات بغلرب و اسرُّيلاي بقضيض  ضد ه واره ات بيم يلاا ه اين تره در تيض جايه پوشري ه

ا پس قاآن بضادران وود را يأيوريُّهاي  داد و اتج له هولاگرو رات آن«. ايشان به يحت عض  رساني 

 686، 685-2/684الُّواريخ ) ( . جايربه ايضان فضسُّاد  ه قلاع قهسُّان را نيز وضاة  ن 

اي راه شر  و بعر  ات اجرات  او در يج وعرهسرخنان وران  ره ثعرت ي »به يعنر   baylak. بيلك 258
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 يذ ور است.  1/434-443

فظ آثار اضان  در بع يت ووي يغو  و سوق دادن آنان به جانب ي نيت و . يوضوع بأثيض وتيضان اي259

 فضهنگ و ب  ن ايضان وود يوضوع  يهم و دروور بحث  ج اگانه است.

در باة دسُّور يونگو قاآن و هولاگو به وواجره نصريض در يرورد  2/718الُّواريخ ) ( . ر : جاير260
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واجره قضيب ل  دانشر ن  يعُّعرض را ات بلايرذ  اسرُّاد ابوالعشرض و»و يسُّقض ش ن بض سضيض سلطنت 

براريخ يعرار  «. ينر  گضدانير الله  ه يلاتم درگاه بودن  ات انعام عرام بهضهنصيضال ين طوس  را ه

 8، 7 /1غاتان  

؛ باريخ يعار  غراتان  2/692الُّواريخ ) ( ؛ جاير460-459، 457-456الُّواريخ )ة( . ر : جاير262

1/77 
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. سيت بغ اد 42، 1/31؛ باريخ يعار  غاتان  558الُّواريخ )ة( جاير«: سض ينارها افُّاد» هار ياه  ه 

. بگرضگ و بنگر  در 2/698الُّواريخ ) ( . و اسُّيلاي اوبراش و ظلرم برض يرضدم: جراير ه 654در 
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